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ژزوئیت است که زبان عربی وفرهنگ اسلامم 
را آموخته . سالها مبان مسلمانان زبسته و این 
نوشته رایرای خوانندگان مسلمان بدید آورده است ۲ 

هدف از تقدیم این ترجمه فارسی به هم میهنان - ی 
عزیز بالا بردن سطح آگاهی جامعه اسلامی در | 
باب مسیحیت است. افسوس که اطلاع ما از این ` 
((همسایه دیوار به دیوار)) اسلام بسار ناچیز ‏ 
امت و تور هم راز ن جود یار مسیحیان . 
می شویم )) و مثلاً گمان می کنیم که آنان نیز . 
معتقدند E‏ عدسی مسیح علبه السلام | 
کتایی داشته است ! 
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سخنی از مترجم فارسی 


کتاب حاضر خلاصه‌ای از اعتقادات مسیحیان را به زبان ساده بیان می‌کند. نویسنده 
کتاب یک کشیش مسیحی معاصر و از راهبان فرهيختة ژزوئیت است. وی زبان عربی 
و فرهنگ اسلامی را آموخته» سالها میان مسلمانان زیسته و این نوشته را برای 
خوانندگان مسلمان پدید آورده است. 

مولف مدعی است که نمی‌خواهد از مسیحیت تبلیغ کند» ولی پذیرفتن این مدعا 
از این روحانی مسیحی دشوار می‌نماید و در واقع چنین نوشته‌ای یک تبلیغ حساب 
شده برای مسیحیت به شمار می‌رود. روشن است که با توجه به این موضوع می توان تا 
اندازه زیادی از تأثیر تبلیغی این اثر در امان بود. پاورقیهای کوتاه مترجم فارسی در 
برخی از صفحات نیز به همین منظور افزوده شده است. 

هدف از تقدیم این ترجمه فارسی به هم‌میهنان عزیز بالا بردن سطح آگاهی 
جامعه اسلامی در باب مسیحیت است. افسوس که اطلاع ما از این «همسایه دیوار به 
دیوار» اسلام بسیار ناچیز است و هنوز هم «از ظن خود یار مسیحیان می‌شویم» و ثلا 
گمان می‌کنيم که آنان نیز معتقدند حضرت عیسی مسیح طا کتابی داشته است! 

در ملاقاتی که با نویسنده کتاب داشتم» از او درباره متن انگلیسی آن پرسیدم. وی 
پاسخ داد: «متن انگلیسی کتاب هنوز به چاپ نرسیده است» ولی ترجمه عربی» ترکی؛ 
اردو» فرانسوی و مالایی آن یافت می‌شود.» بدین علت» ترجمه فارسی از روی 
ترجمه عربی کتاب صورت گرفت. 

با تذکر این نکته که فضای مسیحی این نوشته در سراسر ترجمه حفظ شده و همه 
تا یخهای کتاب میلادی است؛ خامه را در کف نویسنده می‌گذارم و خواننده گرامی 
را به خدای مهربان می‌سپارم. 

حسین توفیقی 
تم ۱۳۷۷/۷/۱ 


مقدمه مؤلف بر ترجمه فارسی 


دوست دارم از حجة الاسلام حسین توفیقی برای برگردان فارسی این اثر که درآمدی 
بر , کلام مسیحی» است» تشکر کنم. امیدوارم این کتاب برای درک عمیق تر 
مسیحیت» برادران و خواهران مسلمانم را مددکار افتد. 

لازم است که دوستی و احترام متقابلی میان مسلمانان و مسیحیان وجود داشته 
باشد؛ زیرا هر دو گروه جویای آنند که خدای واحدی را بپرستند و در هر امری اراده 
او را محقق سازند. 

بسیار خوشحال خواهم بود که این کتاب مسلمانان و مسیحیان دیگر را الهام بخشد 
تا آنان نیز با نوشتن کتابهایی با روح مودّت. اعتقادات خویش را برای یکدیگر بیان 
کنند و از این رهگذر به سپاس و ستايش خدایی پردازند که همةّ مارا آفرید و 
بازگشت هم ما به سوی اوست. 


توماس میشل 
۴ سپتامبر ۱۹۹۸ 


مقدمه مترجم عربی 


از قدیم گفته‌اند: «انسان همواره با مجهولات خود دشمنی می‌ورزد.» بر اساس این 
سخن؛ همزیستی مسالمت آمیز و دوستی با دیگران بدون شناخت آنان ممکن نیست. 
امروزه جوامع بشری بیش از هر زمان دیگر» پیوسته در ارتباط و تماس متقابل به سر 
می‌برند؛ از این روء شناخت» انس و محبت متقابل از شرطهای لازم و حیاتی برای 
شکوفایی و دوام جوامع به شمار می‌رود. هرگاه اعضای جوامع هر یکث به کنجی 
بخزند و به یکدیگر بی‌اعتنایی کنند» جهل و کوته نظری بر آنها غالب می‌شود و در 
نتیجه» تعصب. دلتنگی و نفرت به سراغ آن جوامع می آید و سرانجام آنها را 
می‌فررساید و متلاشی می‌کند. 

این دیدگاه دانایان همه ادیان و مذاهب؛ به‌ویژه عالمان دو دین توحیدی بزرگگ 
اسلام و مسیحیت را در دهه‌های اخیر بر انگیخت تا ملاقاتها و گفتگوهای متعددی با 
یکدیگر داشته باشند. روشن است که اسلام و مسیحیت برای ما فرزندان جهان عرب 
بسیار اهمیت دارد: مسیحی باید برادر مسلمان و رفیق زندگی خود را بشناسد؛ مسلمان 
نیز از آشنایی با اعتقادات برادر مسیحی هموطن خود گزیری ندارد. 

هنگامی که در دانشگاههای لبنان و غرب به تحصیل الهیات مشغول بودم» برخی 
از علمای اسلام برای تدریس رشته «اسلام شناسی» دعوت شده بودند. خاطره این 
درسها و اینکه چگونه در آن ایام» زمینه مناسبی برای شناخت غنی و عمق ایمانِ 
احترام برانگیز برادران موحد من فراهم شده بود؛ هنوز هم ذهنم را نوازش می‌دهد. 
جای خوشوقتی است که اکنون طرف مسیحی این تجربه را تکرار می‌کند و دروسی 
را به خواننده گرامی تقدیم می‌دارد که یکی از دانشمندان الهیات مسیحی, در سال 
۰۹ به دعوت دانشکده علوم معقول و منقول (كلية الشريعة الإسلامية) در 


۴ کلام مسیحی 


آنکارای ترکیه القا کرده و هدف وی از این کار» مساعدت دانشجویان مسلمان برای 
شناخت دین مسیحی از منابع آن بوده است. وی همان درسها را در سالهای ۱۹۸۸ و 
۹ به ترتیب در ازمیر و قونیه تکرار کرده است. 

حقا که این اقدام مبارک نشانه روح احیاگر تازه‌ای است که امروزه به فیض و 
لطف الهی بر همگان دمیده و ما باید از باب شکر به آن پاسخ مثبت بدهیم و وجود 
آن را مغتنم بشماریم: هت ریاخکک فَاغتبمها. 

در این دروس؛ یک راهب زوئیت غربی و متخصص در «اسلام‌شناسی» عقیده 
مسیحی خویش را به شیوه‌ای کاملاً بی‌طرفانه برای دانشجویان مسلمان خود مطرح 
می‌کند. وی به گونه‌ای سخن می‌گوید که از اصطلاحات شدیداً تخصصی این فن به 
دور» و به فهم فرهیختگان مسلمان نزدیک باشد. از امتیازات مباحث یاد شده این 
است که با آنکه در اصل به هدف خدمت به مسلمانان تهیه شده» مسیحیان نیز 
خلاصه‌ای از اعتقادات خود را با شیوه‌ای مناسب در آن می‌یابند. تلاش ما بر آن بود 
که در برگردان این کتاب از انگلیسیء هدف و مقصود مولف را مد نظر داشته» تنها 
در موارد لازم تعلیقات مختصری بر آن بیفزاييم. 

بسیار امیدواریم که با نزدیکک شدن افکار به یکدیگر از طریق این مباحث دلها 
نیز با یکدیگر انس و الفت یابند. 

و له اة ین وَراءاقشد. 


پیشگفتار 


2 


هدف ازنگارش کتاب 
به راستی چه شده است که یک کشیش مسیحی به منظور بیان عقائد مسیحیت برای 
مسلمانان قلم به دست می‌گیرد؟ 


اجازه بدهید قبل از هر چیز» برخی از انگیزه‌هایی را که ممکن است برای این کار 
تصور شود از ذهنتان بیرون کنم. نخست انکه من نمی خواهم کسی را «هدایت نمایم» 
و در صدد نیستم نظر کسی را برای قبول مسیحیت مساعد سازم. دیگر اینکه تصمیم 
ندارم در مناظره‌ای برای اثبات مسیحیت و نفی اسلام پای بگذارم یا اینکه بگویم 
مسیحیت از اسلام شایسته‌تر با بهتر است. بلکه این کتاب در درجه اول برای 
دانشجویان مسلمان رشته «تاریخ ادیان» يا «مقايسة ادیان» فراهم شده و از آنجا که من 
یک مسیحی مؤمن هستم؛ امیدوارم با «نگرشی از درون»» شیوه دریافت دینی 
مسیحیان را به خوانندگان گرامی عرضه کنم. 

اکنون که این کتاب با این انگیزه و هدف نگارش یافته» طبیعی است که مطالب 
مورد توجه آن با نوشته‌های جدلی مسیحیان در طول تاریخ فرق داشته باشد. از این 
رو» برخی از مسائل محوری مناظرات مسلمانان و مسیحیان در این نوشته سهمی 
اندک يافته است. علت این امر آن است که مسائل یاد شده در کانون ایمان مسیحی 
قرار ندارد. از سوی دیگر» نسبت به بسیاری از سؤالاتی که مسلمانان مستقیماً برای من 
مطرح کرده‌اند؛ یا در کتب و مجلات آمده است» اهتمام وافر خواهم داشت. 

مسلمانان در مورد تحقیقات ونوشته‌های مستشرقان در باب اسلام» اعتراضهای 
متعدد و واردی دارند. آنان احساس می‌کنند که دانشمندان مذکور تصویر نادرستی را 


از ایمان و زندگی دینی مسلمانان ترسیم می‌نمایند. حقیقت آن است که مستشرقان در 


۱۹ کلام مسیحی 


بیشتر موارد» از روی قصد اسلام را به شکل نادرست ومخدوش اراثه نمی‌دهند؛ بلکه 
آنان گرفتار مسائل مورد توجه و اهتمامات مخصوص خود و پایبند پیش‌فرضهای 
خویشند و هنگام بحث و بررسی پیرامون اسلام آنها را بر اسلام تحمیل می‌کنند. 
نتیجه این امر آن است که هر قدر هم نیتها خالص باشد» یک مسلمان هنگام مطالعه 
آن نوشته‌ها نمی‌تواند چیزهایی را که در آنها می‌یابد؛ به دين خود مربوط بداند. 

همین مسأله عيناً در مورد مسیحیان صادق است. بسیار دیده می‌شود که در 
نوشته‌های مولفان غیر مسیحی در باب مسیحیت» چیزهایی که واقعاً برای ما سیحیان 
اهمیت دارد و از آن سخن می‌گوييم و برای آن دعا و از آن دفاع می‌کنيم» جایشان 
خالی است. امیدوارم که این کتاب دانشجویان را برای آگاهی بهتر از شیوه تفکر دینی 
مسیحیان یاری دهد. 

در صفحات آینده کتاب هرگز نخواهم کوشید به گونه‌ای اثبات کنم که مسیحیت 
حق» و اسلام یا هر دین دیگر باطل است." ولی از همین ابتدا باید اعتراف کنم که من 
یکث مسیحی مؤمن هستم و در نتیجه» به آنچه مسیحیت درباره عقیده تعلیم می دهده 
پایبندم. هر انسانی که واقعاً یمان داشته باشد» چه مسیحی چه مسلمان» معتقد است که 
دین وی پاسخهای کامل و فراگیری برای قضایای مهم زندگی بشر دارد: از کجا 
آمده‌ایم؟ به کجا می‌رویم؟ و چگونه باید زندگی خویش را روی زمین به پیش ببریم؟ 
این طبیعی است که هر کس باور داشته باشد که راه و رسم وی پاسخ درست دینی و 
مبتتی بر وحی الهی در برابر این سوالهاست. همچنین هرگاه برای کسی معلوم شد که 
یکی از ادیان پاسخهایی قطعی درمورد مشکلات زندگی دارد و وصول به خدا را بهتر 
از دین کنونی وی تأمین می‌کند؛ قطعاً بر او واجب است که از دين خود دست بر دارد 
و دين دیگر را که به نظر وی صحیح تر و قانع کننده‌تر است؛ انتخاب کند. 

در واقع به طوری که از تاریخ به دست می آید» شمار مسیحیان و مسلمانانی که به 
دين و مسائل معنوی خود مخلصانه پایبند بوده» ولی از دين خود به دين دیگری روی 
آورده‌اند» بسیار ناچیز است. برخی از افراد در گذشته و حال به انگیزه‌هایی مانند 
# نویسنده کتاب» بر خلاف ادعای خود. برای اثبات درستی باورهای مسیحیت بسیار 

کوشیده و در نتیجه. اعتقادات اسلامی را زیر سوال برده است. خواننده گرامی باید 

پیوسته به این موضوع توحه داشته باشد. امترجم. 


بیشگفتار ۱۷ 


ازدواج» انتخاب شغل؛ بهبود فرهنگ یا فشار اجتماعی از دینی به دين دیگر روی 
آورده‌اند» اما شمار کسانی که به دین خود کاملاً معتقد و پایبند بوده و با این وصف» 
دینی دیگر را انتخاب کرده‌اند» زیاد نیست. 

علت این امر روشن است: آدمی هنگامی که خدا و پیام او را با تجربه دینی آشنای 
خود پیدا کند» پس از آن نیازی نمی‌بیند که خدا و پیام او را در خر دیگر 
جستجو کند. من شک ندارم که خدای متعال از طریق تعالیم وکتب و شعاثر اسلامی 
و مسیحی ویژه‌ای در زندگی میلیونها نفر از مسلمانان و مسیحیان تأثر گذاشته است و 
آنان از روی یقین دریافته‌اند که خدا در چارچوب اعتقادات اسلامی یا مسیحی آنان 
وجود دارد. 

البته من نمی خواهم بگویم اسلام و سیحیت در اساس یک دين هستند ی اینکه 
اختلافات حقیقی بین آنها یافت نمی‌شود. اختلافات حقیقی عملاً وجود دارند و 
مسلمانان و مسیحیان هنگام برخورد با یکدیگر نمی‌توانند این اختلافات را کم‌اهمیت 
جلوه دهند یا آنها را نادیده بگیرند. اختلافات چیزهای رنج آوری هستند؛ زیرا ما 
افراد بشر پیوسته خواهان آنیم که کسانی که با ما زندگی می‌کنند و به ایشان علاقه 
داریم» مانند ما پیندیشند و رفتار کنند. با نگاهی به مژمنان متعهد به دين مشاهده 
می‌کنیم هرگاه کسی راهی غیر از راه آنان را به سوی خدا بپیماید» رنج آنان بیشتر 
می‌شود؛ زرا هر یک از ما تصور می‌کند ایمان وی گنجی است که همگان باید از آن 
سهمی داشته باشند و بزرگترین هدیه‌ای است که می‌تواند به همسایگان نزدیک 
خویش و حتی به تمام جهان تقدیم کند. در عین حال» بررسی مشترک ما درباره 
اختلافات موجود دینهایمان ما را به نتایج مثبتی می‌رساند. نخست اینکه چیزی را که 
تنها در دین ما یافت می‌شود» دوباره ارج می‌نهیم و باز هم از خدا نسبت به نعمت 
ایمانی که به ما ارزانی داشته است» سپاسگزاری می‌کنیم؛ علاوه بر ایسن؛ احترام ما 
نسبت به کسانی که مخلصانه به دینی عقیده دارند» با وجود اختلاف ما و آنان» افزایش 
می‌یابد. همچنین فهم ما نسبت به انگیزه‌های دیگران در اعتقادات و اعمال بیشتر 
می‌شود و چگونگی نگریستن آنان به زندگی و مشکلات آن برای ما روشن 
می‌گر دد. سرانجام این درک به گونه‌ای واضح تر برای ما به دست می آید که همگی 
از جنس بشري واحدی هستیم و همه در برابر خداوند حضور داریم. 


از سوی دیگر؛ سزاوار نیست که تنها بر اختلافات خود تمرکز پیدا کنیم. بقین 
دارم که مسیحیان و مسلمانان در بسیاری از ژرفترین و مهمترین عناصر عقائد و 
تجربه‌های دینی خود» وحدت و یگانگی دارند و به اینجا رسیده‌ام که مسلمانان و 
مسیحیان اگر هر کدام به بررسی دین طرف دیگر بپرداز احساس بلکه لمس می‌کند 
که ميان این دو دین امور مشت رک بی‌شماری وجود دارد و غالباً اختلاف تعییر موجب 
پنهان ماندن بسیاری از مفاهیم مشترکث شده است. همچنین مسلم است که با افزایش 
آ گاهی ما از دین یکدیگر» معلوم می‌شود که بسیاری از تعابیر و اصطلاحات مشابه این 
دو دین بر مفاهیمی دلالت می‌کنند که کاملاً از هم جدایی دارند. از این رو» یکی از 
ثمرات گفتگوی سیحیان و مسلمانان این است که می آموزیم چگونه می‌توان با دقت 
بیشتری در مورد مسائل مورد اتفاق و مسائل مورد اختلاف این ادیان سخن گفت. 

هدف محدود و متواضعانه این کتاب همین است؛ غرض هدایت دیگران یا جدال 
و مناظره با آنان نیست. بلکه هدف ساده‌تری مد نظر است؛ یعنی افزایش فهم خواننده 
در رابطه با آنچه مسیحیان به آن باور دارند و راههایی که دین آنان برای پیمودن 
پیشنهاد می‌کند. 

برخی گفتهاند: «هر قدر بهتر دین دیگران را بفهمیم؛ دین خود را بهتر می‌فهمیم.» 
درستی این سخن را من در عینیت زندگی خود آزموده‌ام. به نظر من یکی از نعمتهای 
بزرگ خدا به من این است که طی بیست سال گذشته در میان مسلمانان زیسته‌ام و 
فرصت تحقیق و بررسی قرآن کریم و احادیث برای من پیش آمده است و ساعات 
بی‌شماری را در بررسی مسائل مربوط به دینهای اسلام و مسیحیت با دوستان مسلمان 


خود سپری کردهام. 


مولف کیست؟ 
اجازه بدهید خودم را معرفی کنم. من یک کشیش و راهب کاتولیکک از اتباع آمریکا 
هستم و چون کشیش به شمار می‌روم» همسر و فرزند ندارم. مادرم زنده است» اما از 
درگذشت پدرم چند سالی می‌گذرد. یک برادر و دو خواهر دارم که همگی ازدواج 
کرده‌اند و فرزند و نوه دارند. 

هنگامی که به کشیشی روی آوردم؛ یک دوره پرورشی را گذراندم و طی آن 
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ز تا 


چهار سال فلسفه کاتولیکی و چهار سال الهیات کاتولیکی خواندم. الهیات شامل مواد 
زیر بود 

کتاب مقدس؛ 

الهیات اعتقادی (بررسى منظم عقائد کاتولیکی)؛ 

الهیات تربیتی (اخلاق مسیحی)؛ 

تاریخ کلیسا؛ 

آباء شناسی (بررسی آزاد متفکران صدر مسیحیت)؛ 

الهیات روحی (تلاش و کوشش برای پیروی از عیسی مسیح به کامل‌ترین وجه 
ممکن). 

پس از گذراندن این دروس» مدت دو سال کشیش یکی از مناطق کلیسایی ایالات 
متحده آمریگا بودم. سپس به اندونزی رفتم و آنجا در دانشسرای معلمان به تدریس 
زبان انگلیسی پرداختم و بسیاری از دانشجویان من مسلمان بودند. از طریق معاشرت با 
این افراد روز به روز بر اشتیاقم به شناختن عقائد مسلمانان افزوده می‌شد. برخی از 
دانشجویان مسلمان به من پيشنهاد کردند علوم اسلامی را بیاموزم تا بتوانم به عنوان 
یک استاد» بین مسلمانان و مسیحیان پلی بزنم و با کار خود» آگاهی مسیحیان از اسلام 
و آگاهی مسلمانان از مسیحیت را افزایش دهم. 

این کاری بود که در شانزده سال اخیر ادامه دادم. در سال ۱۹۷۱ به لبنان رفتم و 
زبان عربی را آموختم و پس از یک سال» در دانشگاه شیکاگو ثبت نام کردم. آنجا 
نزد استاد فضل‌الرحمن درس خواندم و نوشته‌های وی در مسائل اسلامی تأثیر 
به‌سزایی در من گذاشت. پس از گذراندن مدتی در شیکاگو برای تکمیل فراگیری 
زبان عربی و علوم اسلامی به قاهره رفتم و در دانشگاه آمریکایی و دارالعلوم و 
دانشگاه الازهر به تحصیل مشغول شدم. 

آنگاه دوباره به شیکا گو ب رگشتم و به آماده کردن پایان‌نامه تحصیلی برای دریافت 
گواهینامه دکتری آغاز کردم. موضوع پایان‌نامه عبارت بود از بررسی نقد «ابن تیمیّه» 
پیرامون مسیحیت در کتاب معروف وی به نام جوا السَحیح لِمَنْ بدل دیق 
آلمَسیح. این کار موجب شد که من اوقات خود را در مطالعه آثار متعدد این تیمیّه و 
آثار سایر متفکران بزرگ اسلام صرف کنم. پس از گذراندن یک سال دیگر در 


۲۰ کلام مسیحی 


قاهره برای بررسی نسخه‌های خطی کتابخانه «اتحادیةٌ عرب»: به منظور تکمیل 
پایان‌نامه و دفاع از آن به شیکا گو باز گشتم. 

باید اشاره کنم که آن زمان کارهای علمی مرا به ۳ استاتون 
کشاند و یک ماه را برای مطالعه یک نسخه خطی از آثار «اين تیمیه, که در کتایخانه 
سلیمانیه نگهداری می‌شود در آن شهر گذراندم. پس از فراغت از تحصیل» در 
دانشگاه کلمبیای نیویورکث مشغول به کار شدم و مدت یک سال زبان عربی و فلسفه 
اسلامی را تلدریس کردم. 

از آنجا به اندونزی برگشتم و در شهر «یوگیاکارتا, در وسط جزیره جاوه به 
تدریس الهیات مسیحی و فلسفه اسلامی پرداختم. همچنین درسهایی را که مقدمه‌ای بر 
شناخت اسلام بود» برای شا گردان برخی از مؤسسات مسیحی القا کردم. بسیاری از 
اوقات» گروههای اسلامی مرا به منظور عرضه کردن اعتقادات اصیل مسیحیت در 
برنامه مقایسه ادیان و تاریخ ادیان» به تعدادی از موسسات اسلامی اندونزی دعوت 
م یکر دند. سالهایی که در اندونزی گذشت» دلپذیر و پربرکت بود و ار تباطات فراوانم 
با مردم اندونزی» چه مسلمان و چه مسیحی. تأثیر زیادی بر زندگی من گذاشت 
بازدهی آن ایام چشمگیر بود. 

درسال ۱۹۸۱ به واتیکان فرا خوانده شدم. واتیکان مجموعه تشکیلات اداری 
است که به پاپ» رئیس کاتولیکها در امور کلیسایی مساعدت می‌کند. در واتیکان به 
فردی آشنا با علوم اسلامی که از تجربه شخصی در گفتگو با مسلمانان برخوردار 
باشد» نیازمند بودند تا وی بتواند با کمک به ادارات واتیکان» تفاهم و همکاری بین 
مسیحیان و مسلمانان را بهبود بخشد. از آن تاریخ تا کنون در دبیرخانه واتیکان در امور 
غير مسیحیان که به گفتگوی بین‌الادیان اهتمام دارد» فعالیت می‌کنم " و به اقتضای 
شغلم با بسیاری از مسلمانان ملاقات کرده‌ام و گفتگوها و سخنرانیهایی در جهان 
اسلام» مانند عرستان سعودی, اردن» سوریه» مصرء تونس, لبتان» پا کستان؛ 
هندوستان؛ سری لانگا؛ مالزی؛ اندونزی و فیلیین داشته‌ام. در دانشگاه گریگوري زم 
# سپس مؤلف از سوی واتیکان به تایلند اعزام شد و مدت دو سال در آن کشور به سر 

برد. هنگام انتشار این ترجمه وی در شهر رُم (ایتالیا) اقامت دارد و با موژسسات 

ژزوئیت همکاری می‌کند. ام. 


پ 


۲١ پیشکفتار‎ 


اند یشه اسلامی آسیا و الهیات مسیحی در ادیان را تدریس می‌کنم. در سال ۱۹۸۲ در 
آنکارا برنامه دلپذیر و مفیدی را تجربه کردم. در آن هنگام با پذیرفتن دعوت 
دانشگاه آنکارا در دانشکده الهیات» ضمن برنامه تاریخ ادیان» سلسله‌ای از سخنرانیها 
را ايراد کردم که می‌تواند مقدمه‌ای برای بررسی دین سیحی و تعالیم آن به شمار 
آید. سخنرانیها به انگلیسی بود و برای ترجمه آن به زبان ترکی از یک جوان فارغ 
التحصیل دانشگاه که انگلیسی را کاملاً می‌دانست» کمک میگرفتم. نزدیک به پایان 
سال تحصیلی» برخی از دوستان من در آن دانشکده پيشنهاد کردند که این سخنرانیها 
را به شکل کتابی درآوردم تا بتوان آن را به زبان ترکی یا زبانهای دیگر ترجمه کرد. 
بدین شیوه» این نوشتار چشم به جهان گشود. 


امید من از این کتاب 
یقین دارم که مسلمانان و مسیحیان دو خانواده از موّمنانند که نیای واحدی دارند و او 
ابراهیم خلیل است. همچنین اطمینان دارم که خدا از ما می‌خواهد که با یکدیگر 
همزیستی صلح آمیز و تو أم با احترام متقابل داشته باشیم و برای اجرای مشیت الهی بر 
روی زمین دست به دست هم دهیم. اميد من این است که این کتاب خواننده را در 
افزایش آگاهی همه‌جانبه نسبت به مسیحیت مدد کند تا وی در زمینه کتابهای مققدس 
مسیحیت؛ اعتقادات اساسی؛ تاریخ» فلسفه و الهیات آن؛ همچنین امور روحی و 
معنوی موّمن مسیحی و پایبندی ملت مسیحی در جامعه آ گاهیهایی به دست آورد. 
قبلاً گفتم که این کتاب در علم مقایسه ادیان بحث می‌کند و در آن برای تبلیغ یا 
مناظره جایی وجود ندارد. علت این امر آن است که عمده آنچه می‌خواهم در کتاب 
خویش عرضه کنم» چیزهایی است که مسیحیان به آن ایمان و عقیده دارند. اما اینکه 
صاحب حق کیست و چه کسی حرف آخر را می‌زند» قضاوت را تنها به خدا 
می‌سپارم که او صاحب حق است و تنها او به امور داناست. به زودی روزی فرا 
می‌رسد که همگی در حضور خدا می‌ایستیم تا حساب پس بدهیم و پاسخ خود به این 
سوال را ارائه کنیم که آیا زندگی خویش را با تعالیم و ارزشهایی که به آنها ایمان 
آورده بودیم تطبیق دادیم یا خیر؛ و در آن روز» خداوند باطن اختلافات ما را به ما 
آشکار خواهد کرد. 


۳۲ کلام مسی‌حم 


در پایان باید توضیح دهم همان طور که قبلاً گفته شد» من یک کشیش کاتولیکك 
هستم؛ یعنی به یک گروه تاریخی از سیحیان مربوط می‌شوم که معتقدند خداوند 
برخی از افراد به نام «اسقفان» را تعیین کرده تا میان مردم سمت ریاست و تعلیم و 
تقدیس داشته باشند. به عقیده این گروه ریاست این اسقفان به رپاپ» یعنی اسقف شهر 
رم موکول گردیده است. از آنجا که کاتولیکها می‌گویند اسقف رُم ریس آنان است» 
گاهی ایشان را کاتولیک رومی, می‌خوانند. 

چنین پیش آمد که مسیحیان پیرامون مسائلی از ایمان خود اختلاف پیدا کردند. 
تقسیم معروف مسیحیان به کاتولیکث» ارتودکس و پروتستان مراحل یک تقسیم 
اساسی را در تاریخ مسیحیت منعکس می‌سازد. در فصل سوم خواهم کوشید 
چگونگی انشعاب این گروهها را شرح دهم. همچنین در این کتاب نمی‌خواهم تنها 
موضع کاتولیکها را بیان کنم» بلکه خواهم کوشید تا در موارد اختلاف» آرا و نظریات 
هر یک از گروههای کاتولیکث» ارتودکس و پروتستان را توضیح دهم. 

برای خواندن این کتاب» به آگاهی قبلی از مسیحیت نیازی نیست و در حقیقت 
این اثر يکث مقدمه است. با این وصف» فصل چهارم کتاب که نگاهی گذرا بر 
الهیات» فلسفه و امور روحی و معنوی مسیحیت می‌افکند» می‌تواند برای کسانی که در 
علم کلام و فلسفه و عرفان اسلامی مطالعه می‌کنند» خدمتی انجام دهد. آن فصل 
مقدمه‌ای برای شناخت برخی از نقاط برجسته طرف مسیحی خواهد بود و در آن 
چاره‌جویی متفکران مسیحی در باب قضایایی مشابه با قضایای طرف اسلامی مطرح 
خواهد شد. 

فهرست فصول کتاب به شرح زیر است: 

۱ کتاب مقدس: وحی و الهام؛ 

۲ اعتقادات اساسی در ایمان مسیحی؛ 

۳. تاریخ کلیسای مسیحی؛ 

۴ درامدی بر الهیات و فلسفه و عرفان. 


۱ 


کتاب مقدس, وحی و الهام 


۱. کتاب مقدس چیست؟! 
«کتاب مقدس» عنوان مجموعه نوشته‌هایی است که مسیحیان آنها را مقدس 
می‌شمارند. باید یادآوری کرد که در بیشتر زبانهای اروپایی برای نامگذاری 
کتاب مقدس از واژه‌هایی برگرفته از واژه یونانی 4ا8 به معنای «کتابها, 
استفاده‌می‌شود. این کلمه در انگلیسی و فرانسوی 31016 در آلمانی 9106۱ در هلندی 
۳61 در ایتالیایی 131001۵ و در سایر زبانهای اروپایی به گونه‌ای مشابه آنها نوشته 
می‌شود. مسیحیان عرب‌زبان با افزودن صفت «مقذس»» آن را «الکتاب المقذس» 
می‌خوانند. زبانهایی که تحت تأثیر عربی واقع شده‌اند» مانند فارسی» اردو» مالایی 
و... نیز از همین تعبیر استفاده می‌کنند. همچنین مسیحیان از اصطلاحات دیگری مانند 
« کتاب»» « کتب»؛ «متون» یا «نوشته‌های کتابی» سود می جویند. 

کتاب مقدس به دو بخش نامساوی تقسیم می‌شود: «عهد عتیق» و «عهد جدید). 
عهد عتیق را می توان کتاب مقدس بهودیان نیز محسوب کرد و دارای ۴۲ کتاب است 
(در نسخه‌های یهودی و پروتستانی تنها ۳۹ کتاب یافت می‌شود). عهد جدید به 
مسیحیان اختصاص دارد و دارای ۲۷ کتاب است. 

هرگاه یک مسلمان به کتاب مقدس نظر افکند» مشاهده می‌کند که این کتاب با 
قرآن مجید کاملاً تفاوت دارد. قرآن یک کتاب واحد است که آن را یک شخص 
[پیامبر اسلام]» فقط به یک زبان» ظرف ۲۳ سال به مردم گزارش داده است. در 
صورتی که کتاب مقدس مجموعه ۷۳ )٩۱(‏ کتاب است که به زبانهای گوناگون و در 
طول ۱۵۰۰ سال تألیف و گرد آوری شده است و شمار بزرگی از مولفان 


۲۲ کلام مسیحی 


در پایان باید توضیح دهم همان طور که قبلاً گفته شد» من یک کشیش کاتولیکك 
هستم؟ یعنی به یک گروه تاریخی از مسیحیان مربوط می‌شوم که معتقدند خداوند 
برخی از افراد به نام راسقفان» را تعیین کرده تا میان مردم سمت ریاست و تعلیم و 
تقدیس داشته باشند. به عقیده این گروه ریاست این اسقفان به «پاپ» یعنی اسقف شهر 
رُم موکول گردیده است. از آنجا که کاتولیکها می‌گویند اسقض رم رئیس آنان است؛ 
گاهی ایشان را « کاتولیک رومی» می‌خوانند. 

چنین پیش آمد که مسیحیان پیرامون مسائلی از ایمان خود اختلاف پیدا کر دند. 
تقسیم معروف مسیحیان به کاتولیک» ارتودکس و پروتستان مراحل یک تقسیم 
اساسی را در تاریخ مسیحیت منعکس می‌سازد. در فصل سوم خواهم کوشید 
چگونگی انشعاب این گروهها را شرح دهم. همچنین در این کتاب نمی‌خواهم تنها 
موضع کاتولیکها را بیان کنم» بلکه خواهم کوشید تا در موارد اختلاف» آرا و نظریات 
هر یک از گروههای کاتولیکث» ارتودکس و پروتستان را توضیح دهم. 

برای خواندن این کتاب» به آگاهی قبلی از مسیحیت نیازی نیست و در حقیقت 
این اثر یک مقدمه است. با این وصف؛ فصل چهارم کتاب که نگاهی گذرا بر 


الهیات» فلسفه و امور روحی و معنوی مسیحیت می‌افکند» می تواند برای کسانی که در 
علم کلام و فلسفه و عرفان اسلامی مطالعه می‌کنند» خدمتی انجام دهد. آن فصل 
مقدمه‌ای برای شناخت برخی از نقاط برجسته طرف مسیحی خواهد بود و در آن 
چاره‌جویی متفکران مسیحی در باب قضایایی مشابه با قضایای طرف اسلامی مطرح 
خواهد شد. 

فهرست فصول کتاب به شرح زیر است: 

۱ کتاب مقدس: وحی و الهام؛ 

۲ اعتقادات اساسی در ایمان مسیحی؛ 

۴ تاریخ کلیسای مسیحی؛ 

۴ درامدی بر الهیات و فلسفه و عرفان. 


۱ 


کتاب مقدس. وحی و الهام 


۱. کتاب مقدس چیست؟ 
«کتاب مقدس» عنوان مجموعه نوشته‌هایی است که مسیحیان آنها را مقدس 
می‌شمارند. باید یادآوری کرد که در بیشتر زبانهای اروپایی برای نامگذاری 
کتاب مقدس از واژه‌هایی برگرفته از واژه یونانی 4ا8 به معنای «کتابها» 
استفاده‌می‌شود. این کلمه در انگلیسی و فرانسوی 19:16 در آلمانی 31061 در هلندی 
از در ایتالیایی 13:0 و در سایر زبانهای اروپایی به گونه‌ای مشابه آنها نوشته 
می‌شود. مسیحیان عرب‌زبان با افزودن صفت «مقدٌس»» آن را «الکتاب المىقدس» 
می‌خوانند. زبانهایی که تحت تأثیر عربی واقع شده‌اند» مانند فارسی» اردو» مالایی 
و... نیز از همین تعبیر استفاده می‌کنند. همچنین مسیحیان از اصطلاحات دیگری مانند 
«کتاب» « کتب» «متون» یا رنوشته‌های کتابی» سود می‌جویند. 

کتاب مقدس به دو بخش نامساوی تقسیم می‌شود: «عهد عتیق» و «عهد جدید. 
عهد عتیق را می‌توان کتاب مقدس بهودیان نیز محسوب کرد و دارای ۴۲ کتاب است 
(در نسخه‌های یهودی و پروتستانی تنها ۳٩‏ کتاب یافت می‌شود). عهد جدید به 
مسیحیان اختصاص دارد و دارای ۲۷ کتاب است. 

هرگاه یک مسلمان به کتاب مقدس نظر افکند» مشاهده می‌کند که این کتاب با 
قرآن مجید کاملاً تفاوت دارد. قرآن یک کتاب واحد است که آن را یک شخص 
[پیامبر اسلام]» فقط به یک زبان» ظرف ۲۳ سال به مردم گزارش داده است. در 
صورتی که کتاب مقدس مجموعه )٩۱(۷۳‏ کتاب است که به زبانهای گوناگون و در 
طول ۱۵۰۰ سال تألیف و گردآوری شده است و شمار بزرگی از مژلفان 


۲۴ کلام مسیحی 
تست 
رالهام بافته * که تاریخ نام سیاری از ایشان را فراموش کرده» برای تهیه آن به عملیات 
پیچیده‌ای پرداخته‌اند. از اننجاست که این نوشته‌ها در روشهای تار بخی و شیوه‌های 
ادیی خود از تنوع برخوردار است. 

برخی از این کتابها با گذشت زمان تحول آرام و کندی را تجربه کرده‌اند و 
صورت نهایی آنها را نویسندگانی دارای الهام که برای ما ناشناخته‌اند» پدید 
آورده‌اند؛ همان طور که در مورد تورات موسی مشاهده می‌شود. برخی از آنها را 
اشخاصی معروف در شرایطی ویژه نوشته‌اند» مانند رساله‌های و . گونه‌های ادبی 
کتاب مقدس شامل موارد زیر است: 

تاریخ ملی (تورات)؛ 

پیشگو یی (کتابهای إشعیاء رمیا و...)؟ 

حکمت (کتاب ایوب» امثال سلیمان نبی» کتاب جامعه و...)؛ 

اعلام ایمان (اناجیل)؛ 

پیام آموزشی (رساله‌های پولس» پطرس؛ یوحتاه یعقوب و...)؛ 

دعا و سرود (مزامیر یا زبور داوود)؛ 

مکاشفه ( کتاب دانیال و مکاشفه یوحتا). 


۲ کتابهای قانونی (رسمی) 
رکتابهای قانونی, به نوشته‌هایی گفته می‌شود که مقدس و صحیح شناخته می‌شوند. 
اندکی بے پیشتر» هنگام معرفی اجمالی عهد عتیق» دو عدد ۴٩(‏ و ۳۹) سطرح شد. 
اکنون علت پد ید آمدن اختلاف در تعداد کتابهای عهد عتیق را می آوریم. . برای 
دست بافتن به این مطلب لازم است به تاریخ بهود قبل از میلاد مسیح یح باز گردیم. 
هنگامی که سپاه اسکندر ذوالقرنین سرزمین فلسطین را حدود سال ۰ ق.م. اشغال 
کرد؛ بسیاری از بهودیان از فلسطین خارج شدند و در شهرهای دیگر اسپراطوری 
ِ ید نل. این مهاجرت که «پراکندگ گی» نامیده می‌شود» فشارهایی را در پی 
شت که بهودیان و آیین . آنان در عصر جانشینان اسکندر در معرض آن قرار گرفتند. 


٭ ای- ادعای بے دلیا در چند بعد نب تکار شده است! /م. 
ین ادعای بیدیل در ۽ بعد نيز دجرار ۴ 


آزارها و فشارها در دوران حکومت انت وکوس چهارم ملقب به اپیفانوس 
(۱۱۴-۱۷۵ ق.م.) اوج گرفت. بسیاری از یهودیان در اسکندریه اقامت گزیدند و 
زندگی فرهنگی و دینی مخصوص به خود را ادامه دادند. با گذشت زمان» یشتر آنان 
زبان عبری را فراموش کردند و برای گفتن و نوشتن و عبادت به زبان یونانی روی 
آوردند. در حدود سال ۲۵۰ ق.م. بهودیان اسکندریه کتابهای مقدس خویش را به 
زبان یونانی ترجمه کردند. این اثر به «ترجمه سبعینیه, (يا «ترجمه هفتاد,) معروف 
گردید؛ زیرا معتقد بودند که هفتاد مترجم آن را تهیه کرده‌اند. 

ترجمه یاد شده دارای حدود ۴٩‏ کتاب بود و با آنکه وارد کردن برخی از این 
کتابها در مجموعه تازه مورد بحث واقع شد؛ زیرا وجود اصل عبری شماری از آنها 
قطعی نبود» جز اینکه بسیاری از بهودیان مناطق یونانی زبان آن عصرء حتی در 
فلسطین» آن ترجمه یونانی کتاب مقدس را مورد استفاده قرار دادند. همچنین 
نویسندگان عهد جدید» هنگام استناد به عهد عتیق» معمولاً از ترجمه سبعینیه سود 
می جستند. 

حدود سال ۰۱۰۰ پس ازتخریب دوم شهر اورشلیم و معبد آن» بزرگان یهود 
برای تصمیمگیری پیرامون چند مسأله دینی در «یابنه, («یاونه, کنونی) در فلسطین 
اجتماع کردند. آنان پس از بررسی تک تک اسفار عهد عتیق بر ۳۹ سفر رسماً اتفاق 
کردند و از برخی از اسفار موجود در ترجمه سبعینیه روی گرداندند. اسفار مسذکور 
«اپوکریفا» (یعنی «پنهان») نامیده شدند. همچنین نام دیگر آنها «قانون انوی, است 
(به این معنا که اعتبار رسمی این اسفار در مرحله دوم قرار دارد). 

مسیحیان نخستین در امپراطوری روم» نسخه سبعینه را به طور کامل مورد استفاده 
قرار می‌دادند و این نسخه جای خود را در کلیسا باز کرد و تا امروز کلساهای 
کاتولیک و ارتودکس به ترجمه سبعینیه وفادار مانده‌اند. 

در قرن شانزدهم مصلحان مسیحی که مردم را به بازگشت به ایمان کلیسای صدر 
مسیحیت دعوت م یکر دند» اپوکریفا را کنار گذاشتند و نسخه بهودی عهد عتیق را که 
مشتمل بر ۳۹ کتاب بود» پذیرفتند. این مسیحیان که پروتستان خوانده می‌شوند» با 
آنکه به محتویات بلند و ارزشمند برخی از اسفار اپوکریفا اعتراف دارند» آنها را 
معمولاً در مرتبه ۳۹٩‏ سفر دیگر قرار نمی‌دهند. در بسیاری از ترجمه‌های پروتستانی و 


۲3 کلام مسیحی 


ترجمه‌های جهانی مسیحیت» کتابهای اپوکریفا یک جا در بخشی خاص در پایان عهد 
عتیق چاپ می‌شود. 

در مورد کتابهای عهد جدید اختلافی بین مسیحیان نیست و همه آنان» از 
کاتولیک» ارتودکس و پرو تستان» بر صحت ۷ کتاب عهد جدید اتفاق و ایمان 


دارند. 


۳. کتابهای مقدس و الهام 
مسیحیان معتقدند که خداوند کتابهای مقدس را به وسیله مولفانی بشری نوشته است و 
بر اساس این اعتقاد می‌گویند که کتابهای مقدس یک مولف الهی و یک مولف 
بشری دارند. به عبارت دیگرء مسیحیان معتقدند که خدا کتاب مقدس را به وسیله 
الهامات روح القدس تألیف کرده و برای این منظور موّلفانی از بشر را برای نوشتن 
آنها بر انگیخته و آنان را در نوشتن به گونه‌ای یاری کرده که فقط چیزهایی را که او 
می خواسته است» نوشته‌اند ". 

مسلمانان توجه می‌کنند که اعتقاد مسیحیان در این باب با عقیده اسلامی اختلاف 
دارد. از نظر مسیحیان خدا مؤلف نهایی کتاب مقدس است» جز اینکه این عمل را از 
طریق موّلفان بشری که کارگزاران وی بوده‌اند» به انجام رسانده است. ملفان بشری 
کتاب مقدس هر یک در عصری خاص می‌زیسته و به رنگ زمان خود در آمده 
بوده‌اند. همچنین این مؤلفان» مانند دیگر انسانها با محدودیتهای زبان و تنگناهای 
علمی دست به گریبان بوده‌اند. اصولاً مسیحیان نمی‌گویند که خدا کتابهای مقدس را 
بر مولفان بشری املا کرده» بلکه معتقدند که او به ایشان برای بیان پیام الهی به شیوه 
خاص خودشان و همراه با نگارش مخصوص و سبک نویسندگی ویژه هر یک 
توفیق داده است. 

اقلیتی بسیار ناچیز از مسیحیان گمان می‌کنند کتابهای مقدس با همین الفاظ الهام 
شده‌اند و خدا پیام خود راکلمه به کلمه به کاتب بشری منتقل کرده و وی چیزهایی را 
که خدا املا نموده؛ با امانت ثبت کر ده است. این نظر یه با اعتقاد ربانیون قدیمی بهود 


# مسیحیان برای این ادعا دلیلی اقامه نمی‌کنند و آن را مسلّم می‌پندارند. /م. 


کتاب‌مقدس» وحی و الهام ۳۷ 


شباهت دارد و تا اندازه زیادی با نظر مسلمانان پیرامون وحی شدن قرآن کریم مطابق 
است و از نستایج مسنطقی آن این است که وجود حتی یک اشتباه در کلمات 
کتاب مقدس محال باشد. 

اعتقاد به عصمت لفظی کتاب مقدس یکی از اصولی است که مسیحیان معاصر 
معروف به «بنیاد گرا به آن استناد می‌کنند؛ زیرا اینان خواهان بازگشت به چیزهایی 
هستند که در نظر ایشان بنیادهای ایمان مسیحی است. اکثر متفکران کاتولیک» 
ارتودکس و پروتستان عصر حاضر نظريةٌ یاد شده را مردود می‌شمارند. آنان به وحی 
لفظی کتاب مقدس عقیده ندارند و مسأله را پیچیده‌تر از این می‌دانند. مسیحیان میان 
اصل مژده نجات که برای بشر فراهم شده و شکل با «ظرف» آن تفاوت قائلند. به 
عقیده همه مسیحیان» اصل پیام از خدا آمده و در نتیجه» حق است؛ اما شکل پیام تنها 
به خدا مربوط نمی‌شود؛ بلکه به عامل بشری نیز ارتباط پیدا می‌کند. این عامل بشری 
نوسنده کتاب است که مانند همه مردم محدود و در هی طاست رد عقیده 
کلیسای کاتولیکث ما با خواندن پیام خدا به چیزهای می‌رسیم که خدا می‌خواسته از 
طریق نویسنده بشری بیاموزیم. گاهی این نویسنده بشری نظریات غلط یا اطلاعات 
اشتباه آمیزی دارد که اثر آن در متن کتاب باقی می‌ماند. جز اینکه این امر به شکل و 
«ظرف» پیام مربوط می‌شود و تأًثیری بر اصل پیام ندارد. 

مسیحیان برای دست یافتن به پیام الهی که خدا آن را از طریق عامل بشری غير 
معصوم برای بشر فرستاده است» با بررسی کتاب مقدس از طریق روشهای تاریخی و 
ادبی گامهای بلندی برداشته‌اند. در مقام تشبیه می‌توان گفت بررسیهای نقادانه 
کتاب مقدس که بازار پررونقی در دانشگاههاء مسسات الهیات و مدارس روحانی 
دارد» تلاش و کوششی است برای بیرون آوردن پیام از «ظرف» و کشف سخن خدا 
از الفاظ کتاب مقدس. 


۴ وحی 

غالباً سلمانان می‌پرسند: در وحی به موّلف بشری چه نیازی داریم؟ آیا خدا نمی تواند 
پیام خود را مستقیماً به پیامبری بفرستد و آن پیامر هم آن را دقیقاً به بشر تحویل 
دهد؟ با این شیوه» تشکیلات مذهبی از مباحث انتقادی دقیق برای دست یافتن به اراده 


۲۳۹ کلام مسیحی 


ترجمه‌های جهانی مسیحیت کتابهای اپوکریفا یک جا در بخشی خاص در پایان عهد 
عتیق چاپ می‌شود. 

در مورد کتابهای عهد جدید اختلافی بین مسیحیان نیست و همه آنان» از 
کاتولیکك» ارتودکس و پروتستان؛ بر صحت ۲۷ کتاب عهد جدید اتفاق و ایمان 


دارند. 


۳ کتابهای مقدس و الهام 
مسیحیان معتقدند که خداوند کتابهای مقدس را به وسیله مولفانی بشری نوشته است و 
بر اساس این اعتقاد می‌گویند که کتابهای مقدس یک مولف الهی و یک مولف 
بشری دارند. به عبارت دیگر؛ مسیحیان معتقدند که خدا کتاب مقدس را به وسیله 
الهامات روح القدس تألیف کرده و برای این منظور مؤلفانی از بشر را برای نوشتن 
آنها بر انگیخته و آنان را در نوشتن به گونه‌ای یاری کرده که فقط چیزهایی را که او 
می‌خواسته است» نوشته‌اند". 

مسلمانان توجه می‌کنند که اعتقاد مسیحیان در این باب با عقیده اسلامی اختلاف 
دارد. از نظر مسیحیان خدا ملف نهایی کتاب مقدس است» جز اینکه این عمل را از 
طریق موّلفان بشری که کارگزاران وی بوده‌اند» به انجام رسانده است. مؤلفان بشری 
کتاب مقدس هر یک در عصری خاص می‌زیسته و به رنگ زمان خود در آمده 
بوده‌اند. همچنین این مؤلفان» مانند دیگر انسانها با محدودیتهای زبان و تنگناهای 
علمی دست به گریبان بوده‌اند. اصولاً مسیحیان نمی‌گویند که خدا کتابهای مقدس را 
بر موّلفان بشری املا کرده» بلکه معتقدند که او به ایشان برای بیان پیام الهی به شیوه 
خاص خودشان و همراه با نگارش مخصوص و سبک نویسندگی ویژه هر یک 
توفیق داده است. 

قلیتی بسیار ناچیز از مسیحیان گمان می‌کنند کتابهای مقدس با همین الفاظ الهام 
شده‌اند و خدا پیام خود را کلمه به کلمه به کاتب بشری منتقل کرده و وی چیزهایی را 
که خدا املا نموده» با امانت ثبت کرده است. این نظریه با اعتقاد ربانیون قدیمی يهود 


# مسیحیان برای این ادعا دلیلی اقامه نمی‌کنند و آن را مسلم می‌پندارند./م. 


کتاب‌مقدس» وحی و الهام ۳۷ 


شباهت دارد و تا اندازه زیادی با نظر مسلمانان پیرامون وحی شدن قرآن کریم مطابق 
است و از نتایج منطقی آن این است که وجود حتی یک اشتباه در کلمات 
کتاب مقدس محال باشد. 

اعتقاد به عصمت لفظی کتاب مقدس یکی از اصولی است که سیحیان معاصر 
معروف به «بنیاد گرا» به آن استناد می‌کنند؛ زیرا اینان خواهان با زگشت به چیزهایی 
هستند که در نظر ایشان بنیادهای ایمان مسیحی است. اکثر متفکران کاتولیکک» 
ارتودکس و پروتستان عصر حاضر نظريةٌ یاد شده را مردود می‌شمارند. آنان به وحی 
لفظی کتاب مقدس عقیده ندارند و مسأله را پیچیده‌تر از این می‌دانند. مسیحیان میان 
اصل مژده نجات که برای بشر فراهم شده و شکل يا «ظرف, آن تفاوت قائلند. به 
عقیده همه مسیحیان» اصل پیام از خدا آمده و در نتیجه» حق است؛ اما شکل پام تنها 
به خدا مربوط نمی‌شود؛ بلکه به عامل بشری نیز ارتباط پیدا می‌کند. این عامل بشری 
نویسنده کتاب است که مانند همه مردم محدود و در معرض خطاست. به عقیده 
کلیسای کاتولیک» ما با خواندن پیام خدا به چیزهای می‌رسیم که خدا می‌خواسته از 
طریق نویسنده بشری بياموزیم. گاهی این نویسنده بشری نظریات غلط یا اطلاعات 
اشتباه آمیزی دارد که اثر آن در متن کتاب باقی می‌ماند. جز اينکه این امر به شکل و 
«ظرف» پیام مربوط می‌شود و تاًثیری بر اصل پیام ندارد. 

مسیحیان برای دست یافتن به پیام الهی که خدا آن را از طریق عامل بشری غیر 
معصوم برای بشر فرستاده است» با بررسی کتاب مقدس از طریق روشهای تاریخی و 
ادبی گامهای بلندی برداشته‌اند. در مقام تشبیه می‌توان گفت بررسیهای نقادانه 
کتاب مقدس که بازار پررونقی در دانشگاهها» مؤسسات الهیات و مدارس روحانی 
دارد» تلاش و کوششی است برای بیرون آوردن پیام از «ظرف» و کشف سخن خدا 
از الفاظ کتاب مقدس. 


غالباً سلمانان می‌پرسند: در وحی به مولف بشری چه نیازی داریم؟ آیا خدا نمی تواند 
پیام خود را مستقیماً به پیامبری بفرستد و آن پیامبر هم آن را دقیقاً به بشر تحویل 
دهد؟ با این شیوه» تشکیلات مذهبی از مباحث انتقادی دقیق برای دست یافتن به اراده 


۳۸ کلام مسیحی 


خدا بی‌نیاز خواهند بود. بلکه پیامبر پیام را به روشنی می آورد و مردم بین پذیرفتن و 
نپذیرفتن آن مخیر خواهند بود. 

این موضع درباره وحی الهی یک اختلاف بنیادین میان اسلام و مسیحیت است. از 
دید مسلمانان» قرآن مجید به چیزی جز وحی الهی وابسته نیست. قرآن وحی خدا» 
وحی حقیقی و پیامی با عبارات روشن و کامل و نهایی شناخته می‌شود. قرآن برای 
دسترسی به وحی الهی به چیزی فراتر از خود دعوت نمی‌کند. 

نظر مسیحیان به کتاب مقدس به گونه‌ای دیگر است. به عقیده آنان کاملترین 
وحی نه در کتاب» بلکه در انسان منعکس شده است. مسیحیان باور دارند که مسیح در 
زندگی و شخص خود» خدا را منکشف می‌سازد و اراد او در سورد بشر را بیان 
می‌کند. بر اساس این اعتقاد» کتاب مقدس به چیزی فراتر از خود دعوت می‌کند و بر 
ماست که پیوسته ایمان خود را به مسیح و پیامی که خدا در وی قرار داده است» زنده و 
تقویت کنیم. کسانی هم که عهد جدید را نوشته‌اند» در صدد بودند تجربه خویش از 
عیسی را (که میان آنان زیست» رنج کشید و مرد و سرانجام خدا وی را از مردگان بر 
انگیخت) به دیگران برسانند. در نتیجه» این گواهی بشری یکی از پایه‌ها و نهادهای 
کتاب مقدس مسیحی است. 

اعتقاد به اینکه کاملترین وحی خداء نه در کتاب» بلکه در انسان منعکس شده» ما را 
به فرق دیگری میان نظر مسیحیت و نظر اسلام به وحی رهنمون می‌شود. مسیحیان به 
این بسنده نمی‌کنند که بگویند: خدا پیام خود را به بشر وحی می‌کند؛ بلکه علاوه بر 
اين» می‌گویند: خدا دات خود را در تاریخ بشر وحی می‌نماید و اسفار کتاب مقدس 
این وحی ذاتی را آشکار و تفسیر می‌کنند. خدا وحی می‌کند که او کیست» چگونه 
خدایی است و چه اوصاف و ویژگیهایی دارد. همچنین توصیه‌های اخلاقی را وحی 
می‌کند و مخصوصاً علاقه خویش به نجات را نشان می‌دهد» بلکه می‌توان گفت 
کتاب مقدس اصولاً تاریخ خدایی است که ذات خود را به عنوان منجی «وحی 
۳ 

البته اسلام و مسیحیت بر این مسأله اتفاق نظر دارند و معترفند که ذات خدا از بشر 
پنهان است. خدای متعال به اندازه‌ای منژه و بز رگ است که فهم ذات باطنی وی برای 
بشر ممکن نیست. ذات مقدس او کامللاً از درک ما به دور است و بیشترین چیزی که 


کتاب‌مقدس» وحی و الهام ۳۹ 


می‌توانیم درباره او بدانیم» همان است که خود او بگوید و به ما نشان دهد و همین 
مقدار از وحی که در حدد رک بشری ما جلوه گری می‌کند» ضرور تا اسرار آمیز است. 
به این دلیل مسیحیان از اینکه دقیق‌ترین گفتارهای آنان در الهی ات از توصیف 
حقیقی خدا ناتوان است» تعجب نمی‌کنند و مضطرب نیستند؛ و هنگامی که م ی‌گو یند 
ذات خدا اسرار آمیز است نمی‌خواهند خود را به آسانترین راه از یک مناظره کلامی 
خلاص کنند» بلکه هدف آنان اعتراف به این واقعیت است که عزت و عظمت و 
ژرفای خدا تا آنجاست که شر به آن راهی ندارد * 

نقاط اشتراک متعدد دیگری نیز درباره آنچه خدا در مورد ذات و صفات خود به 
ما می آموزد» میان مسلمانان و مسیحیان وجود دارد. خدا در کتاب مقدس» خود را 
خدای زنده و در مقابل بتها که از سخن گفتن و هر کار دیگر ناتوانند» معرفی می‌کند. 
خدا مولای مطلق تاریخ است و هموست که انسان و موجودات دیگر را پدید آورد. 
خدا در آغاز تاریخ آفرینش فاعل بود و هنوز هم با فیض و حکمت خود همواره 
آدمی را همراهی می‌کند. خدا هدف نهایی تاریخ است که تاریخ رو به سوی او دارد 
و به جانب او سیر می‌کند. بدین گونه» هم مسیحیان و هم مسلمانان به طور مساوی 
می‌پذ برند که خدا مولای مطلق حیات است؛ همچنین اعتراف می‌کنند که او داور 
جهانیان است و پیامبران را فرستاده است تا دستورهای وی را که در واپسین روز 
مطالبه خواهد کرد به بشر تعلیم دهند. 

علاوه بر آنچه گفته شدء کتاب مقدس اعلام می‌دارد که خدا منجی است» بر 
خلاف بتها که از نجات دادن عاجزند. خدا به گونه‌ای فعال در تاریخ انسان وارد 
می‌شود تا تصمیم و توان خود برای نجات را محقق سازد. 

در عهد عتیق» مهمترین حادثه خروج بنی‌اسرائیل از مصر است که در آن؛ خدا 


# درست است که اسلام و مسیحیت بر این مسأله اتفاق دارند و معترفند که ذات خدا بر 
بشر پنهان است. ولی از بحث حاضر معلوم می‌شود مسیحیت کنونی خدا را از ان 
جهت دارای ذاتی اسرار آمیز می‌داند که به شکل انسان در امدء رنج و خواری کشید و 
مصلوب e‏ این در حالی است که در اسلام ذات خدا از ان رو,اسرار امیز می‌نماید 
که بسیار بلندمرتبه است و کسی نمی‌تواند آن را درک کند. /م. 


۳۰ کلام مسیحی 


قوم خود را نجات داده؛ از بندگی به آزادی رساند و امتی پدید آورد که اراده وی را 
اجرا می‌کردند. قدرت نجات‌بخشی خدا تنها یک بار (یعنی هنگام خروج از مصر) 
جلوه گر نشد» بلکه این عمل بر اساس وعده خدا در طول زمان با آنان بوده همان طور 
که عهد خدا با بنی‌اسرائیل در کوه سینا به آن دلالت می‌کند: «خدای شما خواهم بود 
و شما قوم من خواهید بود.» (لاویان .)۱۲:۲٩‏ 

اما در عهد جدید» قدرت نجات‌بخشی خدا از طریق عیسی بیان شده است. 
مسیحیان ایمان دارند که عیسی انسانی بود که در وی وحی خدا به شکل کامل تجلی 
کرد. آنان هرگاه بخواهند در مورد خدا و نجات‌بخشی او و راه و رسمی که برای 
زندگی ما مقرر داشته چیزی بیاموزند» به تجلیات وحی خدا در عیسی نگاه می‌کنند. ما 
زندگی عیسی را به منظور افزودن معرفت خویش به وی مطالعه می‌کنیم» تعالیم و 
منش او را بررسی می‌نماييم تا راه زندگی را بیاموزیم؛ رنجهاء مرگ و رستاخیز او را 
زیر نظر قرار می‌دهیم و در آن انديشه می‌کنیم تا در اثبات اینکه خدا می‌خواهد و 
می تواند ما را نجات دهد» برهان و حجتی به دست آوریم. 

نویسندگان عهد جدید ایمان داشتند که خدا عیسی مسیح را نجات داد» او را از 
مرگ بر انگیخت و به حیات تازه‌ای وارد کرد. همچنین ایمان داشتند که روح عیسی 
که از مردگان برخاست با آنان باقی است و پیوسته ایشان را در طول تاریخ به راه 
راست هدایت خواهد کرد. بر این اساس به عقیده بهود» حادثه مهم تاریخ عبارت 
است از خروج از مصر و عهد در کوه سیناء و به عقیده مسلمانان» حادثة مهم تاریخ 
وحی شدنِ قرآن است که پیامبر اسلام آن را آورد؛ و نزد مسیحیان حادثه مهم تاریخ 
آنگاه رخ داد که خدا پیام ازلی خویش را در انسانی به نام عیسی مجسم نمود» 
همچنین زمانی که او را از مردگان برخیزاند (تجسد و فدا). " در فصل دوم» اهمیت 
این عناصر در ایمان مسیحی مشروحاً مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

پیش از آنکه به محتویات کتاب مقدس بپردازم» خلاصه نظر هر یک از دو امت 
مسلمان و مسیحی در مورد وحی را به روش مقایسه‌ای بیان می‌کنم: 


# اکنون معجزه جحاوید قرآن مجید در اختیار است» ولی تسجسم خدا ادعایی بیش 


کتاب‌مقدس» وحی و الهام ۳۱ 


اسلا مسیجیت 
قرآن عهد عتیق و عهد جدید 
یک کتاب مقدس مجموعه‌ای از کتابهای مقدس 
به زبان عربی | به زبانهای عبری» آرامی و یونانی 


مؤلف آن خداست ملف آن خدا و شر است 
است» نقل می‌کند اند شه ویژه خود نقل می‌کند 
در طی ۲۳ سال وحی شده است درطی چند قرن فراهم شده‌است 


یام الهی؛ ازلی و فراگیر است 


۵ عهد عتیق 

بهودیان کتاب خود را به ۳ بخش تقسیم کرده‌اند: 
۱ تورات؛ 
۲ انسیا؛ 


۳ مکتوبات. 

«تورات» پنج کتاب موسی است. 

«انبیا) کتابهای انبیای پیشین» مانند یوشع» داوران» کتابهای اول و دوم سموئیل و 
کتابهای اول و دوم پادشاهان» همچنین انبیای متأخر یعنی شیاه اژمیاه جزقیال و 
دوازده کتاب انبیای کوچکث را در بر می‌گیرد. 

«مکتوبات, شامل کتابهای اول و دوم تواریخ ایام» کتابهای عرُراه تَحَمیا» (شتّره 
روت» مزامیر» امثال سلیمان نبی» ایوب» مرائی میاه جامعه» غزل غزلهای سلیمان و 
دانیال است. 


الف) تورات: پنج کتاب موسی 
کتب موسی که گاهی اسفار پنجگانه نامیده می‌شود» مقدس ترین کتاب بهودیان است 
و فرقه سامریان که انشعابی داخل یهودیت هستند و هنوز بقایای آن در برخی از 


پیامبر اسلام آنچه را از خدا شنیده | ملف بشری پیام خدا را با شیوه و | 


سيم الهسی؛ ازلی و فراگیراست | 


۳۲ کلام مسیحی 


روستاهای فلسطین مشاهده می‌شود» وحی را به تورات موسی اختصاص می‌دهند و در 
غیر آن نمی‌پذیرند. ما مسیحیان از تورات بسیار تجلیل می‌کنیم و آن را بخش نخست 
کتاب مقدس خود می‌دانیم. 

در قدیم مردم معتقد بودند که موسی تورات را نوشته است» اما مطالعات جدید 
کتاب مقدس نشان می‌دهد که پاسخ به مسأله اصل و منشاً اسفار تورات از آنچه در 
ابتدا تصور می‌شود» دشوارتر است. تورات در طول نسلها پدید آمده است: در ابتدا 
روایتهایی وجود داشت که قوم يهود آنها را به طور شفاهی به یکدیگر منتقل 
می‌کردند» سپس روایات مذکور در چند مجموعه نوشته شد که برخی از آنها در باب 
تاریخ و برخی در باب احکام بود. سرانجام در قرن پنجم قبل از میلاد این مجموعه‌ها 
در یک کتاب گرد آمد. کسانی که در این کار طولانی و پیچیده شرکت کردند» بسیار 
بودند و نام اکثریت قاطع آنها را تاریخ فراموش کرده است. به عقیده یهودیان و 
مسیحیان؛ الهام الهی در همه مراحل تألیف تورات» همراه و پشتیبان بوده است. ** 

متخصصان کتاب مقدس چهار منبع اساسی برای تورات قائلند: 

.١‏ منبع الوهیمی (الف)؛ 

۲ منبع َهُوّهی (ی)؛ 

۳ منبع کاهنی (ک)؛ 

۴ منبع تثنیه (ت) که منبعی ویژه است. 

تفکر برجستةٌ موجود در تورات این است که خدای واحدی وجود دارد که برکت 
می‌دهد و عهد می‌بندد. همین خدا قوم یهود را نجات داد و شریعتی به آنان عطا کرد 
که باید زندگی خود را بر اساس آن تنظیم کنند. 

نخستین بخش تورات «سفر پیدایش» است. این سِفر با آفرینش جهان از عدم؛ 
آفر ینش آدم و داستان گناه او آغاز می‌شود. همچنین داستان مشایخ یا نخستین پدران 
بنی‌اسراثیل» از نوح و طوفان او تا ابراهیم خلیل و بیرون آمدن وی از سرزمین پدری 
و سکونت در فلسطین. تا اسماعیل» اسحاق» بعقوب؛ عیسو بوسف و برادرانش و 


اقامت بنی‌اسرائیل در مصر در همین سفر مطرح است. بر این اساس» این کتاب تاریخ 


3 اهل کتاب برای این ادعا دلیلی اقامه نمی‌کنند. /م. 


کتاب‌مقدس وحی و الهام ۳۳ 


دوران ابراهیم (حدود ۰ ق.م.) تا یوسف (حدود ۱۵۵۰ ق.م.) را می آورد؛ 
ولی داستان آدم و فرزندانش و داستان نوح به زمانی بسیار کهن‌تر تعلق دارد که 
نمی‌توان آن را تعمین کرد. از این روه آن عصر را «دوره ماقبل تاریخ یهود» می‌نامند. 

دومین بخش تورات «سفر خروج» است که زندگی موسی را در بر می‌گیرد: تولد 
او» نشو و نمای وی در کاخ فرعون» کشته شدن یکث تن مصری به دست او» فرار وی 
به مدین و سرانجام؛ شنیدن صدایی از بوته خار مشتعل که او را به رسالت و نبوت 
رساند. این کتاب همچنین از برخورد موسی با فرعون» بلاهایی که خداوند بر مصریان 
فرود آورد» خروج بنی‌اسرائیل از مصر» فضح و عبور آنان از دریای سرخ به قدرت 
خدا سخن می‌گوید. اوج مطالب «سفر خروج» آنجاست که از پیمان خدا با 
بنی اسرائیل بر کوه سینا و اعطای شریعت بحث می‌کند. زمان وقوع این حوادث 
حدود سال ۱۲۵۰ ق.م. است. 

سومین بخش تورات «سفر لاویان, است که اصولاً یک کتاب شریعت مشتمل بر 
شعاثر و قوانین رایج در دین موسی به شمار می‌رود. 

چهارمین بخش تورات «سفر اعداد, است که به آمار خاندانهای قباثل بنی‌اسرائیل 
در بیابان می‌پردازد. 

پنجمین بخش تورات «سفر تثنیه, است» به معنای «تکرار شریعت». علت این 
نامگذاری آن است که این کتاب بسیاری از داستانهای اسفار گذشته و احکام آنها را 
با زگو می‌کند. دانشمندان معتقدند که این بخش از تورات به دنبال یک حرکت 
اصلاحی میان بهودیان در عصر پادشاهی یوشیا و پیامبری میا در قرن هفتم قبل از 
میلاد تألیف شده است. " درآن زمان؛ قوم بهود در کنار پرستش خدای حقیقی؛ به 
آیینهای ش رک آمیزی که در معابد گوناگون و فراوان کشور و جودداشت»روی آورده 


# دانشمندان غير متدین چنین عقیده‌ای دارند» ولی یهودیان و مسیحیان دیندار حضرت 
الد |٤‏ ا ا ۳ ۳ ا 
موسی ا را مولف اسقار پنجگانه تورات می دانند. این اعتقاد همگانی در مسنابع 
گوناگون بهودیت و مسیحیت آمده است» رک.: اغاز فصل هشتم رسال الهيات و 
سیاست. نوشته اسپینوزا و 


The Oxford Dictionary of the Christian Church, London, 1974; 


"Moses". p / 


۳۴ کلام مسیحی 


بودند. به همین دلیل است که «سفر تنیه» بر ترک هر گونه پرستش بتان اصرار 
می‌ورزد و قوم را به‌عدول از گمراهی و بازگشت به عبادت خالصانه خدادعوت م یکند. 


ب) تاریخ تشنیه 
فر تثنیه و هفت کتاب که پس از آن قرار دارد؛ برخی از حوادث تاریخی را 
می آورند که نزد دانشمندان به «تاریخ تثنیه» شهرت یافته است. این قسمت از تاریخ با 
قضایای بنی‌اسرائیل در دوره سرگردانی در صحرا آغاز می‌شود» پس از آن» داستان 
فتح کنعان (فلسطین) به دست بنی‌اسرائیل را نقل می‌کند و اطاعت بنی‌اسراشیل از 
داوران؛ مخصوصاً سموئیل را شرح می‌دهد. حوادث اخیر حدود هزار سال قبل از 
میلاد اتفاق افتاده است. 

پس از آن؛ پادشاهی شائول؛ داوود» سلیمان و حکمرانان بعدی یهودیان» 
همچنین داستانهای الیاس و الیسع را که از پیامبران بنی‌اسرائیل بوده‌اند و سایر 
حوادث تا جلای بابل به سال ۵۸۷ ق.م. را می‌نگارد. این بخش از تاریخ در کتابهای 
زیر آمده است: 

سفر تثنیه» صحیفه یوشع» سفر داوران» کتاب روت» کتابهای اول و دوم سموئیل» 
کتابهای اول و دوم پادشاهان. 

خلاصه تعالیم «تاریخ تثنیه, این است که خدا قوم يهود را به اطاعت و محبت و 
اخلاص دعوت می‌کند و اعلام می‌دارد که عاقبت فرمان بردن از خدا رستگاری و 
عاقبت نافرمانی او هلا ک و نابودی است. همچنین تعلیم می‌دهد که باید شعاثر بهود از 
آیینهای مشرکان پاک گردد و قربانی فقط در معبد اورشلیم و نه در معابد گوناگون 
دیگر تقدیم خدا شود. بر اساس این کتب» خدا قوم یهود را برای اینکه قوم 
مخصوص وی باشند» برگزیده است. 


ج) تاریخ روزشمار 
پس از «تاریخ تثنیه, مجموعه دیگری به نام «تاریخ روزشمار» قرار دارد که مطالب آن 
تقریباً مانند مجموعه پیشین است؛ بدین قرار: کتابهای اول و دوم تواریخ ایام؛ عَزرا و 


ا در این قسمت؛ تاریخ پادشاهان بنی‌اسرائیل و «مملکت بهودام (در جنوب 
فلسطین) و «مملکت اسرائیل» (در شمال آن) تا جلای بابل و بازگشت قوم يهود به 
وطن به کمک کورش کبیر آمدہ است. این کتب جھت‌گیری تازه آبین بهود پس از 
بازگشت از بابل را منعکس می‌کند: در این زمان شعائر بر محور معبد اورشلیم تم رکز 
یافت» شریعت صدرنشین شد» کاتبان (مانند عَزْرا) به خاطر امتیاز تفسیر شریعت» حل 
و عقد امور را به دست گرفتند و قوم پذیرفت که نسل داوود حق ولایت و رهبری 
دارد. همچنین امید و آرزو به یک مسیح از نسل داوود که برای نجات قوم از چنگال 
حاکمان بت‌پرست قیام خواهد کرد» در این دوره شکل گرفت. 


د) کتب انبیا 
در کتاب عهد عتیق دو گونه نبی سراغ داریم: نخست انبیایی از قبیل سمو ثیل» ناتان» 
الیاس و الیسع که رسالت شفاهی داشتند و گاهی به اذن خدا معجزاتی از ایشان صادر 
می‌شد» هماطور که الیاس و الیسع چنین کردند. گونه دوم انببایی هستند که نو شته‌هایی 
از خود بر جای گذاشتند. این دسته از انیا شا گر دان یا شنوندگانی داشتند که گفتارهای 
آنان را در کتابهایی می‌نوشتند. 

در کتاب مقدس چهار نبی «انبیای بزرگ, نامیده شده‌اند. علت این نامگذاری 
بزرگ بودن حجم کتابهای آنان است: اشیاه میاه حرٌقیال و دانیال. همچنین دوازده 
نمی هستند که کتابهای کو چکتری از خود بر جای گذاشته‌اند. البته اهمیت این نوشته‌ها 
از نوشته‌های قبلی کمتر نیست. این انبا را «انیای کوچک» می‌خوانند: هوشع» یو ثیل» 
عاموس» عوبدیاء یونس» میکاه» ناحوم» حقوق» صفنیا» حجی» زکربًا و ملاکی. 

گاهی انبیا را «وجدان بنی‌اسرائیل» نامیده‌اند؛ زیرا ایشان گناهان قوم و نافرمانیهای 
آنان؛ به‌ویژه گرایش آنان به شرکث و نفاق را مورد نکوهش شدید قرار داده‌اند. ایشان 
همچنین به «اخلاق اجتماعی» توجه کرده‌اند و بدین علت» از گروههای زیر به شدت 
انتقاد نموده‌اند: ثرو تمندانی که از کمک به مستمندان امتتاع می‌ورزند؛ قاضیانی که 
حکم غیر عادلانه صادر می‌کنند؛ آنان که به زیان ضعفاء زورمندان را همراهی 


*% در ترجمه‌های کتاب مقدس کتاب استر در پایان این مجمو عد قرار گرفنه است. /م. 
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می‌نمایند؛ کارمندان فاسد» باز رگانانی که مث مشتربان خود را می‌فریبند؛ روحانی نمایانی 
که احکام الهی را دستاویز منافع خویش قرار می‌دهند؛ و سرانجام افراد بی‌رحمی که به 
یتیمان» بیوه زنان و غریبان ستم روا می‌دارند. 

همچنین انبیا هم‌پیمانی نظامی بنی‌اسرائیل با کشورهای بت‌پرست» مانند مصر و 
آشور را محکوم کردند و نسبت به عواقب وخیم آن ‏ هرگاه چنین کاری ادامه يايد و 
قوم از آن توبه نکند - هشدار دادند. برخی از انبیاه از قبیل میاه به علت برخورد با 
سران حکومت» مورد ظلم و ستم قرار گرفتند و بعضی از آنان به اتهام خیانت و 
فقدان روح وطن پرستی به قتل رسیدند. 

محتوای کتب انبیا شخصیت هر یک از ایشان را منعکس می‌نماید و رنگ آن را 
دارد. میا و عاموس سختگیرند و نکوهشهای آنان بسیار تند و تهدید آمیز است. 
هوشع از نا کامی ازدواج خود سخن می‌گوید و با اندیشیدن در وضع و حال خویش به 
این نتیجه می‌رسد که قوم بنی‌اسرائیل مانند زنی است که به شوهر خود خیانت کرده 
است. إِشعیا و جزقیال را روح خدا می‌رباید و رژیاهایی را به آنان نشان می‌دهد. آنان 
هم این رژیاها را به عنوان وحی الهی به قوم خود انتقال می‌دهند. 

هنگامی که قوم بهود گرفتار بلا گردیدند و همچون بردگان به بابل برده شده» 
مقهور قدرت بت‌پرستان گشتند» نقش انبیا دگ رگون شد. در مورد انبیا گفته‌اند که از 
آنان خواسته شده «تسلی یافتگان را اندوهگین کنند و اندوهگینان را تسلی بخشند.» 
بر این اساس» انبیا به تسلی دادن مردم و دمیدن روح امید در زمان سختی و گرفتاری 
ایشان اقدام کردند. آنان به مردم گفتند: درد و رنجی که می‌کشند زاییده گناهان ایشان 
است» ولی هرگاه توبه کنند و به خدا بازگشت نمایند» وی آنان را از گرفتاری نجات 
خواهد داد. بنا بر اين» نومیدی درست نیست» بلکه همه باید به ریسمان الهی چنگک 
یزنند؛ و در آن هنگام» خدا متوکلان را از غم آزاد خواهد کرد و آینده جدیدی برای 
ایشان رقم خواهد زد. 

انبیا نسبت به توده «عناویم» یعنی پرهی زکاران ستمدیده و مستضعف زمین» توجه 


خاصی مبذول داشتند. به گفته انبیاه خداوند از این مومنان فروتن قومی جدید یدید ۱ 


خواهد آورد و هم اینان گروه اندک و باقی‌مانده قوم هستند که هم در زمان خوشی و 
هم در زمان Ee‏ اطاعت خدا استقامت ورزیده‌اند. 


کتاب‌مقدس» وحی و الهام ۳۷ 


ه) اشتیاق به مسیح موعود 

تعالیم انیا در بر افروختن آتش شوق قیام مسیح در دلهای قوم عهد عتیق تأثیر به 
سزایی داشت: خدا قوم خود را در حالت نکبت و ذلت باقی نخواهد گذاشت؛ بلکه 
خود او کسی را مسح کرده» برای نجات مردم خواهد فرستاد (عنوان «مسیح» از اینجا 
می آید). از کتابهای نبوت معلوم می‌شود که آرزوی آمدن مسح برگرد سه مجور 
اساسی می‌چرخید که البته این محورهای سه گانه به گونه‌ای مشخص از یکدیگر جدا 


نشدهاند: 


مسیح پسر داوود 

برخی از انبیا؛ مانند حزقیال و ملاکی» اعلام داشتند که خدا به زودی یک مسیح را از 
نسل داوود برای باز گرداندن شکوه بنیاسرائیل خواهد فرستاد. انتظار می‌رود که 
مسیح یاد شده قوم را از دست حاکمان مش رکث رهایی بخشد و قدرت شریعت خدا را 
برای گروه کوچکی که در زمان تنگی وفادار و مطیع فرمان خدا باقی خواهد ماند؛ 
سط و اعتلا ارزانی کند. در این سلطنت (یا ملکوت) جدید» عدالت» نیکی به 
مستمندان و پرستش درست و خالصانه خدا حکم‌فرما خواهد بود. خدا نیز از طریق 
مسیح خویش» بر قوم خود حکومت خواهد کرد. برخی از انبیا مژده دادند که این 
سلطنت تنها برای يهود نیست» بلکه همه ملتهای جهان از آن برخوردار خواهند شد. 
بنده خدا 

اشعغیای : نبی از «بنده خدا, که خواهد آمد» سخن گفته است: وی به دور از هر قدرت 
نظامی و اقتصادی و هر شکوه ظاهری و نفوذ کلمه خواهد آمد. همچنین او از روی 
ایمان و تسلیم به اراده خداء مخالف هر گونه شدت عمل» دارای صبر و بردباری برای 
تحمل دردها و ستمها خواهد بود و با تحمل بار گناهان قوم» همچون وسیله‌ای برای 
نجات عمل خواهد کرد. 

تیان 

این شخصیت پیچیده در کتاب دانیال آمده است. آن کتاب به شبوه ادبی مکاشفات 


نوشته شده و فهم شیوه مذکور بسیار دشوار است؛ زیرا اشکال و رموز پیچیده و 
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نا آشنایی در آن وجود دارد. ادبیات مکاشفه به دوره‌ای از تاریخ يهود تعلق دارد که 
قوم زیر ستم بود و به همین دلیل» آمال و آرزوهای خود را در قالب اشارات و رموز 
بیان می‌کرد. نوشته‌های مکاشفه از «روز خداوند, سخن می‌گوید و اینکه خدا برای 
اصلاح مفاسد و محکوم کردن اشرار و رهایی بخشیدن به کسانی که بر ایمان خود 
استوار مانده‌اند» در جهان وارد عمل می‌شود. به گفته ادییات مکاشفه» به نشانه فرا 
رسیدن روز خداوند؛ پسر انسان از آسمان فرو خواهد آمد و ملکوت الهی را بر با 


خواهد ساخت. 


و) نوشته‌ها پا کتابهای حکمت 
همسایگان بت‌پرست قوم بهود کتابهای حکمت آمیز و فراوانی نوشتند تا مردم را به 
راه راست هدایت کنند. یهو دیان معتقد بودند «زندگی برتر» آن است که با اراده خدا 
همسو باشد؛ از این رو» آنان نیز کتبی حکمت آمیز ویژه خود نوشته‌اند. این کتابها 
مجموعه سوم و پایانی نسخه عبری عهد عتیق را تشکیل می‌دهند. 

معروفترین کتاب این بخش مزامیر داوود است که ۱۵۰ سرود در موضوعات زیر 
را شامل می‌شود: حمد و ستایش و شکر الهی» توبه» توکل به خداء انتظار مسیح و 
دعاهای استغاثه به درگاه الهی. کتاب مزامیر در طول قرنها «کتاب دعای بهودیان» 
محسوب می‌شد و عیسی و شاگردانش آن را قرائت می‌کردند و همواره مسیحیان 
دعاهای آن را می‌خوانند. همچنین بسیاری از مسیحیان مجموع آن ۱۵۰ مزمور را هر 
هفته ختم می‌کنند. راهبان و راهبه‌ها روزی هفت بار در دیرهای خود جمع می‌شوند و 
مزامیر را با صدای بلند تلاوت می‌نمایند. 

از کتابهای مهم حکمت سفر ایوب است. این کتاب داستان یکی از شیوخ عرب را 
می‌نویسد که ثروتمند و پرهی زکار بود و سلسله‌ای از مصائب و بلاها بر او وارد شد و 
در نتیجه» ثروت» خانواده و سلامت خود را از دست داد. این کتاب مسأله پیچیده خير 
و شر را بررسی می‌کند و همچنین به حل این سوّال که همواره برای مؤمنان مسطرح 
بوده» می‌پردازد که «چرا نیکان در این دنیا رنج می‌برند» ولی بدان در ظاهر خوشبخت 
هستند؟» نویسنده ناشناس کتاب مباحث علمی و فکری خود را ضمن داستانی ملی ( که 
در بابهای ۰۱ ۲ و ۴۲ آمده) بیان می‌کند و گفتگوی طولانی خویش را پیرامون این 


مسأله ادامه می‌دهد که چگونه خدا که مهربان و بر هر چیز توانایی دارد» به ورود شر 
در آفرینش خویش اجازه می‌دهد. 

کتاب امثال سلیمان مجموعه گفتارهای حکیمانه‌ای است که سنت آنها را به 
سلیمان نسبت می‌دهد. 

کتاب جامعه (یعنی رهبر جامعه که احتمالاً مقصود از آن خطیب است) تعدادی از 
واردات ذهن و سژالات پیرامون مفهوم زندگی را مطرح می‌کند: هدف از زندگی 
چیست و چه چیزی به زندگی ارزش می‌دهد؟ 

کتاب غزل غزلها مجموعه‌ای از ترانه‌های بهودی است که آن را در عروسیها 
می‌خوانده‌اند. این نوشته عشق و محبت میان انسانها را می‌ستاید و آن را امری زیبا و 
برجسته و یکی از بزرگترین موهبتهای الهی می‌داند. از دیدگاه این سفر» محبت ابنای 
بشر را می‌توان همچون رمزی از حب خدا به انسان تلقی کرد. 


ز) کتابهای قانونی ثانوی 
این کتابها در کتاب مقدس کاتولیک و ارتودکس وجود دارد» ولی بهودیان و بیشتر 
فرقه‌های پروتستان آنها را قبول ندارند (رکث.: ص. ۲۵). بیشتر این کتابها از حکمت 
سخن می‌گویند. 

دو کتاب مکابیان از قهرمانیهای يهود برای حفظ دين خود در دوره ستم یونانیان 
مش رکف سخن می‌گویند. 

کتاب طوبیت ارزشهای دینی زندگی معمولی خانوادگی را مطرح می‌کند. 

کتاب حکمت سلیمان به ما می آموزد که حکمت حق و صحیح از جانب خدا 
می آید و هر مومنی باید به دنبال حکمت برود. این کتاب با روشنی بی‌مانندی در ميان 
کتب عهد عتیق از ایمان ثابت به رستاخیز مردگان و جزای اعمال نیک و بد سخن 
می‌گوید. 

کتاب بشوع بن سیراخ مجموعه دیگری از سخنان حکمت آمیز و مانند کتاب 
امثال سلیمان است. 

کتابهای يهو یت و اسر داستان دو بانوی قهرمان معروف بهودیان را باز 


تس ا 


می‌گوید." 


و سرانجام» کتاب بار وک گفتارهای منشي ازمیای نبی ۳ در بر دارد. 


ح) فهرست کتابهای عهد عتیق 
تورات رکتابهای موسی, پنج کتاب شریعت) 
۱ سِفر پیدایش 
۲ فر خروج 
۳ سفر لاویان 
۴ سفر اعداد 
۵. سفر تیه 


تاریخ تثنیه 


(این قسمت در واقع از سفر تیه کتاب پنجم تورات» آغاز می‌شود). 
٩‏ صحیفه یوشع 
۷ سفر داوران 
۸ کتاب روت 
٩‏ کتاب اول سموثیل نبی 
۰ کتاب دوم سموئیل نبی 
۱ کتاب اول پادشاهان 
۲ کتاب دوم پادشاهان 
تاریخ روزشمار 
۳ کتاب اول تواریخ ایام 
۴ کتاب دوم تواریخ ایام 
۵ کتاب زرا 
7 کتاب نحا 
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۷ کتاب اتر 

۸ کتاب ابوب 

٩‏ کتاب مزامیر (زبور داوود) 
۰ . کتاب امثال سلیمان نبی 
۱ کتاب جامعه سلیمان 

۲ کتاب غزل غزلهای سلیمان 


کتابهای انبیا 


کتابهای انبیای بزرگ: 
۳ کتاب إشعیا 
۴ کتاب میا 
۵. کتاب مراثی میا 
۰7 کتاب حر قیال 
۷. کتاب دانیال 


کتابهای انبیای کو چک: 
۸ کتاب هوشع 
٩‏ کتاب بوثیل 
۰ کتاب عاموس 
۱ کتاب عویدیا 
۲ کتاب يونس 
۳ کتاب میکاه 
۴ کتاب ناحوم 
۵ کتاب حقوق 
.٦‏ کتاب صفنیا 
۷. کتاب حجی 
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۸ کتاب زکر یا 
٩‏ کتاب ملاکی 
کتابهای قانونی انوی 
۰ کتاب طوبیت 
۱ کتاب یهودیت 
۲ کتاب حکمت سلیمان 
۳ کتاب حکمت یشوع بن سیراخ 
۴ کتاب باروکث 
۵ کتاب اول مکابیان 
۰ کتاب دوم مکاییان 


عهد جدید 
عهد جدید مشتمل بر کتابهایی است که تنها مسیحیان آنها را قبول دارند» اما یهو دیان 
هيچ‌یکک از آنها را ضمن کتابهای مقدس خود نمی‌پذیرند. مسیحیان؛ با آنکه در مورد 
تعداد کتابهای رسمی عهد عتیق اختلاف دارند» در مورد کتابهای عهد جدید اتفاق 
نظر پیدا کرده و عهد جدید واحدی را پذیرفت‌اند. نسخ خطی برخی از کتابهای عهد 
جدید به قرن اول مربوط می‌شود و رسمیت مجموعه عهد جدید در فاصله سالهای 
۲۰۰-۰ تعیین گردیده و مسیحیان از آن زمان به آنها معتقد شده‌اند. 

همه کتابهای عهد جدید به زبان یونانی نگاشته شده است. در گذشته برخی از 
مردم معتقد بودند که انجیل متی به زبان «آرامی»» که عیسی مسیح و شاگردانش به آن 
سخن می‌گفتند» تحریر شده است» امابه نظر می‌رسد که شواهد تاریخی یا لغوی برای 
چنین نظریه‌ای وجود ندارد. ترجمه‌های عهد جدید از روی متن یونانی انجام می‌گیر د 
و دانشمندان همین متن یونانی را اساس تحقیقات خود قرار می‌دهند. این دانشمندان 
دست به کارهایی می‌زنند که بسیار به علم تفسیر مسلمانان شباهت دارد؛ یعنی به تفسیر 
و فهمیدن عبارات عهد جدید از طریق تحلیل لغوی روی می آورند و آن را با در 
نظر گرفتن چارچوبهای تاریخی» اجتماعی و فرهنگی شرح می‌دهند. 
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نویسندگان کتب عهد جدید از شا گردان عیسی هستند که برخی از ایشان وی را از 
نزدیکک دیده و شناخته‌اند (این افراد را می توان به «اصحاب» پیامبر اسلام مانند کرد) و 
برخی هم از طریق گروه قبلی با زندگی و تعالیم عیسی آشنا شده‌اند (مانند بتبمین» 
در اسلاع). مسیحیان نمی‌گویند که همه نویسندگان حوادث زندگی عیسی را عینً 
مشاهده کرده‌اند -گرچه برخی از ايشان در حقیقت شاهد مستقیم آن حوادث بوده‌اند 
-ولی همه این نویسندگان از نخستین پیروان مسیح به شمار سی‌روند. ما مسیحیان 
نویسندگان عهد جدید را پیامبر نمی‌دانیم» ولی معتقدیم که همگی آنان در تمام آنچه 
نوشته‌اند» با الهام الهی عمل کرده‌اند." 


الف) اناجیل 
چهار کتاب آغازین عهد جدید «انجیل, خوانده می‌شوند. واژه «انجیل» برگرفته از 
واژه یونانی 002086100 و به معنای «مژده, است. انجیل گونه‌ای از ادبیات الهامی _ 
است که به مسیحیت اختصاص دارد. هر یکث از اناجیل» در اصل» ایمان به مسیح . 
برخاسته از مردگان را اعلام می‌کند. همچنین هر یک از اناجیل معنی و سفهوم 
زندگانی عیسی را برای مسیحیان توضیح می‌دهد. عیسی در اناجیل به شرح زیر معرفی 
شده است: 

۱ تحقق اشتیاق عهد عتیق به آمدن مسیح موعود؛ 

۲ وحی خدا؛ ۱ 

۳ دلیل و شاهدی برای این حقیقت که خدا هم می‌خواهد و هم می‌تواند بشر را 
نجات دهد 

۴ بنیانگذار جامعه پیروان به نام «کلیسا, است که موظف به دنبال کردن راه و 
برنامه عیسی در طول تاریخ است. 

پیش از نوشته شدن اناجیل» یک سنت شفاهی وجود داشت. عیسی به عقیده 
مسیحیان در حدود سال ۳۰ وفات یافت و کسانی که از او پیروی کرده» وی را 
شناخته» کارهایش را دیده و سخنانش را شنیده بودند» خاطرات خویش از او را در 


# مسیحیان برای این ادعا دلیلی اقامه نمی‌کنند. ام. 
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حافظه نگه می‌داشتند. هنگامی که مسیحیان نخستین برای عبادت گرد می آمدند؛ آن 
خاطرات نقل:می‌شد اندکک اندک این متقولات شکل: مشخصی یافت و پر حجم 
آنها افزوده شد. 

نخستین فرد از پیروان عیسی که آن مطالب را به شکل یک انجیل نگاشت؛ 
مرقس یکی از یاران پطرس بود که کتابش را حدود سال ۰ میلادی به تحریر در 
آورد. (گفتتی است که این تاریخ و سایر تاریخهای کتب عهد جدید تقریبی است و 
دانشمندان با استفاده از قرائنی که در خود عهد جدید وجود دارد» آنها را حدس 
زده‌اند). 

رابطه انجیلها با یکدیگر قابل توجه است. هر یک از انجیلها مشتمل بر سخنانی از 
عيسي و گزارشهایی از زندگی و کارهای اوست که عیناً در اناجیل دیگر یافت 
می‌شود. علاوه بر اين» برداشتهایی هم در هر یک از اناجیل درباره زندگی عیسی 
وجود دارد که در سه انجیل دیگر دیده نمی‌شود. علت این امر آن است که هر یک 
از مولفان اناجیل (که «انجیل‌نگار, نامیده می‌شوند) بر جوانب خاصی از زندگی و 
پیام عیسی تمرکز یافته و آن را با اوضاع و احوال قومی که آن انجیل خاص برای آنان 
تألیف شده؛ تطبیق داده است. بر این اساس» انجیل‌نگارانْ نخستین علمای الهیات در 
جامعه مسیحیت هستند. با آنکه هر یک از انجیلها به شیوه خاصی نوشته شده و با سه 
انجیل دیگر اختلاف دارد؛ مسیحیان در مطالب مربوط به مسیح در اناجیل هیچ 
تناقضی نمی‌بینند و همه اناجیل را در درجه یکسانی از اهمیت قرار می‌دهند. 


انجیل متی 


نخستین انجیل را متی که یک مسیحی فلسطینی بود» اندکی پس از سال ۰ ۷ نگاشته 
است. این انجیل عیسی را به عنوان معلم اعظم» موسای جدید و صاحب شریعت عهد 
جدید معرفی می‌کند. شیوه ادبی نویسنده این انجیل بر گرد آوری گفتارها و کارهای 
عیسی بر اساس ترتیب اهمیت موضوعی استوار است و نه ترتیب تاریخی آنها. به 
همین دلیل؛ موعظه روی کوه که مشتمل بر اصول تعالیم عیسی است» در بابهای ۰۵ ٩‏ 
و ۰۷ امثال او در باب ۰۱۳ همچنین معجزات او در بابهای ۸ و ٩‏ و پیشگویی فرا 
رسیدن روز خداوند و آمدن واپسین روز در بابهای ۲۴ و ۲۵ آمده است. 


کتاب‌مقدس» وحی و الهام ۴۵ 


در مورد اندیشه‌های کلامی اساسی این انجیل قبلاً اشاره کردیم که متی عیسی را 
موسای جدید می‌شناسد: همان طور که موسی عهد عتیق را برای قوم يهود اعلام کرد 
و شریعت کهن را به آنان داد» عیسی به عهد جدید مژده می‌دهد و شریعت تازه را 
عطا می‌کند. این شریعت تازه به سوی «گروه اندک» بینوایان پرهی زکار جهتگیری 
شده است (متی ۸-۱:۵). این شریعت» نه بر فرائض مکتوب؛ بلکه بر حب خدا که در 
قلوب بشر نوشته شده» استوار است. در میان انجیل‌نگاران متّی بیش از همه در صدد 
است اثبات کند که عیسی پیشگوییهای عهد عتیق را تحقق بخشیده است. وی برای 
اثبات این امر به آیاتی از کتاب شْعْیا (باب ۴۲) درباره بنده متواضع خدا که قوم را 
با ایمان و اطاعت نجات خواهد داد؛ اقدام کرده است. به نظر متی رنجهای عیسی و 
مرگ او تمام چیزهایی را که شیا در باب بنده رنجدیده خدا می‌گوید» سحقق 
ساخته است. 

دانشمندان کتاب مقدس معتقدند که انجیل متّی به هدف گفتگو و جدل با بعضی 
از بزرگان بهود» پس از ویرانی اورشلیم در سال ۷۰نگارش یافته است و در صدد 
اثبات این امر است که بهودیان با رد و انکار عیسی موجب شدند که ملکوت خدا از 
آنان به امتهای غیر هود منتقل شود. از دیدگاه می این ملکوت همان کلیسا است؛ 
همچنین معتقد است ملکوت خدا چیزی فراتر از آنچه فعلاً وجود دارد» نیست تا در 
آینده به وجود آید. 

۲ 

انجیل مرقس 
همان طور که قبلاً گفته شد» اعتقاد رایج این است که این انجیل قدیم‌ترین انجیل 
است و تاليف آن به حدود سال ٩۰‏ بر می‌گردد. مرقس یکی از شاگردان دوازده گانه 
عیسی نبود و عهد جدید وی را از دستیاران پوس و پطرس قلمداد می‌کند. در انجیل 
مرقس مطالب مفصلی از زبان یک ناظر عینی نقل شده و این ن حاکی از آن است که 
مرقس بسیاری از مسموعات خود را از پطرس نقل می‌کند. به نظر دانشمندان» انجیل 
رقش در آغاز برای مسیحیانی که قبلا بهودی نبوده‌اند» نگاشته شده است. 

مرقس هدف خود از تألیف انجیل را در ابتدای نوشته خویش بیان می‌کند که 
عبارت است از اعلان «مژده (انجیل) عیسی مسیح؛ ا خا ارت امرف 


۴۹ 


متّی در این a‏ مرس بیشتر به کارهای عیسی بیش از سخنان او توجه دارد. بر این 
اساس» وی به گزارش امور زیر اهتمام می‌ورزد: مقابله عیسی با دیوها و خارج کردن 
آنها از بیماران روانی و بخشیدن گناهکاران و انجام دادن معجزات. همچنین جنبه‌های 
بشری عیسی را به گونه‌ای برجسته نشان می‌دهد و بدین وسیله بر انسان بودن او تا کید 
می ورزد تا عقیده کسانی را باطل کند که می‌گفتند عیسی فقط از نظر ظاهری به شکل 
بشر در امده بود. 

انجیل مرس مژده عیسی را به شکل اساسی و نزدیکک به صورت ابتدایی آن 
می آورد و اصول آن به قرار زیر است: 

از گناه دور شوید و به درگاه الهی توبه کنید؛ 

- زندگی خود را با شریعت خدا هماهنگ سازید و ملکوت همین است. 

گفتنی است که رنجهای عیسی و مرگ او جایگاه بسیار مهمی را در انجیل مرس 
به خود اختصاص داده و این کتاب نیز مانند انجیل متّی؛ رنجهای مسیح را با عباراتی 
که اشعیا در توصیف ببنده خداء گفته است» نقل می‌کند. 


انجیل لوقا و کتاب اعمال رسولان 


لوقا مژده را دو بخش می‌کند: 

انجیل لوقا؛ 

کتاب اعمال رسولان. 

لوقا را به عنوان بار 2 ا 

را به عنوان یار غیر یهودی‌الاصل پولس رسول معرفی می‌کنند. پس وی یکی 

از دوازده شاگرد عیسی نبوده است. لوقا با آنکه بسیار به انجیل مرفس تکیه می‌کند» 
در نوشته خود برخی از اندیشه‌های کلامی را وارد کرده که در دو انجیل قبلی و جود 
ندارد؛یعنی حوادث زندگ تو مر 

ردایعنی حوادث زند گی عیسی وتعالیم وی در این انجیل در پرتو مرگ و رستاخیز 
دی تفسیر می‌شود. از این روه دانشمندان می‌گویند: علم و فرهنگ لوقا از سایر 
انجیل‌نگاران بیشتر بوده؛ زیرا انجیل خود را به‌یونانی محکم و زیبایی نوشتهاست. 


انجیل لوقا 
مهمترین اندیشه‌های انجیل لوقا را می‌توان چنین خلاصه کرد: عمومیت رسالت عیسی 


کتاب‌مقدس؛ وحی و الهام ۴۷ 
و کو ا ا اا ا شب سح ف سب بت عبت 


و اینکه وی نه تنها به سوی يهود» بلکه به سوی همه امتها فرستاده شده است.* عیسی 
دوست گناهکاران و غمخوار رنجدیدگان است. لوقا بیش از سایر انجیل‌نگاران به 
خطر ثروت واهمیت فقر اختیاری از دیدگاه شاگردان عیسی توجه می‌کند. اندیشه 
گزینش شاگرد در مرکز دریافت لوقا از رسالت عیسی قرار دارد: به نظر این 
انجیل‌نگار» عیسی به دعوت گروهی از مردان و زنان و پدید آوردن جمعی از 
شاگردان که او را در زندگی و رفتار اسوه خود قرار دهند» توجه خاصی مبذول 
می‌داشته است. لازم به یاد آوری است که نقش زنان در انجیل لوقا از نقش آنان در 
سایر اناجیل مهمتر است. 

انديشة مهم دیگری که در انجیل لوقا وجود دارد» تا کید مؤلف است بر اینکه 
عیسی مرد دعا بود. در این انجیل» عیسی به عنوان شخصی که در هر زمان حساس از 
زندگی خود به دعا روی می‌آورد» معرفی می‌شود. دعای مورد نظر لوقا دعاهای 
رسمی آیین بهود نیست» بلکه بیشتر نشانه اتحاد باطنی و صامت با خدا به عنوان پدر 
است. این نگرش لوقا به عیسی به عنوان کسی که از طریق تأملات و دعا با خدا متحد 
گردید» تا اندازه زیادی بر جریان امور روحی مسیحیت اثر گذاشته است. 


کتاب اعمال رسولان 

با آنکه بخش دوم گزارش لوقا از مژده را «انجیل» نمی‌نامند» اما می‌توان آن را در 
رابطه با انجیل لوقا بررسی کرد. کتاب اعمال رسولان حوادث مربوط به رشد و 
بالندگی گروه مسیحیان نخستین به دست روح خدا را روایت می‌کند. این بالندگی نه 


تنها افزایش شمار مسیحیان» بلکه تجربه‌های شخصی ماهیت و رسالت دین را نیز 


# قرآن کریم رسالت حضرت عیسی را متوحه بنی‌اسرائیل می‌داند (آل عمران؛ آبة ۰۴۹ 
الصف یه ۶). در اناجیل نیز از قول حضرت عیسی طا آسده است که گفت: 
«فرستاده نشده‌ام مگر به جهت گوسفندان گمشده خاندان اسرائیل.» (متی 
۵ مرقس ۳۰-۲۴:۷). 
به ادعای اناجیل: حضرت مسیح اا در واپسین روز زندگی» پیش از صعود به 
آسمان» به شاگ دان خود سفارش کرد که بشارت را در سراسر جهان بگسترانند و همه 
امتها را شاگرد خود سازند. (متی ۲۰-۱۶:۲۸؛ مرس ۱۸-۱۴:۱۶ لوقا ۳۹-۳۶:۲۴: 
یوحتّا ۲۳-۱۹:۲۰). بدین شیوه» مسیحیت به دینی جهانی تبدیل شد. /م. 


۴۸ 
شامل می‌شو د. . گاھی کتاب اعمال رسولان را «انجیل روح» می‌نامند. . همچنین این 
اجیل شان ميهد که چگونه سیحینا را پهودۍ و کوچ که بسح 
بودن» عیسی اعتقاد داشت» به گروهی جهانی که از یهودیت فاصله گرفته بود 
متحول شدند. علاوه بر این» لوقا در کتاب اعمال از ضمیر اول شخص مفرد بسیار 
بهره می‌گیرد و این نشان می‌دهد که وی شخصاً شاهد بسیاری از حوادث کتاب خود 
بوده است. 

مهمترین اندیشه‌های کلامی کتاب اعمال رسولان عبار تند از اینکه: 

-روح خدا جامعه سیحیان را تشکیل می‌دهد و آن را هدایت می‌کند؛ 

- غیر بهودیان نیز می‌توانند» مانند بهودیان از عیسی پیروی کنند» بدون اينکه به 
شریعت موسی مقید شوند؛ 

- مژده عیسی برای همه جهانیان است؛ 

- مسیح که از مردگان برخاست» هنوز در میان جماعت خود یعنی گروه مؤمنان 
حضور دارد و زندگی می‌کند. 


انجیل یوحنا 


سنت مسیحی مي‌گوید که این انجیل را یوحتاه «شاگرد محبوب»؛ درش شهر اشس 
تألیف کرده است. اما دانشمندان در مورد تاریخ نگارش آن اختلاف دارند و سالهایی 
که حدس زده شده» از ٩۵‏ تا ۰ راشامل می‌شود که البته تا بخ اول (یعنی سال ۵<) 
را ترجیح داده‌اند. انجیل یوحنا نیز» مانند مرس سرشار از مشهودات عینی 
کسی است که در حوادث حضور داشته است 

جا دارد متذکر شویم که شباهتهای زیادی در روش و محتوا بین انجیل بوحّا و 
نوشته‌های فرقه بهودی قمران و جود دارد. این فرقه معتقد بود که جامعه بشری شرور و 
فاسد است؛ از این رو» سزاوار است قوم خود را برای فرا رسیدن روز خداوند آماده 
کند. این فرقه برای رسیدن به هدف خویش در دیرهای بیابان بهودیه به تهذیب نفس 
پرداخت. نشانه‌هایی از نتساب یحیای تعمید دهنده به این گروه وجود دارد. 

درباره انجیل یوحن گفته می‌شود که این اثر بیش از سایر اناجیل در فضای تصوف 
پرواز کرده است. در این انجیل توجه ملف به سخنان عیسی از پرداختن به شرح 


کتاب‌مقدس؛ وحی و الهام 


زندگی او بیشتر است و در آن» تعالیم عیسی به شکل خطبه‌هایی بلند و مشتمل بر 
افکاری با استفادهدقیق و پیچیده از رموز عرضه می‌گردد. از دیدگاه یوحن حوادث 
زندگی عیسی مسیح از تأثیر زندگی و کارهایش بر جامعه مسیحی حکایت می‌کند. 
همچنین از تعالیم یوحن این است که پیام ازلی خدا در عیسای انسان مجسم یا بشر 
گردید. علاوه بر اين» یوحنا توجه زیادی به کارهای رمزی (سمبلیکث) عیسی دارد؛ به 
عبارت دیگر؛ وی به کارهایی که عیسی برای شاگردانش انجام داد اهمیت می‌دهد و 
بیان می‌کند که آن کارها در غسل تعمید و عشای ربانی ادامه یافته است (رکث.: صص. 
٩5 ۲‏ 

یک فکر الهی بنیادین در انجیل یوحنا وجود دارد که می‌فهماند خدا محبت است 
و محبت همان چیزی است که باید پیروان عیسی را از دیگران متمایز کند. همچنین 
اهمیت محبت یکی از مسائل اساسی در رساله‌های منسوب به یوحناست. سرانجام 
انجیل یوحنا می‌گوید: عیسی نور» حقیقت» حیات و کسی است که راه رسیدن به خدا 
را به ما نشان می‌دهد. همه این تعالیم در سخنان طولانی عیسی در شام آخری که پیش 
از مرگ با شا گردانش صرف کرد یافت می‌شود (انجیل یوحن باب ۱۷-۱۳). 


ب) چرا چهار انجیل؟ 
پیش از پرداختن به قسمتهای بعدی عهد جدید. لازم است برای بررسی سوژالی که 
غالباً مسلمانان مطرح می‌کنند» تأملی داشته باشیم. سؤال این است که مگر عیسی بیش 
از یک انجیل از خدا دریافت کرده است؟ پس به چه علت مسیحیان به چهار انجیل 
معتقدند؟ از سوی دیگر» تاریخ گواهی می‌دهد که انجیلهای دیگری هم نوشته شده 
است؛ پس چرا مسیحیان تنها به چهار انجیل متّی» مرقس» لوقا و یوحن اعتقاد دارند؟ 
این پرسشها با در نظر گرفتن علم کلام اسلامی درست و موجّه است؛ اما جواب 
من که یک مسیحی هستم» مستلزم در نظر گرفتن سفهوم وحی در مسیحیت است 
(رک.: ص. ۲۲) و نیازمند آن است که با این مفهوم موافقت شود. 
نخستین سخن اینکه سیحیان هرگز نمی‌گویند عیسی کتابی به نام «انجیل» آورد. 
آوردن وحی توسط عیسی به گونه‌ای که مسلمانان در مورد قرآن و پیامبر اسلام 
معتقدند در مسیحیت جایی ندارد. مسیحیان عیسی را «تجشّم وحی الهی» می‌دانند و به 


۵۰ کلام مسیحی 


عقیده آنان» وی نه حامل پیام» بلکه عین پیام بوده است. بدین سبب ما مسیحیان 
خواستار انجیلی نیستیم که عیسی آن رانوشته یا به شا گردانش املا کرده باشد. 
اکنون که روشن شد مسیحیان عیسی را مجسم شدن کلمه یا پیام خدا می‌دانند» باید 
توجه کنیم که بر اساس عقیده آنان انجیلها حاصل تلاش شاگردان اوست که از طریق 
الهام؛ ایمان خود به مسیح و مفهوم این ایمان در جامعه پیروان وی را اعلام کرده‌اند. 
هر یک از انجیلهای چهارگانه شهادتی مشخص و مخصوص از مسیح می‌دهد و 
انجیلهاء با آنکه در دیدگاه و جزئیات با یکدیگر متفاوت هستند» همگی در باب 
هویت عیسی و ماهیت پیام الهی که به واسطه او به پیروان وی رسیده است اتفاق نظر 
درند. از انجاست که سیحیان حاضر نیستند یکث انجیل را کے و سایر اجیلها را 
رها کنند؛ زیرا ایمان آنان بر تعالیم مجموع چهار انجیل استوار و تنظیم شده است. 
به عقیده آنان» دست برداشتن از هر یک از انجیلها نقص ایمان ایشان را در پی خواهد 


كھ » 


داشت. 

این مسأله ما را به تفاوت دیگری در مفهوم وحی بین مسیحیان و مسلمانان 
رهنمون می‌شود. مسیحیان فقط به چهار انجیل» نه کمتر و نه بیشتر» عقیده دارند و 
اعتراف می‌کنند که تنها این چهار انجیل صحیح هستند» نه غیر آنها؛ زیرا جامعه 
مسیحیان نخستین آنها را از جانب خدا می‌دانست. بدیهی و مسلم است که ایمان 
مسیحیت بر ایمان رسولان و شاگردان عیسی استوار است و همان طور که قبلا گفتیم» 
مسیحیان نخستین عقیده داشتند که روح خدا هدایت را برای جامعه آنان (یعنی کلیسا) 
فراهم کرده است. 

از این مسأله در می‌ياييم که خدا در ۳۰ سال سرنوشت‌سازی (۰ ۱۰-۳ میلادی) 
که انجیل مکتوب وجود نداشت» بلکه سخنان و کارهای عیسی به طور شفاهی نقل 
می‌شد» آن جامعه را هدایت می‌کرد. این روح القدس بود که از طریق الهام» 
نویسندگان انجیلها را برای نوشتن این کتب و ثبت برگزيدة سخنان و کارهای بسیار 
زیاد عیسی در آنها رهنمون شد. یکی از اموری که روح القدس مخصوصاً به آن 
اقدام کرد» این بود که دیدگاه کلامی انجیل‌نگاران را در مورد آنچه خدا می‌خواست 
از طریق زندگی؛ مرگ و رستاخیز عیسی به مردم منتقل شود هدایت نمود و 
سرانجام جامعه مسیحیان نخستین با راهنمایی روح القدس از میان نوشته‌های مسیحی 
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بی‌شمار» به ۲۷ کتاب که انجیلهای چهارگانه نیز جزو آنهاست» اقرار کرد و پذیرفت 
که آنها با الهام الهی نگارش یافته‌اند.* این نوشته‌ها «عهد جدید» نامیده شدند و در 
طول زمان» مرجع اساسی ایمان مسیحی به شمار می‌رفته‌اند. 

این درک مسیحیت از رابطه کتابهای مقدس و وحی با درک اسلام از آن رابطه 
تفاوت دارد. مسلمانان امتی هستند که به مقتضای تعالیم قرآن پدید آمده‌اند. آنان 
عقیده دارند که خدا پیامبر اسلام را فرستاد و قرآن را به او وحی کرد و امت اسلامی 
به دنبال آن پدید آمد. ولی مسیحیان می‌گویند که جامعه مسیحیت به ارشاد 
روح‌القدس ایمان ویژه و کتابهای خویش را که از وحی خدا در عیسی سخن 
می‌گویند؛ پدید آورد. به همین شیوه» جامعه مقرر کرد که کتابهای مقدس مسیحیت 
مجموع ۲ )۳٩۹(‏ کتاب عهد عتیق بهود و ۲۷ کتاب عهد جدید باشد» نه چیز دیگر. 

این توافق در باب کتابهای مقدس از طریق نوعی اجماع حاصل شد. این اجماع 
خیلی زود به دست آمد و فهرست نخستین کتابهای مقدس بین سالهای ۰ ۲۰۰-۱۵ 
تهیه شد و پس از چند قرن کلیسا به طور رسمی روشن ساخت که چه کتابهایی را باید 
مقدس شمرد (همان طور که «شورای ترنت» در سال ۱۵۴۲ چنین کاری را انجام 
داد). البته تصمیم گیریهای متأخر پیرامون کتابهای مقدس جز تأیید عقیده سنتی 
مسیحیان در این باب» چیزی دیگر نبود. 


ج) کتابهای جعلی عهد جدید 
اکنون می‌پردازیم به اناجیل دیگر و رساله‌ها و کتابهای اعمال و مکاشفاتی که مسیحیان 
نخستین آنها را نوشته‌اند و به «اپوکریفای عهد جدید, یا ر کتابهای جعلی عهد جدید» 
شهرت يافته است و کلیسا آنها را در شمار کتابهای رسمی قرار نمی‌دهد. بسیاری از 
این کتابها هنوز هم موجود است و از برخی دیگر تنها نامی مانده است. 

برخی از این کتب» همچون انجیل عبریان» انجیل مصریان و انجیل پطرس در 
فضا و تعالیم مشابه با ناجیل چهارگانه نگارش یافته است و بعید نیست که برخی از 
تعالیم عیسی که در انجیهای رسمی نیامده» در آنها یافت شود. برخی دیگر از این 


٭ مسیحیان برای این ادعا دلیلی اقامه نمی‌کنند. /م. 
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کتب» مانند انجیل مَرّقیون (مَرٌ کیون)» توماس و فليس نوشته غنوصیان (ناستیکهای) 
قدیم است (رکث.: ص. ۱۳۱) و تعالیمی غنوصی در آنها وجود دارد که کلیساي 
راست‌کیش آن را نمی‌پذیرد. 

انجیلهای دیگری هم یافت می‌شود» مانند «انجیل کودکی, نوشته توماس» 
رداستان یوسف نجار,» «صعود مریم, و «انجیل کودکی به زبان عربی» که توجه خود 
را به داستانهای کودکی عیسی که میان مسیحیان رایج بوده معطوف داشته و در تقویت 
پرهیزکاری مسیحیان بسیار موثر بوده است. در کتاب اخیر داستانهایی از عیسی و مریم 
شبیه به داستانهای قران مجید در این باب مشاهده می‌شود. 

علاوه بر کتاب اعمال رسولان رسمی» کتابهای اعمال دیگری نیز وجود دارد» 
مانند «اعمال پطرس»؛ «اعمال وی «اعمال یوحتاء» «اعمال اندریاس» و «اعمال 
توماس؛ و تمام اینها به احتمال قوی در اواخر قرن دوم نگاشته شده است. همچنین 
«رساله کلمنت» و «رساله پرنابا و دو رساله منسوب په پولس رسول (غیر از رسائل 
معروف و قانونی او) به نامهای «رساله سوم ول رسول به قرنتیان؛ و «رساله ون 
رسول به لاو دکیان» و کتابهای مکاشفه‌ای غیر از «مکاشفه بوحتای رسول» وجود دارد. 

با آنکه برخی از این کتابها مشتمل بر افکار بسیار بلندی است و تعالیمی در آنها 
یافت می‌شود که همان تعالیم واقعی عیسی است» ولی همه مسیحیان عصر ما این 
نوشته‌ها را رد می‌کنند و آنها را ضمن کتاب مقدس قرار نمی‌دهند. علت این امر آن 
است که مسیحیان قدیم این کتابها را نپذیرفتهاند. مثلاً گفته می‌شود «جروم» قدیس که 
یکی از نخستین مترجمان و مفسران کتاب مقدس بود» «انجیل عبریان» را از زبان 
آرامی به یونانی و لاتین ترجمه کرد؛ ولی با آنکه می‌کوشید مطالب حق آن را از 
باطل تشخیص دهدء هرگز آن را از انجیلهایی نمی‌شمرد که می‌تواند مبنای ایمان 
مسیحی قرار گیرد. 

این موضوع چیزی راکه قبلاً گفتیم» تأ کید می‌کند و آن اینکه میزان رسمی شدن 
یک نوشته مقدس اجماع جامعه مسیحیان نخستین است. این افراد به زمان عیسی و 
نوشته شدن کتابهای مقدس از ما نزدیکتر بوده‌اند و به همین دلیل برای تعیین اینکه 
کدام کتاب می‌تواند زیربنای مسیحیت قرار گیرد و کدام کتاب نمی تواند چنین باشد؛ 
صلاحیت داشته‌اند. نسلهای بعدی مسیحیت معتقد بودند که جامعه نخستین در 
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تشخیص هویت کتابهای مقدس از تأیید روح القدس برخوردار بوده است. 

اکنون مناسب است در باب کتاب معروف به «انجیل بُرناباه سخنی بگویيم. 
هنگامی که در اوائل قرن بیستم» دو تن از دانشمندان انگلستان به نامهای لونشییُل و 
لورا راگ این کتاب را از زبان ایتالیایی به انگلیسی ترجمه کردند» کتاب مذکور 
موضوع بحث و گفتگوهای مفصل و تندی واقع شد. دانشمندان بر اساس شواهد 
لفظی و تاریخی» زمان تألیف آن را اواخر قرن شانزدهم می‌دانند. به نظر برخی از 
دانشمندان ممکن است نویسنده این کتاب از منابع قدیمی به‌ویژه منابع مربوط به 
بهودیان مسیحی شده بهره برده باشد. 

در مورد نویسنده انجیل مذکور نیز اختلاف نظر وجود دارد» ولی قرائن بسیاری 
نشان می‌دهد که وی ریرادرٌ مارینو»» یکی از مسیحیان اسپانیایی است که در اسپانیای 
قرن شانزدهم به اسلام گرویده و برای تهیه انجیلی موافق با دين تازه خود به این کار 
مبادرت می‌کند. وضع مولف این کتاب هر چه باشد» باید گفت وی یک نو مسلمان 
بوده؛ زیرا محتوای کتاب وی با تعالیم اسلام یا مسیحیت توافق کامل ندارد. 

قبل از آنکه سخن خود در باب انجیلها را به پایان برسانم» لازم است به این 
موضوع نیز بپردازم که آیا اعتقاد مسیحیان به «چهار انجیل» با آنچه قرآن پیرامون 
«یک انجیل» می‌گوید» در تضاد است یا نه؟ به نظر می‌رسد که ما ضرورتاً به چنین 
تضادی نمی‌رسیم. پیش از این گفتم که بخشهای زیادی از اناجیل چهارگانه مطالب 
یکسانی را گزارش می‌دهند و اگر اختلافی هم داشته باشند؛ بسیار اندکک است. لازم 
است اشاره کنم که از قرن دوم میلادی» برخی از مسیحیان به تدوین کتابی اقدام 
کرده‌اند که شامل همه مطالب انجیلها باشد و از این نوشته‌های جامع و مفصل در 
مراسم عبادی استفاده می‌شد. مشهورترین این نوشته‌ها «دیاتشرون؛ یعنی «برگزیده از 
چهار» نامیده می‌شود و بین سالهای ۰ ۱۰-۱۵ توسط فردی به نام «طاطیان» فراهم 
آمده است. " دیاتشرون میان مسیحیان شریانی رواج کاملی یافت و در طول چندین 
قرن تنها متتی بود که در سورية بزرگ از انجیل ارائه می‌شد. به نظر بعضی از 


# وی که یک آشوری از شمال عراق بوده کتاب خویش را نخست به یونانی و سپس په 
شریانی نوشته است. قدیم‌ترین ترجمه این کتاب به عربی است و به ابوالفرج عبدالله 
ابن الطیّب از مردم قرن يازدهم میلادی نسبت داده می‌شود (مترحم عربی). 
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دانشمندان اشاره‌های قرآن به انجیل به این متن مربوط می شود. به هر حال» اظهار نظر 
قطعی پیرامون این مسأله را باید به متخصصان واگذار کرد. 


د) رساله‌های پوس 
از جمله کتابهای عهد جدید سیزده نامه است که به پولس نسبت داده می‌شود. زمان 
نگارش این نامه‌ها از همه کتابهای عهد جدید جلوتر است. پوس بیشتر این نامه‌ها را 
SEE‏ آنها ارتباط برقرار کرده بود فرستاده است: کلیساهای رُم» 
ن غلاطيه» آفشس؛ یی کوش و تسالونیکی. وی سایر آن رساله‌ها را برای 
قاض اص راوه امک و اوس جن و فان 

از آنجا که پوس در تحول مسیحیت آغازین نقش مهمی دارد» ارائه اطلاعاتی 
درباره زندگی او مفید خواهد بود. پولس در حدود سالهای ۵ تا ۱۵ در طرسوس 
(آسیای صغیر) به دنیا آمد و این نشان می‌دهد که وی اندکی از عیسی کوچکتر بوده 
است. او از نظر دینی یهودی و از نظر تابعیت رومی بوده و حدود سال ۳۰ برای 
آموختن شریعت يهود به اورشلیم رفته است. 

پولْس در باب زندگی خود در رساله‌هایش می‌گوید که وی هنگامی که به فلسطین 
آمده» مسیحی نبوده» بلکه دشمن سرسخت مسیحیان بوده است (رساله‌های او» به 
خصوص رساله به غلاطیان بابهای ۱ و ۲ ملاحظه شود). وی در تلاش برای 
برانداختن مسیحیان دمشق» در حدود سال ۳۴ میلادی عازم آن شهر شد و هنگامی 
که به نزدیکك شهر رسید تجربه دینی سرنوشت‌سازی برای او رخ داد که شرح آن در 
بابهای ٩‏ و ۲۲ از کتاب اعمال رسولان آمده است. از آن پس» وی یکی از پیروان 
سیح شد 

همینکه پولس به مسیح ایمان آورد» زندگی وی دستخوش مشکلات بسیاری 
گردید. وی به اورشلیم بازنگشت بلکه به بلاد عرب رفت و پس از آنکه سه سال را 
در خلوت و دعا سپری کرد به این نتیجه رسید که رسالت مسیح تنها متوجه يهود 
نبوده؛ بلکه برای تمام مردم است. آنگاه وی برای رساندن پیام و بشارت پای در 
رکاب کرد و از بزرگترین رسولان در میان مسیحیان نخستین شد. ا چهار 
مسافرت داشته که در مدتی طولانی و به گونه‌ای فراگیر انجام شده است. وی در این 
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سفرها به مناطق بسیاری از امپراطوری روم رفته است. رسم وی این بود که در هر 
شهری که مورد بازدید قرار می‌داد گروههای کوچکی از مسیحیان را پایه گذاری 
می‌کرد» آنگاه به شهری دیگر می‌رفت. 

از سوی دیگر» گروههای دینی یاد شده عادت داشتند برای کسب اطلاع پیرامون 
ایمان جدید و امور سازمانی خود یا برای اطلاع رسانی درباب پیشرفتهای وضع خود» 

با پوس مکاتبه نمایند. پاسخهایی که پوس می‌نوشت» نخستین کتابهای عهد جدید را 

تشکیل داد. هنگامی که مسیحیان برای دعا اجتماع می‌کردند» به عنوان مرجع حل 
اختلافات و مشکلات خویش» آنها را می‌خواندند و غالباً از آنها رونوشت 
برمی‌داشتند و برای سایر کلیساهای محلی می‌فرستادند. 

پولس نخستین نامه خود را در حدود سال ۵۱ نوشت و برای کلیسای تسالونیکی 
فرستاد. 

علاوه بر آن دوازده نامه دیگر وجود دارد که پوس آنها را برای گروهها و افراد 
مسیحی مربوط به امااکنی در ترکیه کنونی و یونان و شهر رم ارسال کرده است. سنت 
یعرش گید که بو لی ندز علوو‌سان ۸ شهید شده است. 

به عقیده مسیحیان» پوس بزرگترین الهیات‌شناس عهد جدید است. شگفت آور 
است که وی با آنکه در طول زندگی خود با سیح ملاقات نکرده» مهمترین مفسر 
زندگی و کارهای عیسی شناخته شده است. شگفتی ما هنگامی از بین می‌رود که سابقه 
زندگی او را مورد توجه قرار دهیم: وی دانشمندی بود که کتابهای مقدس يهود را 
آموخته و در شریعت آنان تخصص داشت» ولی حواربون دوازده گانه و ساير 
شاگردان سیح ماهیگیرانی ساده دل بودند." علاوه بر اين» پولس در شهر بزرگ 


+ حضرت عیسی سیح طا شمعون را برای جانشینی خود برگزیده و او را 
«پبطرس» نامیده بود تا همه بدانند که وی را سنگ زیر بنای آیین خود قرار داده 
است (متی * ۱۸:۱ ۱۹۰ بوحنا ۱۷-۱۵:۲۱). مدتی از رفتن حضرت مسیح ا 
گذشته بود که پولس دست از آزار مسیحیان بر داشت و به مسیحیت پیوست و به 
شیوه‌ای دیگر با پطرس و رسولان دیگر ستیز می‌کرد. وی از آشکار کردن 
مخالفت خود با پطرس باکی نداشت شت و آن را به دیگران اعلام می‌کرد و مثلا 


۵1 کلام مسیحی 
ااا ن یس تس ت کے و2 ےد 
شده بود و در نتیجه» توانایی آن را داشت که پیام عیسی را در سطح فهم مردم 
که وسعت و عمق دانش وی فيض مخصوصی بوده که خداوند به او اختصاص داده 
است. خداوند پاک به حواریون دوازده گانه نعمت ایمان ساده و استواری در 
خصو ص شخصیت عیسی عطا کرد و به پولس نعمت تعلیم و اندیشیدن در معنی و 
مفهوم کلامی زندگی عیسی را بخشید. 

از آنجاکه پولس آثار بسیاری از خو د باقی گذاشته و اندیشه‌های گوناگونی داشنه 
است» خلاصه کردن تعالیم الهی وی دشوار می‌نماید. یکی از گفته‌های بنیادین وی 
می‌بانند. از دیدگاه وی» نجات یک هدیه رایگان است که خدا با خواست و اراده 
خود آن را عطا می‌کند و بشر نمی‌تواند با هیچ وسیله‌ای آن را به دست آورد. ایمان به 
خدایی که سیح را از مردگان برخیزاند؛ یک شرط لازم برای تحصیل نجات است. 
بر این اساس» مسیحیان» خواه در اصل بهودی باشند یا نهء نباید به شریعت موسی 
ایند باشند. 

یکی دیگر از تعالیم اساسی پوس این است که بشر از آغاز تاریخ به سبب گناه از 
خدا دور شده است. با خضوع کامل و اطاعت مطلق عیسی از خدا که در زندگی» 
رنجها و مرگ وی جلوه‌گر شده» انسانها همگی با خدا آشتی کردند. سیحیان این 
موضوع را عقیده نجات یا فدا می‌نامند و ما آن را در فصل آینده بررسی خواهیم 
کرد از دیدگاه پولس» ایمان جویای اطاعت است و آن را همراه خود دارد و هیچگاه 
در تعالیم او نمی‌توان چیزی یافت مبنی بر امکان جمع بین ایمان به عیسی و پیروی از 
ایمان شمرده شده است؛ اما پولس در این باب بر این نکته تا کید می‌کند که نجات از 
ˆ می گفت: «اما چون پطرس به انطاکیه آمد او را رو به رو مخالفت نمودم؛ زیرا که 
مستو جب ملامت بود...» (رساله به غلاطیان ۱:۲ ۴-۱ ۱ دانشمندان» در کتابهای 
بی‌شماری که در این باب نوشته‌اند» می‌گویند: پولس مسیحیت تازه‌ای را عرضه 
کرد و موفق شد آن را به کرسی بنشاند. باید گفت که مخالفتهای وی با پطرس از 


سس 


کتاب‌مقدس» وحی و الهام ۵۷ 


طریق عمل صالح به دست نمی آید» بلکه به وسیله فیضی که خدا آن را به طور 
رایگان و با خواست و اراده خود به انسان عطا می‌کند» میسر می‌شود. 


ه) رساله‌های دیگر 
کتاب عهد جدید مشتمل بر سه نامه کوتاه از بوحنای رسول است که به روشن‌ترین 
شیوه» در کتاب مقدس از ذات محبت آمیز خدا سخن می‌گوید. از مجموع آنچه 
یوحتًا در این موضوع گفته» این عبارت را می آوریم: «خدا محبت است و هر که در 
محبت ساکن است» در خدا ساکن است و خدا در وی.» (رساله اول یوحتا ۱۹:۴). 
محبت» محبت خدا و محبت نزدیکان» در زندگی مسیحی جایگاه ممتازی را به خود 
اختصاص می‌دهد. بوحنا می نویسد: 
ای حبیبانء یکدیگر را محبت بنماییم؛ زیرا که محبت از 
خداست و هر که محبت می‌نماید» از خدا مولود شده است و 
ا وا ےا و کسی که شت می نمانده هدارا 
نمی‌شناسد؛ زیرا خدا محبت است. (رساله اول یوحنا ۸-۷:۴). 
در مورد رساله یعقوب برخی از دانشمندان معتقدند که این رساله قبل از سایر 
بخشهای عهد جدید» به دست یک مسیحی فلسطینی بین سالهای ۵۰-۳۵ نوشته 
شده» ولی برخی دیگر معتقدند که رساله مذکور بعداً نگاشته شده است. حقیقت آن 
است که تعبین تاریخ دقیق نگارش رساله مذکور ممکن نیست؛ زیرا در آن به حوادث 
تاریخی آن دوره اشاره‌ای نرفته است. به هر حال؛ سنت مسیحی نگارش رساله یاد 
شده را به یعقوب» رئیس بهودیان مسیحی‌شدة اورشلیم نسبت می‌دهد. 
موضوع رساله یعقوب غالبا امور اخلاقی است و نویسنده بیش از همه بر این 
مطلب پافشاری می‌کند که ایمان بدون عمل باطل است و انسان نمی‌تواند بدون 
کارهای نیک ایمان زنده‌ای داشته باشد. همچنین یعقوب به مسیحیان توصیه می‌کند 
که برای ثروتمندان حریم قائل نشوند» بلکه موظفند که رفتارشان با همگان یکسان و 
به دور از تبعیض باشد. وی تا کید می‌کند که پرداختن به واجبات دینی و عبادات بدون 
اهتمام داشتن به بینوایان خبائت و ریا کاری است. رساله یعقوب از جهات بسیاری به 
نوشته‌های اخلاقی بهودیان شباهت دارد و جز دو بار» از عیسی صریحاً نام نبرده است. 
نویسنده ورساله به عبرانیان» شناخته شده نیست و زمان نوشتن آن به عقیده 


1 

1 

1 
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۵۸ کلام مسیحی 


کارشناسان» بین سالهای ٩۰-۸۰‏ است. نویسنده رساله» همان طور که از نوشته‌اش 
برمی آید» یک کاهن بهودی بوده که مسیحی شده است. وی بر انسان بودن عیسی 
اصرار می‌ورزد و می‌گوید که عیسی انسانی از هر نظر مانند ما بوده» جز اینکه گناهی 
مرتکب نشده است. 

عیسی از دیدگاه «رساله به عبرانیان» کاهن عهد جدید» یعنی پیمان تفاهم جدید 
بین خدا و مردم است. این پیمان جای پیمان قدیم را که بر کوه سینا منعقد شد» 
می‌گیرد. عیسی یک قربانی نمونه و برجسته را برای اولین و آخرین بار به خدا تقدیم 
می‌کند. وی میانجی بین خدا و بشر و شفیع در درگاه اوست. همچنین این رساله از 
سوی دیگر» تا کید می‌کند که همه پایه‌ها و مراسم عبادی دين يهود (معبد» کهانت» 
قربانی و عهد) در عیسی کامل شده است. 

سه رساله کوچک دیگر نیز در عهد جدید وجود دارد: دو رساله از پطرس و 
یکث رساله از بهودا. رساله اول بطرس حاثز اهمیت است؛ زیرا کلیسا از زمانهای دور» 
به منظور پرورش دادن اعضای جدید کلیسا طبق ارزشهای متعالی زندگی مسیحی» از 
آن سود جسته است. این رساله در دوره‌ای نگارش يافته است که سیحیان گرفتار ستم 
بوده‌اند؛ از این رو» وی اندرزها و توجیهات خود را برای درست رفتار کردن در 


سختیها به آنان منتقل می‌کند. 


و) مکاشفه یوحن ( کتاب‌رویا) 
این کتاب آخرین بخش کتاب مقدس و از نظر تفسیر» دشوارترین قسمت آن است. 
کتاب یاد شده» مانند کتاب دانیال در عهد عتیق» به شکل رژیا و مکاشفه نوشته شده و 
دارای رموز پیچیده و دشواری است که نو سنده عمداً آنها را مورد استفاده قرار داده 
تا نااهلان از اسرار این کتاب آگاهی پیدا نکنند. 

از نظر سنت مسیحی» این کتاب به قلم یوحنا» شاگرد عیسی؛ در حدود سالهای 
۴ و ٩۵‏ نگارش يافته است. کتاب مکاشفه؛ مانند رساله اول پطرس» در زمان 
سختی و ستم کشیدن مسیحیان نوشته شده است. از نظر این کتاب» تاریخ بشر نزاع 
پیوسته‌ای است بین قوم خدا از یک سو و نیروهای شرور جهان از سوی دیگرء و 
اینکه قوم خدابرای تحمل مشکلات و گرفتاریها آماده است و نباید نومید شود؛ زیرا 
سرانجام بر نیروهای شرور پیروز خواهد شد. در پایان کتاب» منظر آسمان از 
چشم‌انداز شهر مقدس» یعنی اورشلیم جدید دیده می‌شود و اینجاست که سرانجام 


نصرت الهی فرا می‌رسد و همه مردم از آن برخوردار می‌شوند. 


ز)فهرست کتابهای عهد جدید 
انجیلها 

۱ انجیل متی 

۲. انجیل مرفٌس 

۳ انجیل لوقا 

۴ انجیل یوحنا 


اعمال رسولان 


۵. کتاب اعمال رسولان (نوشته لوقا) 


رساله‌های پولس 


٩‏ رساله ون رسول به رومیان 

۷ رساله اول ین رسول به قرنتیان 

۸ رساله دوم پوس رسول به قرنتیان 

.٩‏ رساله پوس رسول به غلاطیان 

۰ رساله پوس رسول به آقشسیان 

۱ رساله پوس رسول به فیلییان 

۲ رساله پوس رسول به کولسیان 

۳ رساله اول پوس رسول به تسالونیکیان 
۴ رساله دوم پولس رسول به تسالونیکیان 
۵. رساله اول ی رسول به تيمو تاس 
.٨‏ رساله دوم بوشن رسول به تيمو تاس 
۷. رساله پولس رسول به تیطْس 

۸ رساله پوس رسول به فلیمون 


۵۹ 
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اعتقادات اساسی در ایمان سیحی 


|. پایه‌های ایمان سیحی 
در فصل پیش محتوای کتابهای مقدس مسیحیت و مفهوم مسیحی وحی و الهام در 
آن کتابها به اختصار بیان شد. در آن بررسی» برخی از تفاوتهای اساسی در بنیادهای 
هر یک از دو دین سیحیت و اسلام مطرح گردید. تفاوتهای مذکور تنها به اختلاف 
نظر هر یک از آن دو دین در مورد نبوت» وحی و کتاب محدود نمی‌شود؛ بلکه 
ريشه آنها به برداشتهای متفاوت این دو دین در ارتباط با شیوه تکلم خدا و عمل وی 
در تاریخ باز می‌گردد. 

از دیدگاه اسلام» خداوند پیام خود را که پیام دین واحد است» از طریق سلسله‌ای 
از پیامبران فرستاد. این پیامبران حامل پیامی بودند که جوهر آن واحد است و به همین 
علت» هر یک از آنان پیام خود را بر پیام پيامبر پیش از خود پایه گذاری کرد تا اینکه 
خداوند پیام نهایی خود را به وسیله پیامبر اسلام فرو فرستاد که بیان کامل و جامع 
قرآن است؛ همچنین ملت (يا امتی) را پدید آورد که به آن رسالت پاسخ مشت داده و 
زندگی خود را طبق آن تنظیم کرده است. بر این مبناه وحی الهی که در سلسله انیا 
جلوه گر شده و در تعالیم و رسالت پیامبر اسلام کامل گردیده؛ می تواند اساس ایمان 
اسلامی به شمار رود. 

اکنون می‌کوشم نحوه دریافت مسیحیان از پایه‌های ایمانشان را شرح دهم. قبلاً 
گفته شد که: «سبحیت بر ایمان رسولان عیسی استوار است.» مقصود از «رسولان» 
مجموعه‌ای از شاگردان عیسی» به‌و یژه هسته اصلی آنان است. هسته مذکور مجموعه 
دوازده نفری است که عیسی ایشان را به پیروی از خود و مشارکت در رسالت خویش 
دعوت کرد. این شاگردان از یک تا سه سال با عیسی زندگی کردند» کارهایش را 


.۹ کلام مسیحی 


رساله‌های دیگر 


٩‏ رساله به عبرانیان 
» ۲ رساله یعقوب 

۱ رساله اول پطرس 
۳ رساله دوم پطرس 
۳ رساله اول بوحنا 
۴ رساله دوم یوحتا 
۵ رساله سوم یوحتا 
۰ رساله بهودا 


مکاشفه و رویا 


۷ مکاشفه بوحنا 


۲ کلام مسیحی 


دیدند و تعالیمش را شنیدند و تا زمانی که یک تن از ایشان از روی خیانت وی را 
تسلیم دشمنان کرد؛ با او بودند و چنین روایت می‌شود که دست کم یکی از ایشان؛ 
یعنی بوحناء هنگام مرگ وی بر صلیب» نزد او بود. 

این دوازده حواری و سایر شا گردان نخستین باور داشتند که عیسی همان مسیحایی 
است که يهود منتظر او بوده‌اند و اینکه خدا او را برای نجات بشر فرستاده است. با این 
وصف. هنگامی که عیسی از جهان رفت» آنان در بن‌بست فکری قرار گرفتند و 
تصور کر دند که معلم ایشان در رسالت خود ناکام مانده است. از آنجا که آنان از 
بهودیان بیمناک بودنده در جایی اجتماغ کردند و با تضرع و زاری» از درگاه الهی 
هدایت طلب نمودند. پس از سه روز» یکی پس از دیگری به برخاستن عیسی از 
مردگان ایمان آوردند و این رستاخیز را تجربه کردند. نخست» گروههای اندکی؛ 
همچون برخی از زنان» مانند مریم مجْدلیهه سپس پطرس و یوحتاه آنگاه دو تن از 
شاگردان در مسیر حرکتشان به دهکده‌ای نزدیکث اورشلیم» به این حقیقت دست 
اک یں ق کور ا وھ ی ر ری کو ی 
گروهی بزرگ به این موضوع ایمان آوردند و یک گروه متشکل از پانصد نفر پدید 
آمد. تجربه قیام سیح و مشاهده وی به طور پراکنده تا چهل روز ادامه بافت و 
سرانجام» عیسی برای هميشه از انظار پنهان شد. 

در این هنگام مشکل بزرگث دیگری پیش روی رسولان پدید آمد. دوازده 
شاگرد عیسی» این بار همراه با مریم» مادر وی» در اورشلیم گرد آمدند و برای آگاهی 
یافتن از وظیفه خود به نیایش پرداختند. این خلوت نشینی و نیایش ده روز ادامه یافت 
تا اینکه عید گلریزان (پنجاهه» پنطیکاشت) يهود فرا رسید. آنان در این روز به طور 
کامل و دسته‌جمعی عمل روح خدا (روح القدس) را در مورد خود تجربه کردند و 
در یافتند که قدرت روح خدا (روح القدس) در ایشان حلول کرده و آنان از وی پر 
شده‌اند. در این هنگام آنان سکوت خود را شکستند و پطرس؛ رهبر گروه؛ برخاست 
و به مژده دادن آغاز کرد. از آنجا که موعظه پطرس در آن روز خلاصه‌ای از ایمان 
مسیحی در آن عصر را بیان می‌کند» جا دارد که اینجا بخشی از آن را (از کتاب اعمال 
رسولان ۳۱-۱۴:۲) نقل کنیم. پطرس با نقل سخنی از یوئیل» پیامبر بنی‌اسرامیل» 
آغاز کرد و گفت: 


خدا می‌گوید: در ایام آخر چنین خواهد بود که از روح خود بر 
تمام بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت کنند و 
جوانان شما رویاها؛ و پیران شما خوابها خواهند دید و بر 
غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود خواهم ريخت و 
ایشان نبوت خواهند نمود... و چنین خواهد بود که هر که نام 
خداوند را بخواند» نجات یابد. 

آنگاه پطرس وارد اصل مطلب شد و گفت: 
ای مردان اسرائیلی» این سخنان را بشنوید: عیسای ناصری» 
مردی که نزد شما از جانب خدا مبرهن گشت به قوات و عجایب 
و آیاتی که در میان شما از او صادر گرداند» چنانکه خود 
می‌دانید. این شخص چون بر حسب اراده مستحکم و پیش دانی 
خدا تسلیم شد شما [او را] به دست گناهکاران بر صلیب کشیده» 
کشتید؛ که خدا دردهای موت را گسسته او را برخیزاند؛ زیرا 
محال بود که موت او را در بند نگاه دارد. 

اینجا پطرس سخنی از مزامیر داوود را نقل می‌کند که خدا اجازه نخواهد داد 

قدوس وی فساد قبر را ببیند. سپس می‌گوید: ۱ 

پس همان عیسی را خدا برخیزاند و همه ما شاهد بر ان هستیم. 
پس چون به دست راست خدا بالا برده شد» روح القدس موعود 
را از پدر یافته» این راکه شما حال می‌بینید و می‌شنوید» ریخته 
است... پس جمیع خاندان اسرائیل یقینا بدانند که خدا همین 
عیسی را که شما مصلوب کردید. خداوند و مسیح ساخته است. 

از آنچه نقل شد» می‌توان خلاصه ایمان رسولان را به گونه‌ای که در عید گلریزان 

دریافت داشتند» به شرح زیر دسته‌بندی کرد: 


۱. جامعه‌ای تشکیل دادند؛ 

۲ روح خدا (روح نبوت) بر ايشان فرو ریخت؛ 

۳ برای شارت دادن در باب عیسای انسان رسالت یافتند؛ 

۴ دانستند که خدا عیسی را از مردگان برخیزانده و او را خداوند [یعنی مولا] و 
مسیح ساخته است. 

این ایمان رسولان است که سالگان «طریقت» نیز آن را پذیرفته و با رسولان 
همعقیده شده بودند. به دنبال این حادثه تا چندین سال» مسیحیان عادت داشتند در 
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خانه‌های و آن زمان ساختمان مخصوصی برای کلیسا 
وجود نداشت). در این اجتماعات آنان دست به دعا بر می‌داشتند» مزامیر داوود را 
تلاوت می‌کردند» سخنان و کارهای عیسی را برای یکدیگر باز می می‌گفتند و مراسم 
شام آخر عیسی تجدید می‌گردید (اين مراسم «عشای ربانی, و «یوکاریست» یعنی 
شک رگزاری و «آ گاپه, یعنی جشن محبت نامیده می‌شد). آنان انتظار آمدن دوباره 
عیسی را می‌کشیدند تا وی در این آمدن انوی» یا واپسین روز جهان را داوری کند. 

اندک اند اعضای جدیدی به جامعه آنان پذیرفته شدند و رسولان ایشان را به 
مراحل تعلیم و تربیت و مراسم غسل تعمید آشنا ساختند. در آن زمان شخص تازه 
مسیحی برای تعمید گرفتن به زیر آب فرو می‌رفت و بیرون می آمد و به عقیده 
مسیحیان آن عصر» تعمید راهی بود برای اینکه مسیح فرد تازه مسیحی را برای تجربه 
مرگ و رستاخیز خود رهبری کند تا وی بتواند با زندگی تازه‌ای در قوم ویژة مسیح 
سل وک نماید. 

در سالهای نخست» مسیحیان کتاب مقدسی جز کتاب يهود نداشتند. کم کم ۳ 
و نویسندگان اناجیل چهارگانه و پطرس و یهودا و دیگران برای نوشتن نحوه ایمانشان 
به آنچه خدا به وسیله مسیح محقق ساخته است» دست به کار شدند. جامعه مسیحیت 
معتقد شد که این نوشته‌ها منبع ایمان و برخاسته از وحی خداست. لازم است اشاره 
کنیم که مسیحیان از تجربه عید گلریزان به این باور دست یافته بودند که به آن جامعه 
روح نبوت عطا شده است (همان طور که استشهاد پطرس به سخن یوئیل نبی که قلا 
نقل شد» بر آن دلالت می‌کند). به موجب این اعتقاد» مسیحیان نخستین بر این باور 
شدند که می توانند به کمک روح القدس کتابهای مقدس مخصوص به خود را تهیه و 
تدوین کنند. * 

با این نگرش سریع به پایه‌های ایمان مسیحی» در می‌یابیم که «ایمان رسولان» 
هسته مرکزی ایمان و چیزی غیر قابل تبدیل است. آن ایمان از نظر زمانی بر کتابهای 
مقدس تقدم دارد» بلکه کتابهای مقدس زاییده و بیان کننده ایمان مذکور هستند. 


# این تجربه. حتی اگر واقعاً برای نسلل اول مسیحیان پدید آمده باشد. برای تسلهای 
بعد ی هیچ حجیتی ندارد. ام. 


اعتقادات اساسی در ایمان مسیحی ۵“ 


درست است که در طول زمان» جوامع و افراد مسیحی در شیوه بیان اعتقادات خود 
دگرگونیهای فراوانی داشته‌اند» ولی سیحیت همواره ایمان رسولان را که به صورت 
نهایی و ابدی در عهد جدید منعکس شده داور نهایی خود می‌داند و به همین علت» 
مسیحیان همواره برای حل مناقشات مذهبی خود» به کتاب مقدس به‌عنوان‌مرجعنهایی» 
به دیده احترام می‌نگ رند. در صفحات آینده خواهم کوشید مهمترین عقاثدی را که 
مسیحیان در کتاب مقدس می یابند -با اشاره به تحول آنها در سنت کلیسا بیان کنم. 


۲ خدا 
یکی از اعتقادات اساسی که بهودیت؛ مسیحیت و اسلام در آن اشتراکک دارند» اعتقاد 
به خدای یکتاست. مسیحیان به خدایی که ابراهیم و موسی معرفی کرده و يهود و 
مسلمانان و جود او را پذیرفته‌اند» عقیده دارند. به عبارت دیگر» مسیحیان خود را یکی 
از سه گروه منسوب به ابراهیم خلیل که به خدای واحد ایمان دارند؛ به شمار 
می آورند. 

مسیحیان این صفات را برای خدا معتقدند: ازلی» قدیر» علیم» خالق جهان و آنچه 
در آن است» محیی» رحیم» غفور» متعال و در عین حال عطوف؛ مولای مطلق» داور 
عادل بشر در واپسین روزء حکم کننده به ثواب و عقاب ابدی. 

خدا پیام جاویدی دارد که «کلمه» یا حکمت وی و نطق يا بیان مخصوص اوست 
و این « کلمه» مخلوق و جدای از او نیست. 

مسیحیان خدا را «پدر» می‌خوانند و این عنوان را از يهود وام گرفته‌اند. يهود خدا 
را «یدر» خود و قوم خود را «پسر خداء می‌نامند. در مزامیر داوود (۷:۳) عبارت زیر 
از زبان خدا به قوم خود؛ بنی‌اسرائیل آمده است: «تو پسر من هستی» امروز تو را 
تولید کردم.» همان طور که. خدا در کتاب نبوت هوشع ۱ میگوید: ,پسر خود 
(یعنی بنی‌اسرائیل) را از مصر خواندم.» عیسی به این عنوان رنگ عاطفی و خانوادگی 
خاصی بخشیده و به شاگردان خود گفته است او را راا بنامند. این واه شریانی 
بار صمیمیت و محبت دارد و مانند واژه‌هایی است که کودکان برای صدا زدن پدر 
خود به کار می‌برند (مانند 122009 در انگلیسی و ۳۵۳2 در زبان فرانسه و «بابا» در 


عربی و فارسی). 
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۲. تجسم 


یکی از عقائد اساسی مسیحیان به «تجسم» معروف شده است. ما مسیحیان معتقدیم که 
پیام ازلی و غير مخلوق خدا جسم شد و به شکل عیسای انسان میان ما ساکن گردید و 
به عبارت دیگر: پیام یعنی کلمه او در عیسای انسان وحی شد. بر این اساس عیسی؛ 
کتاب وحی شده‌ای نیاورده؛ بلکه وی تجسم وحی خدا بو است. وی وحی 
خداست و این یک اختلاف اساسی میان مسیحیت و اسلام است.* 

مسیحیان ایمان دارند که عیسی به قدرت خدا از زن مقدسی به نام مریم زاده شد. 
البته مسیحیان هیچگاه اعتقاد ندارند که خدا عیسی را از نظر جسمی تولید کرد؛ با 
اینکه خدا هم مانند بشر فرزندی دارد یا اینکه عقیده‌ای مانند اعتقاد یونانیان و رومیان 
قدیم یا عربهای جاهلیت را در مورد خدا پذیرفته باشند. همچنین مسیحیان عقیده 
ندارند که مریم همسر خدا بوده» يا اینکه «نطفه,ای از خدا گرفته است. بلکه آننان 
می‌گویند: «عیسی به قدرت خدا (روح القدس) در شکم مریم قرار گرفت و از وی 
زاده شد.» 

مسیحیان توجه دارند که هرگاه خدا را «پدر ما» با ریدر عیسی» می‌خوانند» با 
استفاده از تجربه انسانها به روش مجازی سخن می‌گویند. یوحناء مولف انجیل؛ در 
رساله اول خود (۷:۴) می‌نو سد: «هر که محبت می‌نماید» از خدا مولود شده است.» 
هیچ وقت یک مسیحی تصور نمی‌کند که این گونه مجازگویبها به تولد جسمانی 
اشاره داشته باشد» بلکه بدیهی است که به نزدیکیء نشانگی؛ اتحاد و حیات الهی 
دلالت می‌کند. 

اجتماعات کلیسایی نخستین تعلیم داده است که کلمه خدا؛ مانند یک شیء 
خارجی در عیسی حضور نداشته؛ بلکه عیسی در عین اینکه کاملاً و از هر نظر انسان 
بوده و فقط از نظر عصمت مطلق با دیگران تفاوت داشته است - در همان حال؛ 
کاملاً با کلام خدا متحد بوده است. همچنین عیسی» مانند سایر مردم براثر تجربه 
کردن زندگی و ارتباط بامردم»در معرفت و شناخت ذات خود پیشرفت م یکر ده‌است. 


# تجسم خدا محال است و مسیحیان برای اثبات آن دلیلی ندارند. /مترجم. 


۴ عیسی 


آنچه می آید» خلاصه‌ای کو تاه از تعالیم اناجیل پیرامون عیسی و رسالت اوست. 

عیسی در «بیت لحم؛ - شهری که حدود هزار سال قبل از میلاد؛ داوود پادشاه در 
آن به دنیا آمده و رشد کرده بود - زاده شد. سال تقریبی ولادت او آغاز تاریخ 
میلادی است» ولی تعیین سال حقیقی ولادت به طور دقیق و قطعیء دشوار است. 
مادرش مریم با کره نامزد نجاری از شهر ناصره به نام یوسف بود. داستان تولد عیسی 
در دو باب آغازین هر یک از انجیلهای متی و لوقا موجود است. 

در اناجیل» ذکری از «برادران و خواهران عیسی» به ميان آمده است. به عقیده 
مسیحیان کاتولیکك و ار تودکس» مریم در طول حیات خود؛ باکره بود و در نتیجه؛ 
محال است عیسی برادرانی به معنای دقیق کلمه داشته باشد. پس کلام انجیل را به 
معنای «خویشان»» یعنی عموزادگان و دایی زادگان یا اعضای خانواده یوسف و مریم 
می‌فهمند. مسیحیان پروتستان به تفسیر لفظی این عبارات گرایش دارند و میگویند: 
درست است که عیسی از مریم باکره به دنیا آمد» ولی ممکن است پس از آن مریم و 
یوسف نجار به طور طبیعی اولادی پیدا کرده باشند. 

قرآن مجید برخی از معجزات عیسی در کودکی» از قبیل زنده کردن گنجشکهایی 
که از گل ساخته بود و سخن گفتن در گهواره را آورده است. مسیحیان این گونه 
معجزات را نفی يا اثبات نمی‌کنند؛ زیرا آنها را در کتابهای مسقدس خود نمی‌یابند. 
آری در برخی از کتابهای موعظه نسلهای نخستین مسیحیت؛ داستانهایی شبیه به آنچه 
در قران امده است» بافت می‌شود. 

هنگامی که عیسی به سی سالگی رسید» شهر خود» ناصره را ترک نمود و به 
بشارت دادن آغاز کرد. پیش از آن» یکی از بستگان او به نام بحیای تعمید دهنده به 
چنین کاری اقدام کرده بود. تعلیم اساسی عیسی دو بخش داشت: 

۱. توبه کنید؛ یعنی از گناه دست بردارید و به سوی خدا برگردید. 

۲ ولایت و سرپرستی خدا (ملکوت آسمان) را بر زندگی خود پذیرا شوید. 

عیسی؛ علاوه بر وعظ و تعلیم» امور زیر را انجام می‌داد: 

۰ اجرای معجزات و شفای بیماران به قدرت خدا؛ 

۲. جنگ با شیاطین و دیوان و راندن آنها؛ 
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بخشودن گناهان به نام خدا؛ 
تسلی دادن بیماران» ماتمیان و بینوایان؛ 
همنشینی با گناهکاران؛ 
انتقاد شدید از بزرگان يهود و علمای شریعت؛ 
پیشگویی یک گرفتاری جهانی که در آن پیروزی از آن خدا خواهد بود؛ 
بنیانگذاری گروهی از شا گردان که مانند او سل وک کنند و پیام او را به دیگران 
ابلاغ نمایند. این گروه از دوازده شاگرد (حواریون) و سایر رسولان تشکیل شد. 
هنگامی که بزرگان بهود دیدند تعالیم عیسی منافع آنان را مورد تنهدید قرار 
می‌دهد» برای کشتن او توطثه کردند. یکی از شاگردان او به نام بهودا به وی خیانت 
نمود. آنگاه عیسی که به اتهام توطثه براندازی حکومت استعماری روم» تحت تعقیب 
قرار گرفته بود» به مقامات رومی سپرده شد. وی در آخرین شب زندگی» عشای 
ربانی را با شا گردان خود صرف کرد. در این مراسم» به آنان نان داد تا به عنوان جسد 
او بخورند و شراب داد تا به عنوان خون وی که در راه آنان و همه شر ربخته 
می‌شود» بنوشند. پس از شام آخر مقامات رومی او را دستگیر کردند و سپس به 
محکمه بردند و در آنجا به اعدام محکوم شد. طبق تعلیم انجیل» عیسی مصلوب 
گردید» روی صلیب مرد و او را دفن کردند. 
پس از سه روز» خدا او را از مرگ برخیزاند. وی چندین بار برای شاگردان خود 
ظاهر شد» سپس به آسمان برده شد. در روز عید گلریزان (رک.: ص. ۲) روح 
القدس در رسولان حلول کرد و از ایشان جماعتی پدید آورد که در طیّ قرون و 
اعصار» رسالت او را به دوش داشتند و چون او عمل می‌کردند. 


چ مد ج e‏ > > 


۵. لقبهای عیسی 
در عهد جدید لقبهایی به عیسی داده شده که هر کدام جنبه‌ای از رسالت او را بیان 
م یکند: 


الف) پسر خدا 


اعتقادات اساسی در ایمان سیحی ۹ 


ارتباط صمیمانه و استوار عیسی با خدا را بیان کنیم و این را اعلام داریم که یام ازلی و 
غیر مخلوق خدا در عیسی ساکن شده است. لقب «پسر خدام یعنی معرفت متقابل و 
صمیمانه (عسی خدا را می‌شناسد) و وحدت اراده (عسی چیزی جز اراده خدا را 

همچنین لقب «پسر خدا» نشان می‌دهد که مسیحیان نخستین در عیسی «اسراثیل 
جدید» را مشاهده می‌کردند که آرزوی شایع يهود به ظهور مسیحا را محقق ساخته 
است؛ از این روء همان طور که بنی‌اسرائیل به «پسر خدا»» یعنی قوم برگزیده و 
محبوب خدا» ملقب گردیدند» عیسی نیز که «اسرائیل جدید» است» نزد ممنان «پسر 
خدا, خوانده شده است. قبلا گفتیم که این لقب در عرف مسیحیان به معنای تولد 
جسمانی عیسی از خدا نیست. 


ب) پسر انسان 

این لقب رایجترین لقبی است که عیسی در اناجیل برای خود به کار می‌برد. پیش از 
این (ص. ۳۷) دیدیم که کتاب دانیال از «پسر انسان» نام می‌برد و او را به عنوان 
شخصیتی مطرح می‌کند که قبل از تتگی واپسین روز خواهد آمد و خدا داوری و 
پادشاهی را به او خواهد سپرد. موج مکاشفه پیرامون آرمانهای مسیحایی يهود چنین 
سخن گفته است و مسیحیان ایمان دارند که عیسی آن آرزوها را تحقق بخشید. 


ج) خداوند 

عیسی «خداوند» با مولا خوانده شده است. این لقب به کسی داده می‌شود که قدرت و 
سلطه دارد و به عقیده مسیحیان» هنگامی که خدا عیسی را از مردگان برخیزاند» این 
لقب را به وی عطا کرد. همچنین لقب مذکور به این اعتقاد مسیحی اشاره دارد که 
عیسی تنها میانجی بین خدا و شر است. علاوه بر این» لقب «خداوند» بر اعتقاد 
مسیحیان مبنی بر آوردن عیسی در واپسین روز و نشستن وی بر طرف راست خدا 
برای داوری انسانهاء دلالت می‌کند. یکی از دعاهای مسیحیان منتظر بازگشت مسیح 
در صدر مسیحیت؛ این بود: «ماران آتا!» یعنی: رای خداوند (عیسی) بیا!» (برای نمونه» 
رکك.: رساله اول پولس به قرنتیان ۲۲:۱). 
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د) مسیح 


این لقب را می توان نام دوم عیسی محسوب کرد. «مسیح» یعنی کسی که با روغن مسح 
شده باشد و اصطلاحا به آن منجی دلالت می‌کند که انبیای بنی‌اسرائیل وعده داده 
بودند برای نجات قوم يهود می آید. قوم يهود باور داشتند که این منجی از نسل داوود 
خواهد بود و به همین دلیل متی و لوقاء نسب عیسی را به گونه‌ای در انجیلهای خود 
ثبت کرده‌اند که نشان می‌دهد وی از نسل داوود است. تولد وی در «بیت لحم»» شهر 
داوود» نشانه دیگری بود که مسیحیان نخستین از آن دریافتند که عیسی همان مسیح 

لقب «مسیح» موجب اشتباه می‌شد و به همین علت» به گفته اناجیل» عیسی از به 
کار بردن آن در مورد خود جلوگیری می‌کرد. دلیل این جلوگیری آن بود که مسیح 
موعود در نظر بسیاری از بهودیان» باید یک فرمانده نظامی باشد که آنان را از دست 
حاکمان مش رک آزاد کند و حکومتی زمینی تأسیس نماید (یهود در آن عصر گرفتار 
استعمار روم بودند). عیسی چنین دریافتی از رسالت خود نداشت و به این دلیل؛ 
هنگام محاکمه خود» به پیلاطس حاکم رومی گفت: «آری» من پادشاه هستم» اما 
پادشاهی من از این جهان نیست.» (رکک.: بوحّا ۳:۱۸). 

با آنکه عیسی به علتی که گفتیم» در طول زندگی خویش لقب «مسیح» را بر خود 
اطلاق نکرد» ولی پس از برخاستن وی از مردگان» مسیحیان نخستین پذیرفتند که وی 
مسیح موعود است و به این جهت در بسیاری از اوقات؛ لقب «مسیح» را به گونه‌ای 
برای عیسی به کار می‌بردند که با اسم اصلی وی برابر می‌شد. 


ه) کلمه خدا 
مسیحیان ‏ به خصوص با استناد به انجیل یوحن -ایمان دارند که عیسی انسانی است که 
کلمه خدا در او زیست می‌کند؛ یعنی پیام ازلی که خدای حکیم هر چیز را به وسیله 
آن آفرید» با تجسم یافتن در عیسای انسان» در میان بشر خیم خویش را برافراشت. 
پیام ازلی با قرار گرفتن در عیسی» به شکل انسانی زیست میکرد که مانند همه مردم 
برای تحصیل لقمه‌ای می‌کوشید» می‌خورد و می‌نوشید» دوستان و خویشاوندانی 
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داشت» رنج کشید و مرد. تنها تفاوت عیسی با سایرین این بود که وی مرتکب هیچ 


و) بنده خدا 

عیسی رسالت خود را تحقق پیشگویی شیا در باب بنده امین خدا می‌دانست. 
(مهمترین «سرودهای بنده خدام در موارد زیر از کتاب اشْعْیا آمده است: ۲ ۱:۴-٩؛‏ 
۷-۹ ۱۱-۴:۵۰ ۲ ۶۱۵-۱۳:۵ ۱۲-۱:۵۳). این بنده متواضع خدا در راه 
خشونت و پیروزیهای نظامی گام نمی‌گذارد» بلکه زندگی همراه با اطاعت و امانت را 
برمی‌گزیند و با وجود بی‌گناهی» بار گناهان قوم را بر دوش می‌گیرد و آنان را با 
تحمل رنجها نجات می‌دهد. علاوه بر اين» وی عدالت را در زمین می‌گستراند و به 
بینوایان بشارت می‌دهد. در تقبیح گناهان» زبان تند و تیزی دارد. ولی در برابر دشنام 
دهندگان و بدخواهان» از خود مقاومتی نشان نمی‌دهد. از دیذگاه اناجیل» رنجها و 
مرگ عیسی تحقق پیشگویهای شیا درباره رنجهای بنده خداست. 


ز) سایر لقبها 

عهد جدید لقبهای دیگری را نیز برای عیسی در بر دارد. وی «منجی, نامیده شده» 
یعنی کسی که خدا نجات بشر را به دست او تحقق می‌بخشد. همچنین وی نبی خوانده 
شده» یعنی کسی که پیام خدا را برای انسان آورد و انحرافات رهبران دینی و 
ستمکاری به بینوایان را محکوم کرد. عیسی در «رساله عبرانیان» کاهن عهد جدید بین 
بشر و خدا خوانده شده که قربانی کامل را برای اولین و آخرین بار به خدا تقدیم 
می‌کند. همچنین وی شبان نیکو خوانده شده که از گوسفندان حمایت و آنان را ارشاد: 
می‌کند. در انجیل یوحن «راه»» «حقیقت» و «زندگی» نامیده شده؛ زیرا وی راهی به 
سوی خداست که حقیقت را به ارمغان آوردهء آن را تجسم می‌بخشد و مردمان را به 
زندگی حقیقی و ابدی رهنمون می‌شود. در رساله‌های پولس به کولسیان و افشسیان» 
عیسی «صورت خدای نادیده» به شمار رفته است. طبیعت شری و محدودمان ما را از 
دیدن خدای متعال محروم کرده است» ولی می‌توانیم از طربق جلوه شری خداه 


یعنی عیسی» با برخی از صفات و کمالات او آشنا شویم. 
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1. سه گانگی (توحید مسیحی) 


قبلاً گفتیم که یکی از اعتقادات اساسی مسیحیان ایمان به خدای یکتاست. درکث 
یگانگی خدا در مسیحیت اهمیت زیادی دارد و هر تفسیری از سه گانگی ذات خدا که 
وحدانیت او را مخدوش کند» از نظر ایمان مسیحی مردود است. لن رسول (در 
رساله اول به قرنتیان ۱-۵:۸) می‌گوید: «هر چند هستند که به خدایان خوانده 
می‌شوند» چه در آسمان و چه در زمین؛ چنانکه خدایان بسیار و خداوندان بسیار 
می‌باشند. لیکن ما را یک خداست» یعنی پدر.»* به عبارت دیگس هنگامی که 


مسیحیان از سه گانگی سخن میگویند» می‌کوشند یگانگی خدا را بیان کنند. 


الف) تثلیث خدایان 
در تاریخ کلیسا؛ افراد و گروههایی یافت شده‌اند که یگانگی خدا را انکار کرده و به 
سه گانگی او قائل شده‌اند» ولی کلیسا نظر به‌های آنان را مردود دانسته و مخالف تعلیم 
مسیحی صحیح اعلام کرده است. برای نمونه» در قرن ششم میلادی فردی به نام 
فیلو پوس و طرفداران او برای خدا سه طبیعت مختلف الجوهر قائل بودند» و کلیسا 
آنان را گمراه اعلام کرد. در قرون میانه» دو فیلسوف به نامهای روسکلین و ژیلبر 
دو لاپوریه به خاطر اعتقاد به سه خدا محکوم شدند و پاسخ کلیسا به ایشان دقیقاً همان 
چیزی بود که در شورای چهارم لاتران به سال ۱۲۱۵ تصویب شد. مبنی بر اینکه 
اعتقاد به یگانگی خدا قابل مناقشه نیست و یکی از اصول ایمان مسیحی شمرده 
می‌شود. 

با این وصف؛ برخی از تعابیر و اعمال مسیحیان در سطح عموم نشان دهنده 
گرایش عملی به وجود سه خداست. البته این تعاییر و اعمال هیچگاه مورد رضایت 
بزرگان و دانشمندان مسیحی واقع نشده و ایشان آنها رابه طور قطعی محکوم نموده و 


# دنباله این سخن چنین است: «که همه چیز از اوست و ما برای از هستیم و یک 
خداوند: یعنی عیسی مسیح که همه چیز از اوست و ما از از هستیم.) کلمه «خداوند» 
به معنای «مولا» است و این عبارت الوهیت مسیح را باطل می‌کند. از سوی دیگره 
مسیحیت به هیچ وجه حاضر نیست اعتقاد به الوهیت مسیح را ترک کند. /م. 
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ضلالت و بطلانشان را اعلام کرده‌اند.* 


ب) عهد جدید و سه گانگی 
کلمه «سه گانه» هرگز در کتاب مقدس وارد نشده است و نخستین کاربرد شناخته شدۀ 
آن در تاریخ مسیحیت به تتوفیل انطاکی در سال[ ۱۸۰ میلادی باز می‌گردد. البته 
ریشه‌های مفهوم سه گانگی در عهد جدید احساس می‌شود و عبارت اعطای حق 
تعمید در پایان انجیل منی» آن را صریحاً بیان کرده است: «ایشان را به اسم اب و ابن و 
روح القدس تعمید دهید., و در رساله‌های عهد جدید نیز غالباً عبارت سلام و تحیت 
مسیحیان به شک سه گانه آمده است: «از پطرس رسول عیسی مسیح به... برگزیدگان 
بر حسب علم سابق خدای پدر» به تقدیس روح» برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی 
مسیح. فیض و سلامتی بر شما افزون باد.» (رساله اول پطرس ۲-۱:۱). 

عهد جدید هنگام اشاره به خداء واژه یونانی «هوئیوس, را به کار می‌برد که به 
معنای خدای ازلی» خالق» زنده کننده و مولای تواناست. این کلمه به خدای ابراهیم» 
اسحاق و یعقوب» موسی و پیامبران دیگر اشاره دارد. عهد جدید هرگز عیسی و روح 
القدس را اهو توس نخواندة ات ۴ 

نویسندگان عهد جدید عادت دارند خدا را «پدر» بنامند. این اصطلاح از یهودیت 
آمده است. قبلاً گفته شد که عیسی به شاگر دان خود تعلیم داد که در دعاهای خود» 
خدا را «پدر آسمانی» بخوانند (متی .)۹:٦‏ وی با این کار» به این کلمه جنبه عاطفه 
خانوادگی خاصی بخشید و لفظی را مطرح کرد که کودک برای صدا زدن پدر خود به 
کار می‌برد. همچنین عیسی گفت: «نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای 
شما می‌روم.» (یوحّا ۱۷:۲۰). 

البته کتاب عهد جدید بر رابطه ویژه عیسی و خدای پدر تا کید می‌کند. مثلاً بیشتر 
دیدیم که یوحن می‌گوید: کلمه ازلی خدا جسم گردید و میان ما در شخص عیسی 
ساکن شد. همچنین پولس می‌گوید: خدا در مسیح بود و «مهربانی و لطف نجات‌بخش 


# گناه این گمراهیها بر کسانی است که در ابتدا؛ تثلیث را مطرح کرده‌اند. در واقع آنان 
شعری سرردند که خود و دیگران در قافیه ان گرفتار شدند ِِ 
3 انجیل یوحتا ۳۰ ۰ عیسی را «هوئیوس» خوانده است |مترجم 
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خدای ما [در سیح] ظاهر شد.» (تیطْس ۴:۳). همچنین عیسی گفت: «من و پدر یکی 
هستیم.» (یوحنا ۰ ۳۰:۱). معنای این عبارت وحدت یگانه و بی‌نظیر؛ وحدت محبت 
شد ید وحدت اراده و وحدت عمل است. عیسی به کامل ترین وجه» اراده پدر را 
عملی می‌سازد و همه دانش و تعالیم خود را «از پدر» می‌داند و می‌گوید: «پدر بزرگتر 
از من است.» (بوحنا ۲۸:۱۴). 

برای فهمیدن رابطه عیسی و خدا می توان به مفهوم حلول و اتحاد در آثار صوفیان 
مراجعه کرد. با آنکه بیشتر مسلمانان این دو مفهوم را در عناصر اساسی سنت اسلامی 
قبول ندارند» نویسندگان مسیحی عرب از دو مفهوم یادشده برای توصیف رابطه عیسی 
و پدر بهره می‌گیرند. به علت وجود همین رابطه ویژه» عیسی «پسرخدا, خوانده شده 
است که البته نباید از آن تولد جسمانی بفهمیم؛ زیرا انديشه فرزند داشتن خدا به همان 
اندازه در سیحیت ممنوع است که در اسلام. یکی از مفسران بز رگ کتاب مقدس به 
نام ج. مک کنزی می‌گو بد: «لقب پسر خدا در کلیسای نخستین به منظور اعلام | ین 
سأله بوده است که عیسی شخصیتی یگانه و ممتاز دارد که مطلقاً نظیری برای آن 
افت نمی‌شود. به عقیدهمسیحیان, اتباط بین خدای متعال و بشر به واسطه عیسي و" 
از رهگذر ارتباط ویژه او با خدا حاصل می‌شود. عیسی بنده خدا و پیامبر اوست که 
برای داوری بشر و بخشیدن حیات به آنان» به وی علم و قدرت بخشيده است. او تنها 
قاس ی دای ملد مردم است وکارهای اور نجاتبخش وهای درد 


تیش را ی O‏ ار دا ماس 
روح القدس جبرئیل فرشتة خدا و آفریده‌ای از آفریدگان و جدای از خدا نیست. به 
عقیده مسیحیان وی خود خداست که در قلوب مردم و جهان زیست مي‌کند و به عمل 
اشتغال دارد. .وی وجود توانا و فعال خدا در جهان است و عیسی به وسیله همین روح 
القدس در شکم مادر قرار گرفت و توسط او» کمی قبل از آغاز بشارت» به بیابان برده 
شد. همچنین انجیلها روح القدس را به شکل کبوتری ترسیم کرده‌اند که پس از غسل 
تعمید در رود آردن بر عیسی فرود آمد و در او استقرار یافت. روح جامعه سیحیت را 
ارشاد می‌کند؛ تعلیم می‌دهد» رازهای خدا را می‌گشاید و به نویسندگان کتابهای 


مقدس الهام می بخشد. وی در عهد جدید به این ناما خوانده ده است: تسلی 
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دهنده» روح خکمت و ایمان» روح شجاعت» مت و شادی. 


ج) خدای سه گانه‌یگانه در تاریخ مسیحیت 
درست است که عهد جدید از کلمه «سه گانه» بهره نمی جوید» ولی درباره خدا سخن 
گفته و او را «پدر, خوانده است» از پیام خدا که در عیسی مجسم گردید و از حضور 
خدای توانای فعال به عنوان «روح» نیز سخن گفته است. نسلهای بعدی مسیحیت با 
تأمل در تعالیم کتاب مقدس» برای فهم بهتر آن کتاب» به تعابیر و مقوله‌های ویژه‌ای 
متوسل شده‌اند. 

با گذشت زمان و در طول تاریخ کلیسا سیحیان به این نتیجه رسیدند که طبیعت 
سه گانه خدا یک راز است و نمی‌توان آن را با تعاییر بشری بیان کرد. با آنکه 
نویسندگان» صوفیان و متکلمان مسیحی به کمک معلومات عهد جدید» برای نیل به 
برخی از آنچه به ذات خدا مربوط می‌شود» کوشیده‌اند» ولی همگی به نافرجامی آن 
کوششهای بسیار اعتراف دارند. 

اندیشمندان مسیحی در طول نسلها» برای بیان راز خدای سه گانه, به سفاهیم و 
مکاتب فلسفی زمان خود متوسل شدهاند... پاپها و شوراهای کلیسایی برخی از این 
بیانها را نادرست شمردند» ولی برخی دیگر از نظر آنان بی‌اشکال دانسته شد. 

از آنجا که مسیحیان معتقدند روح القدس پیوسته کلیسا را ارشاد می‌کند» آنان از 
روی ایمان خود می‌گویند که فهمیدن راز تثلیث پیوسته به کمک پاپه» شوراها؛ 
اند یشمندان و صوفیان» به رشد و پیشرفت خود ادامه خواهد داد. نخستین شوراهای 
کلیسایی که در نیقیه» نس کالیدون (خلقیدونیه) و قسطنطنیه تشکیل شد» اعلام 
کردند که خدا یکتاء ولی دارای سه اقنوم است. کلمه اقنوم از ريشة یونانی و به معنای 
«راه وجود» است. بر این اساس» اقانیم سه گانه سه راه یا سه حالت برای وجود خدا و 
عمل اوست. 

نویسندگان مسیحی عرب زبان برای رساندن مفهوم تثلیث» از واژه یونانی الاصل 
«اقنوم» و از کلمه «صفت» (به معنای مظهر) استفاده کرده‌اند. معادل لاتینی کلمه 
راقنوم» 8 است به معنای «ماسکك» با «راه وجود. این کسلمه لا تینی بعداً از 
معنای اصلی خود خارج شده و دیگر به معنای «راه وجود و عمل» نیست؛ بلکه بر 
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شخص و فرد ممتازی دلالت می‌کند که از خرد؛ اراده و سوولیت مخصوص به 
خویش برخوردار است. به همین دلیل» هرگاه مسیحیان عصر ما از خدای یکتا در سه 
8 سخن م یگو یند» خطر بدفهمی وجود دارد و ممکن است کسی تصور کند 
که مسیحیان معتقد به وجود یک خدای متشکل از سه فرد یا سه شخص» یعنی چیزی 
شبیه به مجموعۀ سه چیز هستند. این تصور به تعاليم صحیح مسیحیت ربطی ندارد و 
شوراهای کلیسایی قدیم آن را به هیچ وجه نپذیرفته‌اند. نویسندگان مسیحی قدیم نیز 
هیچگاه از تثلیث به عنوان ریک خدا در سه شخص» سخن نگفته‌اند. 


مد بیان فلسفی سه گانقي) 

دریافت ما از طیعت واحد خدای سه گانه چنین است: به خدای واحدی ایمان داریم 
که طبیعت او بر سه صفت استوار است. خدای یکتا خود را به عنوان آفریدگار توانا و 
مولای حیات» آشکار می‌سازد. مسیحیان او را «پدرء یا «پدر ما می‌خوانند. همو پیام 
یا کلمه ازلی خود را در عیسای انسان برای ما متجلی ساخت. همچنین وی دارای 
وجودی فعال و حیات‌بخش در مخلوقات است (مسیحیان این وجود را «روح القدس» 
می‌نامند). 

مسیحیان مانند مسلمانان» معتقدند که صفات خدا متعدد است» ولی به عقیده 
آنان» سه صفت از صفات بی‌شمار خداوند» مثل خود او» ازلی و همراه با ذات او و 
ضروری هستند. صفات مذکور عبار تند از: 

طبیعت ذاتی و متعالی خدا (پدر)؛ 

کلمه خدا که در عیسای انسان مجسم گردید؛ 

- وجود فعال و حبات‌بخش خدا در مخلوقات. 

این صفات ازلی هستند؛ زیرا در ذات خدا دگ رگونی راه ندارد و ذات وی پیوسته 
ثابت است. همچنین این صفات همراه با ذات خدا هستند و صفاتی خارجی نیستند که 
به وی منضم شده باشنده یا اموری ظاهری که ما افراد بشر آنها را برای خدا وضع 
کرده باشیم. سرانجام اینکه صفات یاد شده ضروری هستند و نمی‌توان هیچ‌یک از 
آنها را انکار کرد یا از خدا جدا نمود؛ چون همه آنها از جوهر ذات وی هستند. خدا 


خودش را این گونه در کتاب مقدس نشان داده است. 
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ه) اراده خدا بر نجات بشر 


خدا نجات شر را اراده کرده و آن اراده را در تاریخ محقق ساخته است. ولی می‌دانیم 
که تاریخ از حوادث مادی متحول و از انسانهای گناهکار پر شده است. پس چگونه 
خدای ازلی» منزه؛ متعال و قدوس ( که کاملاً با جهان متفاوت است) برای نجات مردم 
به جهان محسوس و متحول وارد می‌شود؟ آیا خدا از امور بشر دور می‌ماند و رسالت 
خود را از دور برای آنان می‌فرستد» یا اینکه شخصاً عهده‌دار دخالت در امور بشر 
می‌شود؟ 

پاسخ مسیحیت این است که خدا برای نجات دادن بشر در گسترۀ تاریخ دو شیوه 
دارد: 

شیوه نخست آن است که پیام خود را به نحو تمام و کمال در انسانی مجسم کند 
که او در همه آنچه می‌گوید و انجام می‌دهد خدا را برای بشر مکشوف نماید. از آنجا 
که عیسی به وسیلة قدرت نجات‌بخش خدا بر رنج و مرگ پیروز شد» بشریت تحقق 
وعده‌های خدا را در مورد آنچه برای مصلحت ما انجام داده و خواهد داد» مشاهده 
کرد. خداوند به وسیله عیسی جامعه‌ای را پدید آورد که پیوسته بر نجات‌بخشی خدا 
گواهی خواهد داد. 

شیوه دومی که خدا برای نجات بشر برگزید» عبارت است از وجود توانا و فعال 
وی در جهان و در هر زن و مرد. این فعالیت خدا به مسیحیان اختصاص نیافته است» 
بلکه همه افراد بشر از ادیان مختلف» تحت تعلیم ارشاد و نجات خدا هستند. این 
مسأّله نزد مسیحیان «عمل فراگیر روح خدا» خوانده می‌شود. به همین دلیل مسیحیان 
معتقد نیستند که نجات مختص آنان است» بلکه معتقدند برای همه پاسخ دهندگان به 
ندای خدا که هر انسانی را مخاطب قرار می‌دهد و در قلب هر مرد و زنی فعالیت 


دارد» نجات آماده است. 


و) برخورد مسیحیان با خدای یگانة سه گانه 

سه گانگی در اعتقاد مسیحیان؛ نه یک معادله ریاضی يا یک مفهوم فلسفی؛ بلکه 
اساس تجربه دینی فردی آنان است. ما مسیحیان هنگامی که از طریق دعا و عبادت یا 
مطالعه کتاب مقدس و تدبر در آن یا از طریق نیازهای روزانه زندگی مسیحی, با 
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خدای عزوجل تماس می‌گيريم؛ وی را در سه حالت وجودی تجربه می‌کنيم. زیرا 
خدا در اعتقاد سبحیان: 

- پدری متعالی است که ما را آفریده و در عبادت و دعاهای خود رو به سوی او 
داریم و می‌کوشیم طبق اراده او زیست کنیم. 

۔ با ما سخن می‌گوید و خود را به واسطه عیسی آشکار می‌کند و عیسی همان 
است که می‌خواهيم مانند او شویم و به وسیله او با پدر آشتی نماييم. 

زنده است و به عنوان روح القدس در ژرفای وجود ما عمل می‌کند. 


ز) اعتقاد به خدای سه گانه‌نزد مسیحیان جزيرة العرب 
قبل از ظهور اسلام» تعداد زیادی از مسیحیان در اطراف جزيرة العرب (مانند بیابان 
سوریه» سینا یمن و بین النهرین) منتشر بودند» ولی شمار آنان در حجاز اندک بود. از 
آنجا که مکه در ایام جاهلیت مرکز بت‌پرستی بود» مسیحیت نتوانست در آن نواحی 
پیشرفت کند و مسیحیان اندکی که در حجاز شناخته شده‌اند» از نظر دینی عمیق 
نبودند و از تعالیم مذهبی اطلاع کافی نداشتند. این مسأله شگفت آور نیست؛ زیرا در 
آن سرزمین؛ موسساتی برای آموزش اصول مسیحیت وجود نداشت و از سوی 
دیگرء کتاب مقدس به عربی ترجمه نشده بود. 

دانشمندی به نام «تریمینگام» در کتاب خود به نام مسیحیت در جزيرة العرب 
پیش از عصر پیامب ر اسلام " «خدای سه گانه سنتی سامی» را آورده است. اگر چه 
آن قبائل اسمهای معروف تتلیث را بر خدایان بت‌پرستی اطلاق نمی‌کردند» ولی 
اصولاً نظام ارتباط بین آن خدایان به شکل زیر بود: 


الله (خدای متعال) اللات (بزرگ مادر) 


۱ 


بعل (خداوند» رت) 


# Trimingham: Christianity in Arabia before the Time of 
Muhammad. 
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به نظر می‌رسد برخی از تازه مسیحیان عرب این مفهوم تثلیثی بت پرستان را از 
روی ناآ گاهی به اصول دیانت مسیحی پسندیدند و خدای متعال مشرکان را با پدر» 
بزرگ مادر را با مریم و خداوند مولود جسمانی از آن دو را با سیح خلط کردند.* 
قطعاً این قضیه چیزی جز تحریف عقیده واقعی مسیحیان نیست و بزرگان و متکلمان 
برجسته مسیحیت آن را محکوم کرده‌اند. قرآن کریم نیز این عقیده را که به سعنای 
همواره بچهدار شدن خداء الوهیت مریم و عیی در کنر خدا و لهیت خد به عون 
یکی از سه خدا را انکار کرده‌اند» موافقت دار و * 

اینجا به چیزی که هنگام مطالعه قرآن کریم توجه من مسیحی را جلب کرده 
است» اشاره می‌کنم. من در آن کتاب؛ پیرامون آموزه کلیسای راس تکیش در مورد 
ذات خدای سه شخصیتی چیزی نمی‌یابم. این مسأّله شگفت آور نیست» زیرا قرآن 
عقيدة ابتدایی برخی از مشرکان را که در حجاز بخشی از مسیحیت را پذیرفته و آن را 
تحریف کرده بودند» محکوم کرده است. کلیساهای مسیحی نیز این عقیده را همصدا 
با قرآن کریم رد می‌کنند. من با طرح این موضوع در صدد جدل نیستم؛ بلکه 
می‌خواهم تأکید کنم که مسیحیان عصر حاضر همراه با سیحیانی که در گذشته از 


# این موضوع تنها یک حدس است و اسنادی از دوران حاهلیت در این مورد در دست 
نیست. از سوی دیگره منابع بی‌شماری وجود دارد که اثبات می‌کند تثلیث و سایر 
اعتقادات e‏ ت از آبینهای بت‌پرستی گرفته شده است. رک.: 
افسانه‌های بت پرستی رز در ا کلیساه وک ت ای وه و ا 
عبدالرحیم خلخالی؛ تهران؛ ۱۳۶۳./م. 

و قران مجید ا لوهیت حضرت عیسی ا را در اتحاد با خدا و در کنار خدا رد می‌کند 
(المائدة آیه ۷۳-۷۲ و او را یک فرستاده الهی مانند سایر فرستادگان می‌داند 
(المائدة آیه ۷۵). این در حالی است که مسیحیان به پیروی از قطعنامه شورای نیقیه. 
آن حضرت را «مولود از خدا». «غیر مخلوق» «همذات خدا» و «خدای حقیقی» 
می‌دانند. آن قطعنامه به سال ۵ یعنی سه قرن پیش از نزول فران تهیه شده و تا این 
زمان نزد مسیحیان کاملا اعتبار دارد. وحدان» دین و دانش به ما اجازه نمی‌دهد این 
تفاوت را نادیده بگیریم که مسیحیت انحرافی حضرت عپسی ا را «خدای حقیقی؛ 
می‌داند. ولی اسلام خدا بودن هر چیز و و هر کس جز «اللّه» را نفی می‌کند. /م. 
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حقیقت دين خود آگاه بوده‌اند؛ به آنچه قرآن ناروا شمرده» بی‌اعتقاد بوده‌اند* 
اینجاست که ضرورت گفتگوی مدام و پیوسته مسلمانان و سیحیان احساس می‌شود 
و بدین شیوه» می‌توانند بر موانعی که غالباً در گذشته سدراه تفاهم مطلوب میان آنان 
بوده است» چیره شوند. البته نمی‌خواهم بگویم که نگرش مسیحیان و مسلمانان به 
خدا یکسان است» یا اینکه مدعی شوم که اختلافات آنها لفظی است؛ بلکه بر عکس 
بدون شک بین این دو دین اختلافات جدی وجود دارد و تنها گفتگوی صادقانة آنان 
شایستگی دارد که ما را در تشخیص اختلافات حقیقی از اختلافات ظاهری یاری کند. 


۷ مریم 
هیچگاه به ذهن هیچ مسیحی خطور نکرده که مریم همسر خدا باشد! پلکه ما مسیحیان 
وی را یک مخلوق بشری می‌دانیم و او را زنی باکره و مقدس می‌شماريم. وی از 
آنجا که مادر عیسی بوده» مادر ما نیز محسوب می‌شود. همچنین معتقدیم که او هرگز 
مرتکب گناهی نشده است» آن هم به خاطر لطف مخصوص خدای متعال. بسیاری از 
مسیحیان» مخصوصاً کاتولیکها و ارتودکسها» به زیارتگاههای وی سفر می‌کنند و در 
کلیساهای خود؛ تمثال وی را بر پا می‌دارند. این کار برای پرستش او نیست - زیرا 
مسیحیان جز خدای سبحان را نمی‌پرستند بلکه به خاطر محبت آنان به وی و علاقه 
به گرامی داشتن او به این کار مبادرت می‌کنند. مسیحیان به مریم متوسل می‌شوند تا 
اینکه وی همراه با آنان و به خاطر آنان به درگاه خدا زاری کند. 

ما مسیحیان معتقدیم که مریم در حال باکرگی به عیسی حامله شد البته این کار به 
قدرت خدای توانا صورت گرفت و معتقدیم که هنگام حاملگی کلمه ازلی خدا در 
وی مجسم گردید. لقب «مادر خدا» برای مریم از اینجاست و این عنوان صرفاً برای 
گرامی داشتن او به کار می‌رود و همه مسیحیان از روی یقین می‌دانند که خدای پاک و 
بلند مر تبه مادر ندارد و هرگز بچه‌دار نشده است. 


حمانطور که در پاورقی پیشین گفته شد. مسیحیان همواره به پیروی از قطعنامة 
شورای نیقیّه. عیسی را «خدای حقیقی» می‌دانند و این چیزی است که در قران محید 
محکوم شده است. نویسنده با الفاظ بازی کرده و بدین شیوه کوشیده است که خود 
را از تنگنای بحث برهاند. ام. 


۸. فدا 


عقیده فدا به دنبال مسأّله اساسی و فراگیر دیگری می آید که می‌توان آن را در قالب 
این سوال مطرح کرد: آیا انسان ضرورت نجات را در می‌یابد؟ هرگاه جواب مثت 
باشد» باید پرسید: این نجات چگونه و توسط چه شخصی صورت می‌گیرد؟ همه 
مردم» از دیندار و بی‌دین هنگامی که به زندگی شخصی و به جوامع خود نگاه 
می‌کنند» مجموعه‌ای از تناقضها و رنجها را می‌بینند و نشانه‌ای از خود سازی و کمال 
نمی‌یابند. موضمگیری مکتبهای گونا گون در برابر این رنج بشری متفاوت است: 

فلسفه‌های اگز یستانسیالیستی جدید بدبین هستند و می‌گویند وجود آدمی معنایی 
ندارد و ناچار همین گونه بی‌معنا خواهد ماند و حقیقت خالص آدمی عبارت از 
اعتراف صریح به همین واقعیت است. بنا بر اين» نجات امکان ندارد. 

پاسخ ایدئولوژیهای مارکسیستی کامللاً به گونه‌ای دیگر است. آنان در عين 
اعتراف به اینکه رنجهای انسان و ساخته نشدن وی زاییده ساختارها و نظامهای مسلط 
اجتماعی است» می‌گویند راه رهایی انسان در تغییر نظام اجتماعی و اقتصادی و دمیدن 
روح عدالت و انسانیت در آن است. 

اومانیستهای لائیک می‌گویند نیازی به طرح مسأله نجات وجود ندارد و هر کس 
باید بر اساس ارزشهای انسانی زندگی کند و برای بهبود وضع جهان بکوشد. بنا بر 
اين» نجات مشکلی را حل نمی‌کند. 

در مقابل این نظریه‌ها و ایدئولوژیهاء اسلام و مسیحیت مواضعی شبیه به یکدیگر 
دارند. هر یک از این دو دين می‌گویند که انسان به نجات نیازمند است و خود قادر به 
نجات خویش نیست» بلکه تنها خداست که می تواند این نیاز بشری را برآورده سازد. 

از نظر اسلام» خدای متعال پیامبران را برای نشان دادن راه نجات فرستاد. همچنین 
خدای عز و جل موّمنان را به فیض نعمت و رحمت خود کمک می‌کند و از روی 
شفقت گناهکاران توبه کار را می‌بخشد. با در نظر گرفتن این نکته است که مسلمانان 
غالباً می‌پرسند: با آنکه خدا رحمت و قدرت را با هم دارد؛ چرا مسیحیان معتقدند که 
او برای محقق ساختن نجات بشره به مرگ عیسی بر صلیب متوسل شده است؟ چنین 
به نظر می‌رسد که چون خدا می‌تواندء بلکه می‌خواهد» هر کس را که توبه صحیح 
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می‌کند» ببخشد نیازی به این وسیله نیست. به عبارت دیگر» چرا بخشایش خدا نسبت 
به بشر در هر زمان و مکان از بالا فرود نمی آید؟ چرا سیحیان عقیده دارند که خدا 
آزاد شدن انسان از گناه را به وسیله یک حادثه تاریخی معین که مرگ عیسی باشد» 
محقق ساخت؟ 

برخی از پاسخهای سنتی مسیحیان به این پرسشها قانع کننده نیست. ‏ نخستین 
نظریه به اوریجن در قرن سوم میلادی مربوط می‌شود (رکث.: ص. ۱۳۲). وی 
می‌گوید که شیطان» به خاطر گناه اصلی آدم» تا اندازه‌ای بر انسان تسلط پیدا کرد» و 
هنگامی که کوشید سلطةً مرگ را بر مسیح که از هر گناه پاک بوده بگستراند» 
شکست خورد. البته مسیحیان عصر ما این نظریه کلامی را نمی پذیرند. 

در قرون میانه» آثیلم قدیس نظریه‌ای را مطرح کرد که به «نظریه جبران» معروف 
گردید. بر اساس این نظریه» اهمیت اهانت را باید با اهمیت شخصی که به او اهانت 
می‌شود» سنجید. بشر با گناه خود» به خدا که بی‌نهایت عظیم است» اهانت کر ده است. 
از این رو» جبران این اهانت نیز باید به شکل مناسبی باشد و آن جز از طریق مردن 
پسر خود خدا عملی نیست. 

البته متکلمان مسیحی عصر ما نظریه جبران را نیز نمی‌پذیرند؛ زیرا این نظریه به 
مفهوم شایستگی و عدالت خدا آسیب می‌زند؛ چون فرض را بر آن می‌گذارد که 
خدا خون مسیحی را می‌طلبد که از هر جهت بی‌گناه بود» تا با روش ابهنجاری که 
مبتنی بر شکنجه و مرگ سرخ است. گناه دیگران را جبران کند. هیچ انسانی 
نمی‌تواند این روش ظالمانه و وحشیانه را پپذیرد» پس چگونه می‌توانیم آن را به خدا 
نسبت دهیم؟! 

پاسخ صحیح به قرار زیر است: 

اول می توان گفت عیسی خواهان مرگ نبود» خدا هم نمی‌خواست عیسی روی 
صلیب بمیرد. آنچه عیسی برای بشر می‌خواست. این بود که رسالت او را بپذیرند» از 


# هیجیک از پاسخهای سنتی و غير سنتی به پرسش بالا قانع کننده نیست. باید توحه 
داشت که در مسیحیت «فدا شدن خدا) مظرح می‌شود و این اعتقاد به اندازه‌ای 
نامعقول است که مولف از تصریح به آن برای مخاطبان مسلمان خود پرهیز 
می‌کند. /م. 


گناه باز گردند و خواست خدا را محقق سازند. علاوه بر این» خدای پاک و بزرکک 
هرگز گناه را دوست ندارد و به همین دلیل ممکن نیست وی خواستار گناهان بسیاری 
باشد که عبارت است از: خیانت بهودای اسخْرّیوطی به عیسی» بی‌اعتنایی بزرگان 
يهود به مسیح» خدعه کردن و ستمکاری به وی و تسلیم او به مقامات رومی و 
سرانجام داوری ظالمانه رومیان نسبت به وی. 

ثانیاًء اینکه خدا پیام خود را در عیسای انسان مجسم کند و از مرگ عیسی بر 
صلیب نجات بشریت حاصل گردد» ضروری و حتمی نبود. خدا کاملاً آزاد است و 
حوادث تاریخ و خود تاریخ وی را مقید نمی‌کند. او می‌توانست به شیوه‌ای دیگر 
نجات را محقق سازد. به همین دلیل مسیحیان معتقدند که خدا با آزادی تمام برای 
نجات بشر از طریق عیسی تصمیم گرفت. 

A کون ور تفاس نش کون واه ور‎ BOE E hE 
بشری به انجام می‌رساند؟ یقین دارم که در هر یک از مسیحیت و اسلام چنین اعتقادی‎ 
وجود دارد که می‌گوید خدا برای رساندن پیام خود به انییا رسالت داد. وظیفه انبیا به‎ 
رساندن پیام منحصر نبود» بلکه خدا از طریق ابراهیم امتی پدید آورد که به او ایمان‎ 
دارند و مطابق اراده او عمل می‌کنند؛ و به وسیله موسی قوم خود را از سرزمین مصر‎ 
بیرون آورد؛ و به عقیده مسلمانان» خداوند در وجود پیامبر اسلام نمونه‌ای از مسلمان‎ 
حقیقی را ارائه کرد و این نمونه نه تنها قرآن کریم را برای بشر آورد» بلکه حیات او با‎ 
پیام الهی وی مطابق بود» به گونه‌ای که گفتارها و کردارهای او برای جامعه اسلامی‎ 
«سنت» شد.‎ 

مسیحیان نیز معتقدند که خدا به مجسم کردن کلمه خود در عیسی اکتفا نکرد» 
بلکه اراده نمود که کارهای عیسی قدرت نجات‌بخشی ویژه‌ای داشته باشند. از 
اینجاست که عیسی مموریت خود را همچون یک بشارت دهنده عادی آغاز کرد و 
مردم را به بازگشت از گناه و تسلیم در برابر فرمان خدا تشویق و ترغیب نمود. سپس 
به انجام معجزاتی به قدرت خدا پرداخت» دیوها را سرکوب کرد و از مردم بیرون 
راند» به دفاع از کسانی اقدام نمود که در تنگنای قوانین پیچیدة رهبران دینی گرفتار 
شده بودند و به نکوهش کسانی پرداخت که دین را تحریف و تبدیل کرده و آن را 
یک منبع اقتصادی برای خود ساخته بودند. وی بدین منظور صرافان را با تازیانه‌ای 
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که از ریسمان ساخته بود» از معبد برون راند و با لحنی سیار تند با غلمای يهود 
مناظره کرد. 

مسیح هنگامی که به اجرای مأموریت خود قیام کرد» به خوبی می‌دانست راهی را 
که می پیماید» سرانجام» او را با خودپرستیهاء زیاده‌خواهیها و جاه‌طلبی‌های بشر درگیر 
خواهد ساخت. انجیلها چندین تلاش برای نابودی عیسی را گزارش می‌دهند» از جمله 
آنها توطته هموطنان او در «ناصره» و نقشه‌هایی است که بزرگان بهود در زمانهای 
مختلف در اورشلیم برای او کشیده بودند. برای عیسی» مخصوصاً پس از آخرین سفر 
او به پایتخت بهودیه (اورشلیم)» مسلم و قطعی گردید که هرگز نخواهد توانست خود 
را از دست دشمنان رهایی دهد و همه شاگردانش» بر اثر آنچه درباره توطثه‌های يهود 
شنیده بودند» وی را از عواقب سفر به اورشلیم بر حذر می‌داشتند. خود عیسی نیز 
می‌دانست که این شایعه‌ها عملی خواهد شد و هنگام صرف کردن شام آخر با این 
سخنان صحت آنها را تأیید کرد: «بعد از اين» از میوه مو دیگر نخواهم نوشید تا 
روزی که آن را با شما در ملکوت پدر خود تازه آشامم.» (متی ۲۹:۲۹). 

مسیحیان نمی‌گویند که عیسی «عقده شهادت طلبی» داشت» بلکه بر عکس؛ 
معتقدند که او نمی‌خواست رنج بکشد و بمیرد و همین مطلب در رساله به عبرانیان 
۵ آمده است: رو او در ایام بشریت خوده با فریاد شدید و اشکها نزد او که به 
رهاندنش از موت قادر بود» تضرع و دعای بسیار کرد و به سبب تقوای خویش 
مستجاب گردید., او پس از شام آخر» برای دعا کردن به باغی رفت. آنجا به درگاه 
خدا زاری کرد و گفت: ریا لا (پدر)» همه چیز نزد تو ممکن است. این پیاله (پیالةً 
رنجها) را از من بگذران» لیکن نه به خواهش من؛ بلکه به اراده تو.» (مرفس ۹:۱۴ ۳). 

با آنکه عیسی رنج و مرگ را دوست نداشت» به خاطر تعهد به رسالتی که 
پذیرفته بود» با کمال آزادی آن را تحمل کرد و به همین علت» متعهد شد که کلمه 
خدا را بدون سازش‌کاری» ظاهر سازی یا شانه خالی کردن اعلام کند. هنوز در باغ 
مشغول دعا بود که سربازان رومی او را دستگیر کردند؛ آنگاه وی را به دادگاه بردند» 
محکوم به مرگ کردند و به دار زدند. به گزارش انجیلها» پیلاطس حاکم رومی راه 
گریزی به او نشان داد مبنی بر اینکه اگر او از مواضع و تعالیم خود باز گرده و یا آن 
را تعدیل کند» قطعاً وی آزاد خواهد شد. عیسی این موضوع را رد کرد» نه برای 
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اینکه وی خواستار مرگ بود» بلکه به خاطر تعهد کامل به رسالت خود و اینکه آن 
مأموریت از جانب خدا به وی محول گردیده است. بنا بر اين» سوالی که مسیحیان 
مطرح می‌کنند این نیست که چرا باید مسیح می‌مرد؛ یا چرا خدا خواست او بمیرد. 
بلکه (پس از آنکه دانستیم که پایان مأموریت الهی عیسی مصیبت‌بار بود) سؤال این 
است که خدا از طریق مرگ چه چیزی را برای ما محقق ساخت و چه چیزی باید از 
آن بیاموزیم؟ مسیحیان برای فهمیدن معنا و مفهوم مرگ عیسی از سه راه وارد 
می‌شوند و هر یک از آن سه طریق بازگو کننده احساس نیاز آنان به نجات است: 


الف) آزادی از گناه و مرگ 
مردم احساس می‌کنند نیروهایی از خارج بر آنان فشار وارد می آورند و آنان را 
گرفتار می‌کنند و از رسیدن به سعادت حقیقی باز می‌دارند. ولس رسول در 
رساله‌های خود می‌نویسد: ما از چیرگی گناه و مرگ و قوای شیطانی آزاد شده‌ایم. در 
این گفتار» من کمتر به گناهان شخصی و بیشتر به مواضع و سازمانهای تخریب 
کننده‌ای نظر دارم که از افراد نیرومندتر هستند و ما را به انجام کارهایی وادار می‌کنند 
که خلاف اراده خدای متعال است. نیروهای شر همراه با تفاوت فرهنگها و دوره‌ها 
تفاوت پیدا می‌کنند» ولی هميشه به گونه‌ای وجود دارند. در برخی از زمانها ترس از 
نیروهای طبیعی افراد را به ارتکاب گناه وادار می‌کند و در جامعه‌های غير دینی صنعت 
زده» مادّیت افراطی و مصر فگرایی بی‌حد و حساب چنین کاری را می‌کند و مدعی 
است که سعادت در گرو رفاه و زیستن در میان لذتهاست. در جاهای دیگر» شرف 
خانوادگی یا عصبیت خونی چشم بصیرت مردم را کور می‌کند و آنان دست به امور 
وحشتناکی می‌زنند» با آنکه در حال عادی حاضر به انجام آن کارهای ناروا نیستند. 
برخی از اجتماعات جوانی» زیبایی» ثروت» نیرومندی و موفقیت را می‌ستایند و آنها 
را عوامل سعادت حقیقی می‌شناسند. البته این سخن برای اکثر مردم ناخوشایند است؛ 
زیرا در واقع بیشتر مردم از جوانی» زیبایی» ثروت و نیرومندی محروم هستند. 
بدیهی است که چنین افکاری خود بر مردم فشار می آورد» آنان را می‌کاهد و 
موجب بدبختی آنان می‌گردد. از دیدگاه کتاب مقدس» این موض عگیریهای اجتماعی 
گناه جهان» است؛ یعنی گناهی که هیچ کس به تنهایی مسؤول آن نیست» ولی اثر آن 
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در حیات اجتماع مشهود است. این گناه در علم الهیات رگناه اصلی» خوانده می‌شود و 
مقصود آن است که محبط آلوده به گناه از آغازء در زندگی اسان تاتر کرده است. 

مسأله مهمتری نیز وجود دارد و آن مرگ است که در کمین همه ماست. آیا هر 
چیز با فرو ریختن و از بین رفتن پایان می‌یابد؟ و همه آنان که با از دست دادن افراد و 
چیزهای مورد علاقه خود رنجیده خاطر شده‌اند» سرانجام و در ظاهر به زان و پوچی 
خواهند رسید؟ چه چیزی می‌تواند به این امور معنا و مفهوم ببخشد؟ 

معنا و مفهومی که مسیحیان از مرگ مسیح به دست آورده‌اند این است که با مرگ 
او انسان از نیروهای گناه و مرگ رهایی می‌یابد. زندگی مسیح میان بشر مانند زندگی 
پا کان و نیکان بود؛ وی محبت را تبلیغ می‌کرد و خدمت او به مستمندان و بیماران 
پشتیبان سخن وی بود و مردم را به حقیقت و اطاعت از خدای متعال می‌خواند. 
هنگامی که مردم از تعالیم او روی گرداندند و آن را نپذیرفتند» وی از مرگ ترسی به 
دل راه نداد و با آنکه دشمنان با سلاح خشونت و ناجوانمردی با او مبارزه می‌کردند» 
وی از خود مقاومتی در برابر آنان نشان نداد» بلکه بر چوبه دار فریاد زد که «ای پدر» 
اینها را بیامرز؛ زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند.» (لوقا ۳۴:۲۳). 

مرگ عیسی بر صلیب بسیار رنج آور؛ وحشتناک و طاقت‌فرسا بود و بردگان و 
مجرمان را با آن شیوة اعدام خفت‌بار مجازات می‌کردند. بیشتر پیروان او و حتی 
نزدیکترین شاگردانش وی را تنها گذاشتند. او در اوج جوانی» در حدود سی سالگی» 
مرد. وی را مسخره کردند؛ با ضعف و اتوانی در برابر دشمنان خود ایستاد؛ زیبایی 
صورتش را در هم ریختند و او را به شدت مجروح ساختند. تمام این مسائل در ظاهر» 
نشان می‌داد که وی در رسالتی که بر عهده گرفته بود» شکست خورده و در وجود او 
هر آنچه با حکمت دنیوی مخالف است. فراهم آمده است. 

با این وصف» مسیحیان معتقدند که خدا این انسان» یعنی عیسی را از مردگان 
برخیزاند و با این عمل» رسالت عیسی و همه تعالیم و شیوه زندگی او را پابر جا 
ساخت. مسیحیان در برخاستن عیسی از مردگان و دست یافتن او به زندگی تازه 
پیروزی او بر گناه و مرگ را مشاهده می‌کنند. پیروزی عیسی بر گناه به وسیله 
جنگیدن با دشمنان و توسل به شیوه‌های بشری مورد استفادةٌ آنان به دست نیامد» بلکه 
با توکل بر خدا و خضوع و اطاعت از او تا مرگ بر صلیب حاصل شد. دشمنان عیسی 
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فکر می‌کردند با تصلیب وی از مشکل او رهایی یافتهاند» ولی کامللاً در اشتباه بودند؛ 
زیرا خدا وی را از طریق پیروزی بر نیروهای گناه برانگیخت. 

آری عیسی با رستاخیز خود بر مرگ پیروز شد و این پیروزی از دیدگاه مسیحیان 
نشانگر آن است که خدای توانا قدرت دارد زندگی را از بدترین گونه مرگك» و 
موفقیت را از شدیدترین شکست ظاهری پدید آورد و جانگاه‌ترین درد و رنج را به 
شادی و سعادت متحول کند. خدا با بر انگیختن عیسی از مردگان به ما نشان می دهد که 
مرگ گرچه تا آخر در کمین ماست» نمی تواند سرانجام بر ما پیروز شود. بر این 
اساس» پوس در رساله اول خود به قرنتیان ۵۵:۱۵ می‌نویسد: «ای موت» نیش تو 
کجاست؛ و ای گور؛ ظفر تو کجا؟» 

هر کس به یک کلیساء مدرسة مسیحی يا خانة متعلق به یک سیحی پا بگذارد؛ 
همیشه بر دیوار صلیبی می‌یابد که روی آن مجسمه عیسای مصلوب وجود دارد. 
صلیب برای مسیحیان یک علامت اساسی ایمان آنان است. بسیار می‌شود که دوستان 
مسلمان من آن را علامت گرایش بیمارگونه‌ای به مرگ می‌دانند؛ ولی واقعیت بر 
خلاف آن است و صلیب چیزی نیست جز یاد آوری پیوسته این امر که خدا بر گناه 
پیروز شد و بر مرگ و سایر نیروهای شرور که آدمی را مقید و مقهور می‌کنند؛ 
غالب گردید. 

چه بسا کسی اعتراض کند و بگوید این اعتقاد صحیح نیست. همه آ گاهند که ما در 
جهانی زندگی می‌کنم که مرگ و گناه در آن به گونه اسف‌باری موجود است و 
ستمکاری» اعمال خشونت آمیز» دشمنی و درنده‌خویی در آن ریشه دوانده است و 
مردم پیوسته می‌میرند. در پاسخ به این اشکال باید گفت که بر اساس تعلیم کتاب عهد 
جدید» خدا با مرگ عیسی بر آن نیروها غالب شد و به ما آموخت که چگونه از 
مسلط شدن گناه و مرگ بر زندگی خود جلوگیری کنیم. البته پیروزی نهایی هنوز 
نیامده است و بدین علت» مسیحیان در دنیا در حالی زندگی و عمل می‌کنند که به 
قدرت خدا اطمینان دارند و در انتظار روزی هستند که پیروزی خدا کامل گردد و در 


سراسر جهان جلوه گر شود. 


ب) کفاره شدن برای گناهان 
عواقب گناه در بپرون طبیعت آدمی باقی نمی‌ماند. در زبور داوود بارها این دعا آمده 
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است: «مرا از عصیانم به کلی شستشو ده و از گناهم طاهر گردان.» (مزامیر ۲:۵۱). 
مردم خود را به خاطر فرو رفتن در حالات جامعه گناهکار بشری آلوده و ناپاکك 
می‌یابند و در بیشتر ادیان» شستن بدن نشانه اعتراف به آلودگی گناه و سرایت آن و 
نشانگر نیاز اسان به قدرت تطهیر کننده خدا و فیض اوست. در بهودیت و اسلام» 
قبل از نماز باید وضو گرفت و در مسیحیت نخستین سرّی که آن قدرت را عطا 
می‌کند» تعمید است (رکک.: ص. )٩۲‏ که از طریق شستشوی با آب انجام می‌گیرد. 
همه ما درک می‌کنیم که با گناه آلوده شده‌ایم و به پاک شدن از گناه نیازمندیم. 

دومین تفسیر مسیحیان از مرگ عیسی کفاره شدن او برای گناهان است. مسبحیان 
و مسلمانان در محدوده شخصیت فردی انسانها اتفاق نظر دارند که هرگاه کسی به گناه 
تن در می‌دهد» رابطه او با خدا قطع می‌شود و هرگاه توبه می‌کند» خدا از او 
در می‌گذرد و گناه فردی و درونی او را می‌شوید. 

مسأله به اینجا خاتمه نمی‌یابد و اثر وضعي تجاوز به ساحت الهی» جهان آفرینش 
و نظام اخلاقی همچنان باقی است. این قضیه شخص گناهکار را پشت سر می‌گذارد و 
همه نژاد بشر را آلوده می‌سازد و موجب می‌گردد که احساس آلودگی کنیم و خود را 
نیازمند پاک شدن مجدد بدانیم. در مسیحیت» نادیده گرفتن زیانی که گناه بر نظام 
اخلاقی وارد می‌کند و تا کید بر جنبه شخصی و فردی گناه» کوچک شمردن آمرزشی 
است که خدا عطا می‌کند و می‌تواند به منزله سبکک شمردن کارهای بد تلقی گردد. 

همان طور که همه مردم در آسیب وضعي گناه شرکت دارند» یک نماینده از 
بشریت می‌تواند کفارة این گناه باشد. به عقیده مسیحیان» عیسی کفاره آن آسیب را 
یک بار و برای همیشه محقق ساخت و معتقدند که وی با تسلیم شدن کامل و اطاعت 
مطلق؛ دیواری را که گناه بین خدای بی‌نهایت شایسته و انسان متمرد قرار داده بود» 
منهدم کرد. این انهدام و کفاره شدن را کسی نمی‌تواند انجام دهد» مگر آن کس که 
خود بی‌گناه و با حکمت الهی کاملاً متحد باشد. 

برخی اوقات شماری از واعظان مسیحی عمل کفاره شدن عیسی را به تسکین 
خاطر خدای خشمناکی تفسیر کرده‌اند که خواستار مرگ فرد برگزیده خود بود. این 
اندیشه مفهوم مسیحی کفاره شدن را تحریف می‌کند و ابدا به تعالیم عهد جدید 
ربطی ندارد و خدای پاک را همچون یک موجود وحشی ترسیم می‌کند که اقدامات 
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او با انتقام‌جویی و درنده‌خویی همراه است. بر اساس تعلیم مسیحیت» عیسی رنجها و 
مرگ خود را با آزادی کامل پذیرفت» تا به نمایندگی از بشرء کفارة تمام گناهانی 
باشد که مردم مرتکب شده و بر اثر آن» به خدا بی‌حرمتی کرده‌اند. 

برخی اوقات مسیحیان می‌گویند: عیسی قربانی شد. ببینیم قربانیهای یهودیان در 
شریعت عهد عتیق چه بوده است. باید دانست که هدف از آن قربانیها خشنود ساختن 
یک خدای خشمگین یا رشوه دادن به خدا نبوده است؛ و نمی‌خواسته‌اند با آنها خدا 
را به کاری وادار کنند که اگر چنین هدیه‌ای را نمی‌دادند» به آن کار اقدام نمی‌کرد. 
این مفهوم از قربانی یک مفهوم بت‌پرستی است. در کتاب مقدس» نخستین اقدام از 
سوی خداست و نه از سوی انسان؛ و این خداست که مراسمی را معین می‌کند تا انسان 
بتواند به وسیله آن با خدای متعال متحد گردد؛ و همین مراسم است که فرصتهایی را 
برای انسان فراهم می آورد تا آدمی در زندگی و مرگ مطیع خدا باشد. 

کاهنان هود هنگام انجام مراسم قربانی مقداری از خون آن را به مذبح - به نشانة 
خدا -و به قوم می‌پاشيدند. این عمل به معنای آن بود که قربانی زندگی خدای متعال و 
قوم را متحد می‌سازد. قربانی با پیمان برابر بود؛ زیرا با قربانی و پیمان» خداي متعال 
خدای آنان می‌شد و آنان قوم او. 

از نظر مسیحیان» مرگ عیسی عهد جدیدی را میان خدا و تمام بشریت» و نه فقط 
قوم بهود؛ منعقد کرد. عیسی هنگام شام آخر گفت: «پباله را بگیرید و بنوشید؛ این 
است خون من در عهد جدید که در راه شما و بسیاری به جهت آمرزش» گناهان 
ريخته می‌شود.» زندگی تازه‌ای که از این جریان پدید می آید» به گونه‌ای است که اثر 
عینی و اجتماعی گناه در آن مانعی ایجاد نمی‌کند و نوع بشره از طریق نماینده 
خویش» با خدای عزوجل از در مصالحه وارد می‌شود. 


ج) محبت تحول آفرین 

اکنون به سومین رهیافت مسیحیان درباره مرگ عیسی می‌پردازيم که عبارت است از 
نیروی محبت» چیزی که می‌تواند در دلهای مردم اثر کند و آنها را تغییر دهد و 
زندگی شخص را متحول سازد. به گزارش یوحن ۱۳:۱۵ عیسی گفته است: کسی 
محبتی بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد., عمل محبت 
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آمیز عیسی می‌تواند ما را دگرگون سازد؛ زیرا صاحب این محبت فرد بی‌گناه و 
نیک وکاری است که ارتباطی بی‌مانند و برجسته با خدا دارد. 

قبلاً گفته شد که انسان ضرورت فدا را احساس می‌کند. آن هم نه فقط به منظور 
رهایی یافتن از پیروهای بیرونی که بر وی فشار می آورند و نه فقط به منظور آزاد 
شدن از احساس سرایت گناه به او به خاطر انتساب به شریت گناهکار: بلکه برای 
اینکه خواسته‌های درونی و پنهانیش وی را به تمرد بر ضد خداو آزردن خود و 
دیگران می‌کشانند. این امر به جنبه فردی و درونی گناه مربوط می‌شود و هرگاه ما 
بدون یار و یاور رها شویم؛ به زیاده‌طلبی؛ تکبر» خشم» شهوت» حسد و تنبلی موجود 
در خود تن در می‌دهیم و بدین شیوه» پایه‌های زندگی خود و دیگران را فرو 
می ر یز یم. 

هنگامی که از گناه توبه می‌کنیم» خدای مهربان ما را می‌بخشد؛ ولی پیوسته به 
قدرت خدا نیازمندیم تا به وسیله آن به چیزی که خدا در توان ما می‌بیند و آن را از ما 
خواسته است» باز گردیم. مسیحیان عیسی را اسوه؛ الهام و فیضی برای پیروی از وی و 
تحول یافتن به وسیله او می‌دانند. می‌توان گفت محبتی که عیسی همراه با از خود 
گذشتگی نشان داد» بهترین نمونه‌ای است که وی برای شاگردان خود به یادگار 
گذاشت. عیسی الهام بخش هزاران هزار تن از مردان و زنان گردید تا به بالاترین 
درجات سخاوت و گذشت نائل شوند و گروهی بزرگ از مسیحیان سخنان عیسی در 
آخرین شب حیات او را چراغ راه خود قرار دادند و بر مبنای آن سل وک کردند: «پس 
اگر من که آقا و معلم هستم پاهای شما را شستم» بر شما نیز واجب است که پاهای 
یکدیگر را بشویید. زیرا به شما نمونه دادم تا چنان که من با شما کردم» شما نیز بکنید., 
(یوحتا ۱۵-۱۴:۱۳). 

غالباً مسلمانان می‌گویند: گفتارهای بالا بسیار زیباست» ولی صد حیف که 
نمی‌توان به آسانی مصداق عینی آنها را در حیات مسیحیان پیدا کرد و به نظر 
نمی‌رسد که مسیحیان در سخاوت و محبت از دیگران جلو تر باشند یا بیش از دیگران 
به خدمت و گذشت گرایش داشته باشند. تاریخ مسیحیت نیز» مانند یک فیلم سراسر 
جنگک» انتقا مگیری» افزون طلبی» سیری ناپذیری» فقدان گذشت؛ استیلا و استعمار 
است. مسیحیان بودند که محاکم تفتیش را پدید آوردند و در جنگهای صلیبی به کشتار 
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مردم پرداختند و در اروپای مسیحی بود که میلیونها يهو دی ورکولی»جان باختند. 
همه این انتقادات درست است. اتهاماتی که به جانب مسیحیان نشانه گیری 
می‌شوند» مهم هستند و کسی نمی‌تواند اعمال ناروای آنان را توجیه کند. فقط این را 
می‌توان گفت که آن کارها از مسیحیانی سر زده است که یا از تعالیم عیسی بی خبر 
بوده‌اند» با آنکه آ گاهانه آن تعالیم را ترک کرده و از اقتدا به آورنده آن تعالیم 
سر باز زده‌اند. هر کس طالب آن باشد که اثر عمل محبت آمیز عیسی را به روشنی 
مشاهده کند» باید به سیحیانی نظر بیفکند که حاضر شدند فیض عیسی و محبت 
تحول آفرین وی رهبر خط‌مشی و کارهای آنان شود. تاریخ در کنار جنگهای 
مسیحیان و کردارهای نایسند آنان کارهای افراد و گروههایی از مسیحیان را ثبت 
کرده که انگیزه ایشان در محبت» خدمت و گذشت» تأسی به عیسی بوده است. برای 
مثال می‌توان از موارد زیر یاد کرد: مسیحیان نخستین که مرگ را بر پیوستن به ارتش 
روم ترجیح دادند» پدران مسیحی که به فرزندان خود می آموزند که پیروی از عیسی 
به معنای محبت و گذشت است» راهبه‌هایی که زندگی خود را پبوسته وقف سواد 
آموزی و پزستاری از بیماران کرده اند؛ و کسانی همچون فرانسیس اسیزی (رکث.: 
ص. ۱۴۲) که هنگام اشتعال آتش جنگهای صلیبی به عنوان پیام آور صلح» نزد 
پادشاه مصر رفت. با مطالعه در زندگی این گونه افراد که بخشی از جهان مسیحیت را 
تشکیل می‌دهند» می‌توان اثر محبت تحول آفرین در فرایند کفاره شدن را مشاهده 


کرد. 


٩‏ کلیسا و اسرار (آیینهای هفتگانه) 
واژه «کلیسا, در این مبحث به معنای اصلی و قدیمی آن» یعنی گروه مسیحیان به کار 
می‌رود؛ نه به دو معنای دیگری که بعداً برای آن پدید آمده است که یکی ساختمان و 
محل برگزاری مراسم عبادی و دیگری عبارت است از چارچوبهای سازمانی که به 
مرور زمان ترتیب يافته است. بنا بر اين» کلمه «کلیسا, در این مبحث برابر کلمه «امت» 
نزد مسلمانان است؛ نه برابر واژه رمسجد». 

کلمه «سرّ, عبارت است از حادثه قابل مشاهده و محسوسی که ضمن آن» خدا 
فیض و نجات خود را عطا می‌کند؛ و به دیگر سخن» «سرّم نشانه پیدایی است برای 
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عمل ناپیدایی که خدای متعال به آن می‌پردازد. 

از دیدگاه مسیحیان» کلیسا با جامعه مسیحیت در جهان؛ نشانه چیزی است که خدا 
به وسیله عیسای انسان محقق ساخته و پیوسته آن را در راه انسانها محقق خواهد 
ساخت. عمل خدا برای پدید آوردن مصالحه (یعنی بازگشت و آشتی کردن انسان با 
خدا و خود و دیگران)» همچنین برای پدید آوردن تقدیس (یعنی تطهیر انسان یا 
زیستن در اطاعت و محبت خدای سبحان) هم در کلیسا؛ هم بیرون کلیسا عمل م یکند 
(عمل بیرونی آن به معنای عمل کردن خدا در مسلمانان است). علت پدید آمدن 
کلیسا عبارت است از گواهی دادن به عمل خدا در تاریخ بشر» به منظور مصالحه و 
تقدیس و شیوه‌ای که خدای متعال با آن نجات را محقق می‌کند. 

به عقیده مسیحیان» سیح که از مردگان برخاست؛ در جامعه مسیحی زیست 
می‌کند و همراه آن است. همچنین وی پیوسته همان کارهایی را انجام می‌دهد که در 
طول حیات خود در فلسطین انجام می‌داد؛ مانند: تعلیم» دعاء خدمت» شفا دادن 
بیماران» غذا دادن به گرسنگان» عفو بدکاران و تحمل رنج و مرگ. کارهای غير 
آشکار مسیح در زندگی کلیسایی به وسیله اسرار آشکار می‌شود؛ به دیگر سخن؛ 
هنگامی که یک مسیحی در مراسم مربوط به یکی از اسرار شرکت می‌کند» ایمان 
دارد که با این عمل به ملاقات مسیح که از مرگ برخاسته و فیض خدای نجات‌بخش را 
به وی بخشیده» می‌رود. 

تقریباً همه مسیحیان اتفاق نظر دارند که دو سر اصلی عبارتند از تعمید و شای 
ربانی. مسیحیان کاتولیک و ارتودکس پنج سز دیگر بر اينها می‌افزایند و مجموع 
اسرار را هفت عدد می‌دانند. فرقه‌های پروتستان در تعداد اسرار اختلاف دارند ولی 
اکثریت قاطع آنان دو سر اول یعنی تعمید و عشای ربانی را قبول دارند. شمار اندکی 
از کلیساهای پروتستان» مانند «کویکرها, و «سپاه نجات» هیچ‌یکث از اسرار را 
تی و ند 
الف) تعميد 
یک سر اصلی و نخستین که برای همه ضرورت دارد» تعمید است. انسان با تعمید به 
جامعه مسیحیت وارد می‌شود و رسالت کلیسا در طول قرون را بر عهده می‌گیرد. این 
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رسالت عبارت است از گواهی دادن به کارهای نجات‌بخش خدا به وسیله عیسی. به 
عقیده هر مسیحی» تعمید وسیله‌ای است که با آن خدا همه آثار زندگی و مرگ 
عیسی را عطا می‌کند. یک مسیحی فقط یک بار» هنگام ورود به جامعه مسیحیت؛ 
و و 

تعمید اصولاً با گونه‌ای از شستشو انجام می‌گیرد. در برخی از کلیساها رسم است 
که با ریختن آب بر سر شخص» وی را تعمید می‌دهند. در بعضی کلیساهای دیگر 
رسم است که شخص برای تعمید به زیر آب می‌رود و بیرون می آید. کلیساهایی نیز 
تعمید شونده را به آبهای طبیعت» مانند نهرها و دریاچه‌ها» می‌برند. هنگام تعمید؛ 
کشیش این عبارت را که از آخر انجیل متّی اقتباس شده؛ می‌خواند: «تو را به نام پدر» 
پسر و روح القدس تعمید می‌دهم.» برخی از کلیساهای پروتستان تنها به نام عیسی 
تعمید: می دهن 

از زمانهای دور» رسم بر این بوده که تعمید اعضای جدید کلیسا در عید 
شکوهمند «پاک» که بزرگترین عید مسیحیان است؛ انجام گیرد. این عید سه روزه در 
بهار واقع می‌شود و از «فصح؛ يهود فاصله چندانی ندارد. عید پاک بر سه عمل عبادی 
مختلف استوار است که هر یک از آنها بر یکی از حوادث زندگی عیسی تا کید 
که نان میا ان سول کر 

۱. هنگام غروب پنجشنبه» یادبود شام آخر عیسی برگزار می‌شود. 

۲. حدود ظهر جمعه» مسیحیان خاطره مرگ عیسی بر صلیب را گرامی می‌دارند. 

۳ بین غروب شنبه و صبح یکشنبه» به مناسبت رستاخیز عیسی و بازگشت به 
زندگی تازه» جشن عید «پاکث» بر پا می‌شود. 

مهمترین این یادبودها جشن عید «پااک است که قبلاً در غروب شنبه آغاز می شد 
و در شب ادامه می‌یافت و خاتمه آن هنگام سپیده دم یکشنبه بود که به گفته اناجیل؛ 
زمان برخاستن مسیح از مردگان بوده است. این مراسم در عصر ما مختصر شده و فقط 
دو تا چهار ساعت طول می‌کشد. در این مراسم» تازه مسیحیان پیوستن خود به جامعه 
مسیحیت را اعلام می‌کنند و تعمید می‌گیرند. اعضای قدیمی نیز ایمان خود را» همراه 
با تعهد به زندگی مسیحی راستین» تجدید می‌کنند. 


e کلام‎ Nf 


ب) تأیید (یا تثبیت ایمان) 


نیمه دوم از سلوک و پیشرفت در زندگی مسیحی «تأیید» نامیده می‌شود» که سر دوم 
از اسرار هفتگانه است. در نیمه اول (یعنی تعمید) بر نجات از گناه تأکید می‌شود و 
طی آن» خدا با فرد گناهکار آشتی می‌کند و وی را به زندگی بر اساس ایمان و 
اطاعت فرا می‌خواند. ولی در نیمه دوم (یعنی تأیید) بر جنبه مثبت ادای شهادت به 
آنچه خدا به وسیله عیسی برای بشریت محقق ساخته و نیز بر کمک خواستن از روح 
القدس برای انجام این وظیفه تا کید می‌شود. از آنجا که نجات در بخشیدن گناهان 
خلاصه نمی گردد» بلکه پیگیری رسالت عیسی برای تغییر جهان را به گونه‌ای که خدا 
می‌خواهد؛ نیز فرا می‌گیرد. تأیید انسان را برای تحمل و انجام سوولیت در جامعه به 

تایید را اسقف یا جانشین او عطا می‌کند و اساس آن مسح کردن شخص خواستار 
تأیید با روغن است» همراه با این عبارت: بروح القدس را بپذیر» تا بتوانی به مسیح 
شهادت بدهی.» در کلیساهای مختلف ممکن است این عبارت اندکی تفاوت لفظی 
پیدا کند» ولی اصل معنی باقی می‌ماند. 

اگر کسی که به کلیسا می‌پیوندد بالغ باشد» تعمید و تأیید را همزمان و به عنوان دو 
نیمه یٹ آیین می‌پذیرد. هرگاه وی در کودکی تعمید یافته باشد؛ تأیید تا زمان بلوغ» 
یعنی بین ۱۳ تا ۱٩‏ سالگی, به تأخیر می‌افتد. برخی از کلیساهای پرو تستان کودکان را 
تعمید نمی‌دهند و می‌گویند قبل از تعمید» شخص باید از روی آگاهی به پیروی از 
عیسی متعهد شده باشد. 


ج) ازدواج مسیحی 

مسیحیان ازدواج را یک امر دنیوی نمی‌دانند؛ زیرا ازدواج نشانه محبت خدابه 
بشریت است. ازدواج عبارت است از یکی شدن محبت دو شخص که با یکدیگر 
برای زندگی مشترکث» همراه با مانت داری متقابل و همکاری» متعهد می‌گردند و 
برای تولید مثل و تربیت فرزندان و رشد آنان در فضای ایمان و محبت به خدا 
می‌کوشند. از این رو» مسیحیان ازدواج را رمزی و نشانه‌ای بشری برای شيوة رفتار 
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خدا با انسان به شمار می آورند» همان خدای پاک که انسانها را دوست می‌دارد» به 
امور آنان اهتمام می‌ورزد و به وعده‌های خود به آنان پاییند است. مسیحیان هنگام 
ازدواج متعهد می‌گردند یکی شدن مرد و زن را نشانه آشکاری برای محبت خدا به 
بشر و محبت مسیح به شاگردانش قرار دهند. به همین علت» مسیحیان ازدواج را التزام 
و تعهد در طول زندگی می‌شمارند و با طلاق و تجدید فراش در زمان حیات همسر 


د) دستگذاری, یا درجات مقدس روحانیت 
با این سر انسان حیات خود را وقف خدمت به جامعه مسیحیت و در نتیجه» وقف 
خدمت به همه بشریت می‌کند. درجات اصلی روحانیت سه است: 

۱ اسقف. وی نماینده سیح در قلمرو معینی است که «قلمرو اسقف» خوانده 
می‌شود و به نیابت از او تعلیم می‌دهد» رهبری مراسم عبادی را به عهده می‌گیرد و 
خدمت می‌کند. 

۲. کشیش. وی معاون اسقف است و به او در سه وظیفه باد شده» در محدوده 
یک گروه» کمک می‌نماید. 

۳ شمّاس. وی کلام خدا را تبلیغ می‌کند و به مساعدت بینوایان» سالخوردگان؛ 
بیماران و افرادٍ در حال احتضار می‌پردازد. 

سایر القاب کلیسایی» مانند پاپ» پاتریکث» سراسقف» کاردینال؛ اوشمت تیا 


موسیو و غیره نشان دهنده وظائف معینی است و ربطی به اسرار هفتگانه ندارد. 


ه) اعتراف 

مسیحیان در سر توبه یا آشتی بخشایش الهی را دریافت می‌کنند؛ زیرا ایشان نیز» مانند 
مسلمانان و یهودیان» معتقدند که توبه موجب بخشایش الهی می‌گردد. مسیحیان در 
آیین يا سر توبه شرکت می‌کنند تا پیام بخشایش خدا را بشنوند و به یاد آورند که 
چگونه خداوند این مغفرت را که همواره در دسترس بشر است» از طریق کارهای 
نجات‌بخش عیسی در طول زندگی وی؛ برای همگان فراهم کرده است. از آنجا که 
گناه تنها بی‌حرمتی به خدا نیست» بلکه نتایج و پیامدهای وضعی نیز در سطح جامعه 
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دارد» مسیحیان نشانه بخشایش را در چار چوب جامعه کلیسایی دریافت می‌کنند. 

سر توبه در طول تاریخ مسیحیت اشکال مختلفی به خود دیده است. در قرون 
نخست تاریخ کلیسا؛ توبه به صورت علنی انجام می‌گرفت. در قرون بعدی» اعتراف 
فردی به گناه پا گرفت و مرسوم شد. امروزه بر جنبه همگانی سر توبه تأکید می‌شود. 


و) تدهین (مالیدن روغن مقدس به بیماران) 

اگر گناه بیماری روح است و موجب سست شدن ار تباط انسان با خدا می‌شود؛ امراض 
جسمی نیز یک مشکل بشری است که حیات زمینی را تهدید می‌کند. در هر دو حال» 
مسیحیان برای شنیدن پیام رهایی بخش خدا آماده می‌شوند؛ زیرا معتقدند که خدا 
مسیح را برای عیادت بیماران» شفا دادن ایشان و آماده کردن آنان در لحظات جان 
دادن فرستاده است. سر تدهین بیماران نشانگر وجود خدا و محبت اوست و به یاد 
می آورد که خدا انسانهایی را که به وسیله بیماری مورد امتحان قرار گرفته‌اند» فراموش 
نمی‌کند. به دیگر سخنء هدف از این آیین آن است که با احساس جانگاه تنهایی و 
بی‌کسی بیماران مقابله نماید؛ مخصوصاً در مواردی که جسم فرسوده شده و جان 
اندک اندک از تن می‌رود و مرگ فرا می‌رسد. مسح کردن بیماران با روغن مقدس 
مسلم می‌سازد که آنان تنها نیستند» بلکه مسیح با ایشان است و آنان را به سوی خدا 
رهنمون می‌شود. همچنین گروهی از برادران ایمانی با او هستند و برای او دعا 
می‌کنند. 


ز) عشای ربانی 

عشای ربانی در دید فرد مسیحی» تنها یکی از اسرار هفتگانه, نیست» بلکه این عمل 
یکی از مسائل اساسی ایمان و شعاثر عبادی مسیحیت است و در عین حال یک یادبود 
و بازسازی شام آخر عیسی با شاگردان در شب قبل از مرگ اوست. عیسی در آن 
عمل» نان و شراب را به عنوان گوشت و خون خود به شاگردان داد تا آنها را بخورند 
و بنوشند. مسیحیان هنگامی که در این مراسم شرکت می‌کنند؛ باور دارند که مسیح با 
جسم خود نزد آنان حاضر می‌شود. همچنین باور دارند همان طور که عهد خدا با قوم 
بهود توسط خون قربانیها بر کوه سینا استوار گردید» به همان ترتیب عهد جدید بین 


خدا و بشریت به وسیله خون عیسی مسیح محکم و استوار شد. 

هر یک از کلیساهای مسیحی در شعائر و آیینهای ب رگزاری عَشای ربانی ابتکاراتی 
پدید آورده است؛ ولی دو عنصر اساسی در همه مراسم ثابت است: 

۱ خواندن دو با سه مقطع از کتاب مقدس؛ 

۲. خوردن قربانی مقدس. 

هنگام تب رک نان و شراب پیشوای مراسم سخنان عیسی در شام آخر را تلاوت 
می‌کند. در کلیساهای کاتولیکک و ارتودکس جز اسقف یا جانشین او یعنی کشیش» 
کسی نمی تواند پیشوای مراسم باشد و علاوه بر خواندن کتاب مقدس و خوردن 
قربانی» همخوانی و دعای توسل و شکر» همراه با موعظه (که معمولاً بر محور مقاطع 
تلاوت شده و تطبیق دادن آن با زندگی روزمره مسیحیان دور می‌زند) و مصافحه نیز 
انجام می‌شود. بسیاری از پروتستانها عغشای ربانی را بسیار مهم می‌شمارند» به طوری 
که می‌گویند باید برای اجرای درست و کامل آن مراسم کامللاً آماده شد و به همین 
دلیل» آن را تنها در برخی از مناسبتها برگزار می‌کنند و بسیاری از ایشان سالی چهار بار 
یا ماهی یک بار مراسم شای ربانی را بر پا می‌کنند. ار تودکسها مراسم عشای ربانی را 
در روزهای یکشنبه و اعیاد برگزار می‌کنند» ولی کاتولیکها می‌گویند عشای ربانی 
قلب عبادات روزانه است و به همین دلیل» آن مراسم را هر روز بر پا می‌دارند. 


۳ 


جامعه مسیحی و تحول آن 


|. کلیسا در عصر رسولان 

جامعه مسیحیت که توصیف آن در کتاب عهد جدید آمده» , کلیسای رسولانم نامیده 

می‌شود و مقصود از آن جامعه رسولان و نسلهای نخستین مسیحیت است. این جامعه 

از نظر زمانی» تقریاً فاصلٌ سالهای ۳۰ تا ۰۱۰۰ یعنی از عید گلریزان (پنجاهه؛ 

پنطیکاشت) تا تدوین آخرین بخش کتاب مقدس را فرا می‌گیرد. 

۱ شیوه زندگی جامعه مسیحیان نخضستین در کتاب اعمال رسولان ۴۷-۲ به 

شرح زیر آمده است: 
[تازه مسیحیان] در تعلیم رسولان و مشارکت ایشان و شکستن 
نان و دعاها مواظبت می‌نمودند. همه خلق ترسیدند و معجزات 
و علامات بسیار از دست رسولان صادر می‌گشت. همه 
ایمانداران با هم می‌زیستند و در همه چیز شریک می‌بودند و 
املاک و اموال خود را فروخته. آنها را به هر کس به قدر 
احتیاجش تقسیم می‌کردند. هر روزه در هیکل به یک دل پیوسته 
می‌بودند و در خانه‌ها نان را پاره می‌کردند و خوراک به خوشی و 
ساده دلی می خوردند و خدا را حمد می‌گفتند و نزد تمامی خلق 
عزیز می‌گشتند. 

این «عرّت با گذشت زمان» نخست از جانب يهود و سپس از جانب امپراطوری 
روم به «دشمنی, مبدل گشت. 
در اورشلیم» جامعه‌ای از مسیحیان بهودی الاصل به رهبری یعقوب رسول 
پایه گذاری شد و تعداد افراد آن در این شهر و سپس در سایر مناطق فلسطین گسترش 
یافت. فرستادگانی نیزء مانند پوس و برتابا «بشارت» را به اقوام غیر بهودی رساندند. 
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به دنبال این قضیه» نخستین مورد از مشکلاتی که پیش روی کلیسا قرار داشت» پدید 
آمد و این سوال مطرح شد که آیا بت‌پرستان تازه مسیحی پیش از آنکه مسیحی 
شونده باید به دین و شریعت بهودی گردن نهند یا خیر؟ عقیده پولس که مورد قبول 
پطرس و یعقوب نیز واقع شد» این بود که خدا عیسی را از مردگان برخیزاند و با این 
عمل» راه برای دوره جدیدی از نجات گشوده شد و بر همین اساس» مسیحیان از این 
پس به پیروی از شرع يهود ملزم نیستند. 

پس از آن» هدایت بت پرستان به مسیحیت به برکت تبلیغ و تبشیر رسولان در همه 
مناطق امپراطوری روم افزایش یافت و افرادی که از غير یهودیت به مسیحیت راه افته 
بودند» در کلیسای مسیحی اکثریت یافتند. جوامع کوچکک مومنان نیز در شهرهای 
امپراطوری» از سوریه تا مصر و پس از آن در آناتولی و بونان و سرانجام در ایلیا به 
وجود آمدند. بر اساس منقولات سنتی؛ پطرس نخست در اورشلیم» سپس در انطا کیه 
و سرانجام در رم به رهبری جامعه رسولان برگزیده شد و اعدام وی در عهد رون در 
شهر رُم رخ داد. 


۳. دوران رنج و ستم 
جامعه مسیحیت در آغاز» باور داشت که عیسی به زودی با شکوه تمام باز می‌گردد و 
به این دلیل» بی‌صبرانه منتظر «روز پایانی» بود. انتظار مذکور و شوق به بازگشت مسیح 
در اسفار نخستین عهد جدید» مانند رساله اول و دوم به تسالونیکیان منعکس شده 
: ۲ 

است؛ ولی رساله‌های متاخر» مانند رساله اول و دوم به تيمو تاس» رساله به تیطس و 
رساله‌های پطرس به تشکیل جامعة مسیحیان و هدایت آن برای زندگی مسیحی در 
این جهان اهتمام ورزیده‌اند. 

سرانجام کلیسا بر پا و استوار گردید» اسقفان رهبری هر یک از کلیساهای محلی 
را بر عهده گرفتند» کشیشان به یاری آنان برخاستند و شمّاسان» همراه با نظارت بر 
انواع گوناگون نیکوکاری و خدمت» به امور سالخوردگان و بینوایان اهتمام 
می‌ورزیدند. علاوه بر این گروه» افرادی نیز در جامعه مسیحی پیدا شدند که برای 
خدمت به کلیسا و استواری آن از نعمتهای الهی برخوردار شده بودند: ایشان 
رسولان؛ انبیایی که با الهام روح خدا سخن می‌گفتند» مشران؛ شبانان و معلمان بودند. 
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افرادی نیز قدرت معجزه کردن؛ شفا دادن بیماران و سخن گفتن به زبانهای مختلف را 
در خود داشتند. 

موضع دولت روم در برابر کلیسا گاهی مسالمت آمیز بود» ولی غالباً حاکمان 
رومی به آزار مومنان می‌پرداختند و در نتیجه» بسیاری از افراد مانند پطرس و پولس 
شهید شدند, 

اندک اندک با گذشت زمان» برخی از مراکز اهمیت و قدرتی ویژه پیدا کردند: 
رُم» اورشلیم» اسکندریه و انطاکیه. امور مذهبی این چهار شهر به عهده پاتریکها 
گذاشته شده بود. همچنین در مناطق یاد شده قلمروهایی فرعی به نام قلمرو اسقف 
ایجاد شدند که زیر فرمان اسقفان قرار داشتند (کلمه بونانی «اسقف» به معنای ناظر 
است). در قرن چهارم» هنگامی که قسطنطین پایتخت جدید خود قسطنطنیه (استانبول) 
را بنا کرد» این شهر نیز در زمره اماکن مهمی قرار گرفت که رهبری کلیسای آن در 
دست یک پاتریکک بود. 

با آنکه بیشتر مسیحیان با گذشت زمان دانستند که بازگشت مسیح نزدیکك نیست» 
اقلیتی از آنان بر این عقیده باقی ماندند که وی به زودی می‌آید؛ زیرا آنان مطالب 
کتاب مکاشفه یوحنا پیرامون جنگ بین خیر و شر را تفسیر لفظی کرده بودند و بدین 
علت» در انتظار بازگشت نزدیکك عیسی به سر می‌بردند تا وی بیاید و حکومتی هزار 
ساله ایجاد کند» حکومتی که به روز داوری پایان خواهد یافت. از دیرباز گروههای 
کوچکی به نام «آدذونیست؛ و «هزاره گرا, در مسیحیت پیدا شدند که تمامی کوشش 
خود را در راه آمادگی برای آمدن عیسی در آخر الزمان مصروف می‌دارند. 


۳. نزاع در باب طبیعت مسیح و شوراهای نخستین 
مسیحیت در سراسر امپراطوری روم گسترده شد و متفکران ایمان و اعتقاد خود را به 
محیط زندگی خود به ارمغان بردند و برای بیان چگونگی ارتباط بین عیسی و خدا از 
اصطلاحات فلسفی و مفاهیم رایج آن عصر بهره گرفتند و بدین شیوه» الهیات مسیحی 
بخشی از زندگی کلیسایی را تشکیل داد. 

برخی از مسیحیان نخستین تحت تأثیر اندیشه‌های غغنوصی (ناستیکث)؛ انسان بودن 


عیسی را انکار کردند و غنوصیان وی را فرشته‌ای می‌دانستند که معرفت اسرار آمیزی 
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از خدا برای بشر آورده است. همچنین گروهی به نام «دوکتيستها, (ظاهر گرایان) 
می‌گفتند که عیسی جسم بشری نداشت و بر صلیب نمرد» بلکه وی فقط از نظر 
«ظاهر» به شکل آدمی در آمده بود. کلیساهای مسیحی در قرن دوم؛ تعالیم غنوصیان 
و ظاهر گرایان را باطل و محکوم اعلام کردند و بر حقیقت انسانیت موجود در عیسی 


اصرار ورزیدند. 


الف) شورای نیقیه به سال ۳۲۵ 
تزاعی میان دو تن از علمای الهیات اسکندریه به نامهای اتاناسیوس و آریوس در 
گرفت و دامنه آن به همه کلیساها گسترش یافت» به گونه‌ای که رهبران برای تشکیل 
نخستین شورای جهانی در شهر نیقیه (ازنیک کنونی در ترکیه) فراخوانی کردند. 
اتاناسیوس (م. ۳۷۳) و آریوس (م. ۳۳۰ میلادی) در این مسأله اتفاق نظر داشتند که 
کلمه خدا جسم شد و در عیسای انسان جای گرفت» ولی در مورد طبیعت کلمه 
اختلاف نظر داشتند. اتاناسیوس می‌گفت کلمه‌ای که در عیسی تجسم یافت» ازلی و 
غير مخلوق و از آغاز با خدا بوده است. 
آریوس اظهار می‌کرد که کلمه خدا ازلی نیست بلکه در زمان خلق شده و آن را 
خدا قبل از پدید آوردن جهان آفریده است. وی می‌گفت آنچه در عیسی تجسم 
یافت» کلمه ازلی و غیر مخلوق نبوده» بلکه یکی از مخلوقات بوده است. البته 
مسلمانان آشنا با علم کلام این نزاع را مشابه با نزاعی می‌بینند که در زمانهای بعده 
میان متکلمان مسلمان پیرامون «خْلق قرآن» پدید آمد و در آن بحث» اشعریان 
موضعی مانند موضع اتاناسیوس اتخاذ کردند» ولی عقیده معتزلیان به عقیده آریوس 
نزدیکتر بود. 
هنگامی که نزاع به ایجاد دو دستگی در جامعه سیحیت می‌گرایید» امپراطور 
قسطنطین یه منظور تصمیم‌گیری و آگاهی از حقیقت امر» علمای دین را به تشکیل 
نیقیه دعوت کرد. در این همایش بین ۲۲۰ تا ۲۵۰ تن از رهبران مسیحی 
حضور یافتند. شورا موضع اتاناسیوس را تأیید و موضع آریوس را مسحکوم کرد و 
خلاصه اعتقاد خود را به عنوان «قانون ایمان» منتشر کرد که در آن اعلام می‌شود که 
کلمه الهی از ذات و طبیعت خداست و مخلوق نیست. آریوس و طرفدارانش به این 
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تصمیم تسلیم شدند و از آن پس آریوسیان‌و جود مرتب‌و منظمی در کلیساپیدانکردند. 


ب) شورای آفسْس به سال ۴۳۱ 
سطور (م. ۴۵۱) که یک اسقف سوری بود؛ می‌گفت که عیسی در واقع دو شخص 
بود: شخص بشری و شخص الهی. شخص بشری را مریم زایید» ولی شخص الهی 
کلمه ازلی خداست. شورای جهانی اَقشس تعالیم سطور را محکوم کرد و اعلام 
داشت عیسی شخص واحدی است که مریم بااکره او را زایید و کلمه ازلی خدا در وی 
قرار گرفت و با آن به طور کامل اتحاد یافت. 

پس از تشکیل شورا» نسطور پیوسته می‌گفت تعلیم وی عین تعلیم اسقفان آن 
شوراست و تنها شیوه بیان مسأله اختلاف دارد. در حقیقت بسیاری از مورخان معاصر 
می‌پذیرند که تعلیم نسطور با تعلیم شورای آفشس اختلاف جوهری ندارد و عقیده 
واحدی با دو تعبیر بیان شده است. با وجود اين» شماری از سیحیان تعلیم شورای 
آفثس را نپذیرفتند و شیوه بیان نسطور را برگزیدند. آنان غالباً در عراق و ایران 
می‌زیستند و از این سرزمینها عقیده مسیحی خود را به هندوستان سرایت دادند و بیشتر 
سطوریان عصر ما در جنوب این کشور به سر می‌برند. در قرن نوزدهم شمار زیادی 
از پیروان مکتب نسطور با کلیسای کاتولیک متحد شدند و نام کاتولیک کلدانی بر 


آنان نهاده شد. بیشتر این گروه در عراق» ايران و ترکیه هستند. 


ج) شورای کالسیدون (خلقیدونیه) به سال ۴۵۱ 

این شورا که در کالیدون (,قاضی کوی, کنونی در ترکیه) تشکیل شد» تعالیم اوتیخا 
را باطل اعلام کرد. وی می‌گفت عیسی یک اقنوم (شخص) است» ولی او طبیعت 
شری ندارد و فقط دارای طبیعت الهی است. پیروان اوتیخا «سونوفیزیت» یعنی 
معتقدان به طبیعت یگانه نامیده می‌شوند. شورای کالیدون همراه با نفی تعلیم 
«مونوفیزیتها, بر تعاليم شوراهای نیقیه و آفشس پیرامون حقیقت طبیعت بشری عیسی و 
تجسم کلمه ازلی خدا در وی تا کید و اصرار ورزید. همچنین شورای کالیدون 
خواستار این مساله بود که تعلیم آن شورا درباره چگونگی ارتباط عیسی با خدا 
انحصاری نباشد و راہ را در مقابل تحول مفاهیم الهی در آینده باز گذاشت. 
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هت تست وی سب 

با آنکه کلیساهای رُم و قسطنطنیه تعالیم شورای کالیدون را پذیرفتند» کلیسای 
مصر ( کلیسای قبطی) و کلیسای سوریه (که نزد برخی به عنوان کلیسای یعقوبی شناخته 
می‌شود) آن را رد کردند. از آن هنگام وحدت این دو کلیسا با کلیساهای رم و 
قسطنطنبه از میان رفت. البته در دهه ۱۹۷۰ واتیکان از جانب کلیسای کاتولیکك و 
رئین کلیسای قبطی با امضای اعلامیه مشترکی به اختلافات جرد در الهیات پایان 
دادند. * کلیسای ارمنی (معروف به گریگوری) در نو رات کاو نماینده‌ای 
نداشت و تصمیمات آن شورا را نپذیرفت. 

سیاری از مورخان معتقدند که اختلافات مربوط به الهیات که شوراهای نخستین 
را پدید آورد» در غالب موارد بیش از آنکه مربوط به عقیده باشد» زاییده اختلافات 
شخصی و سیاسی بود. به هر حال» بسیاری از مسیحیان برای اصلاح این اختلافات و 
جدایها کو شیده‌اند و در صدد بوده‌اند که وحدت مسیحیت با یک اقدام جهانی 


دوباره بر قرار شود. (رکك.: ص. ۰)۱۱۳ 


و ِ ی وا 
استفاده ای او نوتاه بود. . در کلیسای بیزانس تریین عبادتگاهها با 
تصاوبر و تابلوهای معرق عیسی» مریم و قدیسان رواج داشت و آن تصاویر از احترام 
زیادی برخوردار بودند. در زمان امپراطور لون ی (م. ۱۳۲۱۱ برخی از مسیحان 
احساس کردند که احترام شمایلها کار شایسته‌ای نیست. این مخالفان را «شمایل شکن» 
مورخان برای این مخالفتها سه علت یافته‌اند: 
۱. در برخی از جوامع مسیحی جریانهایی پدید آمد که از جنبه بشری عیسی 
- این اعلامیّه را پاپ پل ششم از کلیسای کاتولیک و پاپ شنود؛ُ سوم از کلیسای قبطی 
ر r‏ نا( 


مشترکی بین 5 عبراص (جانشین یعقوب ر بات ژان 7 دوم در سوم ژوئن 
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می‌کاست و این در حالی بود که طبیعت جسمانی وی با وجود شمایلها تأً کید می‌شد. 

۲ در شرق آاتولی بدعتی مسیحی پیدا شد که تحت تأثیر مانویت می‌گفت هر 
چه مادی باشد شر است و در نتیجه» تصاویر اجسام بشری برای اماکن عبادت 
شایستگی ندارد. 

و ۱ 
یهودیان به سیحیت جلوگیری می‌کند. 

آتش این نزاع به مدت یک قرن و نیم در سراسر امپراطوری بیزانس برافروخته 
بود و بر اثر آن هزاران شمایل نابود شد» بسیاری از راهبان به علت دفاع شدید از 
احترام شمایلها به قتل رسیدند و سایر راهبان به مکانهایی دور افتاده؛ مانند گورمه 
6 در صحرای آناتولی پناه بردند و شمایلهای خود را در کلیساهایی که داخل 
غارها ساخته بودند» ترسیم کردند. 

شورای دومی در نیقیه به سال ۷۸۷ بر پا شد و اعلام کرد احترام تصاویر در 
صورتی جایز است که مؤمن توجه داشته باشد که وی تصوير را احترام نمی‌کند» بلکه 
صاحب تصویر را ارج می‌دهد و بداند که عبادت حقیقی جز برای خدای متعال 
نیست. نزاعها هنگامی فرو نشست که امپریس تثودورا در سال ۸۴۲ لزوم احترام 
مناسب شمایلها را در سراسر امپراطوری بیزانس اعلام کرد. در غرب جهان مسیحیت 
چنین مشکلی پیش نیامد و تا عصر اصلاح دین در مورد احترام تصاویر مخالفتی 
ابراز نشد. 


۵. جدایی شرق و غرب 

کلمه «جدایی» بر انفصال بین دو بخش یا گروه از مسیحیان دلالت می‌کند و ربطی به 
اعتقاد ندارد. مهمترین «جدایی» در تاریخ مسیحیت آن است که بین کلیسای قسطنطنیه 
و کلیسای رُم پدید آمد و آن را گاهی «جدایی شرق و غرب» می‌خوانند. کلیسای رم 
می‌گفت کسانی که کلیساها را رهبری و سر پرستی می‌کنند» اسقفان جهان هستند که با 
هم در جسم واحدی تحت اشراف اسقف رُم عمل می‌کنند. به نظر کلیسای قسطنطنیه 
پنج مرکز برای مسیحیت وجود دارد که از نظر اعتبار و اقتدار برابرند: اورشلیم؛ 
انطا کیه» رم اسکندر به و قسطنطنبه. 


۱۹ ۱ کم می 


با وجود این اختلاف نظر پیرامون قدرت» مسیحیان تابع رُم و قسطنطنیه تا قرن 
نهم که جدایی کوتاه‌مدتی در عصر فوتیوس پاتریکك قسطنطنیه پیش آمد» همگی 
متحد بودند. در قرنهای بعدی نیز آن دو کلیسا یک چندی با هم آشتی می‌کردند و 
دوباره از هم جدا می‌شدند» تا اینکه سرانجام آخرین جدایی بین رم و قسطنطنیه در 
سال ۱۰۵۴ پدید آمد. 

شکی نیست که بیشتر جداییها بر اثر اسباب و علل سیاسی پیش می آمد» ولی یک 
عنصر اعتقادی در جدایی اخیر وجود داشت» مبنی بر استفاده از عبارت «و از یسر) 
در قانون ایمان: کاتولیکها (همچنین پرو تستانها) برای اظهار ایمان خود به صدور روح 
القدس از خدای پدر و عیسای پسر که با هم عمل کرده‌اند» عبارت مذکور را به کار 
می‌برند؛ در صورتبکه ارتودکسها به عبارت اصلی قانون ایمان بسنده می‌کنند و عبارت 
«و از پسر) رابه آن نمی‌افزایند. به عقیده ارتودکسها روح القدس فقط از خدای پدر 
صادر شده است. با اینکه مسأله مذکور پیوسته در دورانهای پیش مورد بحث شدیدی 
بین مسیحیان شرقی و غربی بوده» ولی در حقیقت نمی‌تواند علت مهمی برای 
اختلاف باشد و مسیحیان غربی عبارت سنتی مورد توجه مسیحیان شرقی را 
می‌پذبرند. همچنین این مسأله در واقع برای علمای الهیات اهمیت دارد و توده 
مسیحیان این نزاع را چیزی در حاشیه تاریخ مسیحیت تلقی می‌کنند. 

در دهه‌های اخیر تلاش برای وحدت کلیساهای رم و قسطنطنیه شتاب بیشتری 
یافته است. هر یک از پاپ ژان بيست و سوم» پل ششم و ژان پل دوم به دیدار دو 
پاتریک مسکونی (جهانی) اتینا گوراس و دیوتریوس در استانبول مبادرت کرده و این 
دو پاتریک برای بازدید پاپهای مذکور به رُم (واتیکان) رفته‌اند. همچنین این دو کلیسا 
کمیته‌هایی را برای برانداختن موانع وحدت ایجاد کرده‌اند. 


1 کلیسا در قرون میانه 

در روزگار قسطنطین (م. ۷ جامعه سیحیت از « گروهی که مورد آزار قدر تهای 
امپراطوری روم بود» به کلیسای دولتی تحول بافت و حکومت آن را به رسمیت 
شناخت. بر اثر این تحول» تغیبر و دگرگونی بزرگی در زندگی کلیسا پدید آمد و 


بیشتر مردم در امپراطوری بیزانس و امپراطوری روم» به استننای یهود؛ دست کم 
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در ظاهر به مسیحیت در آمدند. هنگامی که جدایی بین شرق و غرب کامل شد هر 
یک از آن دو منطقه مستقلاً مراسم عبادی» فلسفه» الهیات و سنت خود را شکل داد. 
همچنین کلیسای قبطی در مصرء کلیسای سریانی در سوریه و کلیسای نسطوری در 
عراق و ایران سنتهای قدیمی خود را شکل دادند. 

هنگامی که در اوائل قرن هفتم میلادی دین اسلام در جزيرة العرب ظهور کرد و 
حاکمان مسلمان اداره امور مناطق مسیحی نشین در مصرء شام» بین النهرین و شمال 
آفرق را در دست گرفنده سیحین مجبور شدند بهدن اسلم با دوا بتگرند 
و مسلمانان را یاران ایمان و هموطن» بلکه غالا حاکم برخود قبول کنند. یوحنای 
دمشقی که در عصر امویان می‌زیست» نخستین کتاب مسیحی را که به بررسی 
اعتقادات اسلامی می‌پرداخت» به رشته تحریر در آورد. 

در قرنهای یازدهم تا سیزدهم)» دولتهای اروپایی جنگهای صلیبی را به راه 
انداختند و بر اثر آن» دشمنی و نفرت نه تنها بین مسلمانان و مسیحیان» بلکه بین 
مسیحیان غرب اروپا و مسیحیان بیزانسی تا به امروز بر جای مانده است. ویرانگریها؛ 
شکنجه‌ها و کشتارهایی که مسیحیان در هجوم به قدس (۱۰۹۹) و قسطنطنیه 
(۱۲۰۴) از خود بروز دادند» بدترین تأثیر را هم نزد مسلمانان و هم نزد مسیحیان 
شرق باقی گذاشت. 

آفتهایی نیز زندگی کلیسای کاتولیک را در قرون میانه به پرتگاه نابودی کشاند که 
شاید زشت‌ترین و نابهنجارترین آنها «سایمونی» باشد که عبارت بود از فروش 
منصبهای روحانی و امتیازات کلیسایی. علاوه بر اين» پاپها» اسقفان و کشیشان تقریاً 
تمام نقشهای مهم کلیسایی را در انحصار خود قرار داده بودند و نقش قابل توجهی 
برای عامه مردم قائل نمی‌شدند و آنان را در ظلمات جهل به امور دین و ایمان رها 
م یکر دند. 

البته اقدامات اصلاحی نیز در کلیسای قرون میانه پدید آمد. برخی از این اقدامات 
در عین پذیرفتن اقتدار پاپها؛ اصلاح مفاسدی را که چهره کلیسا را زشت کرده بود» مد 
نظر داشت» ولی برخی دیگر کلیسای کاتولیک را نمی‌پذیرفت و برای پیگیری یک 
زندگی مسیحی بهتر و همراه با پرهیزکاری بیشتر تلاش می‌کرد. از این رو» در میان 
این گروه برخی اوقات افکار و عقائدی پدید می آمد که با ایمان سنتی کلیساها 
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هماهنگ نبود و موجب تکفیر آنان گردید. کلیسا و دولت دست به دست هم دادند و 
برای زدودن آن بدعتهه با شیوه‌های غالبا بسیار قساوت آمیزی با آنها جنگیدند. 
مشهورترین شورشها بر ضد فساد کلیسا عبارت بود: از نهضت بوگومیلها (در 
بالکان از قرن دهم تا دوازدهم)» الییجیها (درجنوب فرانسه در قرنهای دوازدهم و 
سیزدهم)؛ وّلدیها (در شمال ایتالیا از قرن دوازدهم تا عصر ما)» وایْکلیف (در 
انگلستان؛ در قرن چهاردهم) و هوس (در بوهیمیا؛ در قرن پانزدهم). در سال 
۲ دادگاههای تفتیش عقائد برای رسیدگی به بدعتها تأسیس شد و هر کس در 
امور دینی به گمراهی رفته بود» اگر حاضر به بازگشتن به راه راست نبود» به اعدام 


محکوم می‌شد. 
۷. اصلاح دين 


الف) اصلاح پرونستان 
در حالیکه بسیاری از کارگزاران کلیسا مردم را به اصلاح دین فرا می‌خواندند» جریان 
«بخشش نامه‌هام مانند توپ صدا کرد و ایجاد شکاف در کلیسای غربی را قطعی نمود. 
قضیه از این قرار بود که شماری از واعظان پر شور مناطق مختلف اروپا را زیر پا 
گذاشتند و در همه جا اعلام کردند که هر مومنی می‌تواند با پرداخت مقداری پول به 
کلیسا خود را از مجازات باز خرید کند و نجات دهد. در این هنگام مارتین لوتر 
(م. ۴۰ ۱۵) قیام کرد و در سال ۱۷ ۱۵ اعلامیه‌ای مشتمل بر ٩۵‏ ماده پیشنهادی انتشار 
داد. برخی از پیشنهادهای او از نظر ایمان کاتولیکی مردود و غير قابل قبول بود» ولی 
چیزهای تازه‌ای نیز میان آنها وجود داشت» از جمله اینکه: 

نجات فقط از راه ایمان به دست می آید. 

کتاب مقدس تتنها منبع ایمان مسیحی است. 

- نباید معتقد بود که عشای ربانی قربانی است. 

رهبانیت و نذر کردن برای آن باطل است. 

- افراد غیر روحانی باید نقش مهمتری در مراسم عبادی و رهبری دینی داشته 
باشند. 

کلیساهای محلی باید از کلیسای رُم مستقل شوند. 
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رد برخی از اعمال کاتولیکی» مانند حج» روزه و اعتراف به گناه. 

باید با کارهای غیر قانونی» مانند فروش «بخشش نامه‌ها, و فروش مناصب 
روحانی برخورد شود. 

لوتر در صدد بود کلیسا را طبق تعالیم اصلی کتاب مقدس اصلاح کند (و به این 
دلیل نهضت وی «اصلاح انجیلی» نامیده شد). وی همچنین می‌گفت باید به ایمان 
جامعه مسیحیان نخستین باز گردیم. لوتر فرمانروایان آلمان را تشویق م یکر د که سلطه 
پاپ را مردود شمارند و مردم را به پذیرش اصلاح انجیلی او مجبور سازند. اکنون 
«کلیسای انجیلی اصلاح شده» در کشورهای اروپای شمالی (آلمان» نروژ؛ سوئد» 
دانمارک و فنلاند) گسترش بافته است. 

دیری نپایید که با اختلاف پیدا کردن پیروان لوتر در برخی از امور مربوط به 
ایمان و چند دستگی آنان» حرکت اصلاح از هم پاشید وبرخی از ایشان کلیساهای 
ویژه‌ای تأسیس کردند. زوینگلی 70108 (م. ۱۵۳۱) رهبری اصلاح دین در 
سویس را بر عهده گرفت و در مسأله حضور مسیح در عشای ربانی از لوتر جدا شد. 
همچنین ژان کالوّن 021110 (م. ۴ ۱۵) که یکی از برجسته‌ترین مصلحان بود» مفهوم 
روحانیت را مردود دانست و اندیشه انتخاب پیشین(در رستگاری) را به‌مسیحیت وارد 
کرد و بیشترین تأثر وی در سویس» هلند» فرانسه و اسکاتلند (کلیسای مشایخ) بود. 

رآناباتیست»ها یعنی طرفداران تجدید تعمید» نهضت واحدی را ایجاد نگرده 
بودند» بلکه چند گرایش پروتستان که تعمید کودکان را نمی‌پذیرفت و تأکید بر آن 
داشت که فرد باید از روی بینش عیسی را به عنوان منجی بپذیرد» به این نام خوانده 
شدند. این گروهها بر پرهی زکاری باطنی؛ عمل روح القدس در فرد مسیحیء ساده 
زیستن» مسالمت‌جوبی» نفی خشونت و ابطال سلطه کلیسایی و کشوری اهتمام داشتند. 
کلیساهایی که از این موج فکری و عقیدتی پدید آمده‌اند» عبارتند از: کویکرها؛ 
موراویهاء منونیها و تعمیدیها ( کویکرها را رانجمن دینی دوستان, و «دوستان, ۳۲6005 
نیز می‌نامند). 

اصلاح پروتستان در انگلستان» با یک جدایی که در روزگار «هنری هشتم» پدید 
آمده بود» آغاز گردید. این پادشاه در حالیکه اعتقادات کاتولیکها را قبول داشت» 
اقتدار پاپ را رد می‌کرد و هنوز کلیسای انگلستان با این ویژگی مشخص می‌شود و با 


۱۹۰ کلام مسیحی 


چند کلیسای دیگر در کشورهای مختلف» «کلیساهای شرکت آنگلیکان, را تشکیل 
می‌دهند. در دوران الیزابت اول» دختر «هنری هشتم» بسیاری از عناصر عقیده 
پروتستان به کلیسای انگلستان راه يافت و به طور مشخص نمودهای انگلیسی اصلاح 
نیز پدیدار شدند: پیوریتنها ۳۵۲1209 که می‌خواستند کلیسای انگلستان را به شیوه 
کالون و پیروانش پاک سازی کنند؛ متد بستها کاکن0۵ط60( که با تلاش جان وزلی .3 
۷۵ تشکیل یافتند و در مقابله با ایمان مبتنی بر الفاظ الهیات» بر پرهیزکاری 
باطنی اصرار ورزیدند. 

لازم به یاد آوری است که همه این امواج پروتستانی به ایالات متحده آمریکا 
سرایت کرده و آن کشور اکنون بزرگترین سرزمینی است که اکثر مردم آن پرو تستان 
هستند؛ همچنین امواج مذکور به استرالیا؛ زلاند نو و آفریقای جنوبی راه یافت و 
میسیونرها آن را به آسیاء خاورمیانه و آفريقا بردند. 


ب) اصلاح کاتولیکی متقابل 
کلیسای کاتولیکث از روی ناچاری به وارد بودن تعدادی از اتهامات مطرح شده توسط 
مصلحان اعتراف کرد و بسیاری از پیروان آن کلیسا گفتند که تخلفات مورد اعتراض 
مصلحان یک واقعیت است و باید بی‌درنگ آنها را از میان بر داشت. از سوی دیگر» 
کاتولیکها مشاهده کردند که مصلحان» بر اثر انگیزه اصلاحی خود» عناصر مهمی از 
ایمان مسیحی را به فراموشی سپرده‌اند. بر اثر این اندیشه» نهضتی پدید آمد که برای 
اصلاح کلیسای کاتولیکث «از درون» می‌کوشيد. این نهضت «اصلاح متقابل؛ نامیده 
شد و دعوت پاپ برای برگزاری یک شورای اصلاحی بین سالهای ۱۵۴۵ تا 
۳ نخستین گام برای تحقق آن به شمار رفت. این شورا به مناسبت شهری که 
میزبانی آن را بر عهده داشت» «شورای ترنت» نامیده شد و ارتودکسها و پروتستانها 
در آن شرکت نکردند. 

شورای مذکور به بیشتر تخلفات مورد نکوهش مصلحان پایان بخشید و مجدداً به 
منظور کوبیدن اندیشه‌های مصلحان» بر تعالیم کاتولیکی سنتی تأً کید ورزید. از جمله 
کسانی که برای تثبیت اصلاح متقابل می‌کوشیدند» اعضای رهبانیتهای نوبنیاد» مانند 
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کاپوچیان و ژزوثیتها بودند و همه سعی می‌کردند کلیسای کاتولیک را از درون با 
اعتماد بر قدرت پاپ و نه قیام بر ضد آن؛ اصلاح کنند. کشورهایی که فعالیتهای 
اصلاحی متقابل در آنها ادامه یافت» سرزمینهایی با اکثریت کاتولیکث بودند؛ مانند 
اسپانیاه ایتالیا؛ لهستان و اير لند. 


ج) کلیسای ارتودکس و اصلاح 
بحث و بررسی الهیات در دوران امپراطوری بیزانس در کلیسای ارتودکس شکوفا شد 
و این شکوفایی که ريشه در سنتهای قدیمی داشت» تا سقوط قسطنطنیه ادامه یافت. در 
قرن شانزدهم» ارتودکسها لازم دیدند که موضع خود را نسبت به مسائل مورد نزاع 
کاتولیکها و پروتستانها بیان کنند. با آنکه یکی از پاتریکهای قسطنطنیه به نام سیریل 
لوکاریس (م۰ ۱۱۳۸) به مواضع کالؤن گرایش بسیار داشت؛ کلیساهای ارتودکس 
اعلام کردند که در بیشتر مسائل مورد بحث به سنتها وفادار هستند و مواضعی مانند 
مواضع کلیسای کاتولیکث دارند. 

در سالهای ۱۰۴۳ و ۲ ۱۱۷ کلیساهای ارتودکس دو متن قانون ایمان را پذیرفتند 
که پطرس موکلاه سراسقف کییف و دوسیاوس» پاتریکک شهر قدس اعلام کرده 
بودند. مسائل زیر در آن دو متن مطرح شده است: ابطال پیشنهادهای پرو تستان» تأیید 
عقیده ارتودکسی در رابطه بین سنت کلیسا و کتاب مقدس» احترام قدیسان و تصاویر 
مذهبی» تعداد اسرار (آیینهای کلیسا) و مغنای آنها و نجات از راه ایمان و عمل. 

با آنکه ارتودکسها در نفی سلطه پاپ با پرو تستانها موافقند و موضع کاتولیکها را 
رد می‌کنند» ولی در اعتقاد به اینکه سلطه در اصل به کتاب مقدس تعلق دارد به 
گونه‌ای که مومن به کمک نور روح القدس می‌تواند آن را تفسیر کند» با پروتستانها 
مخالفند. ارتودکسها می‌گویند سلطه از جامعةً کلیسایی نشأأت می‌گیرد و این سلطه به 
برکت جانشینی روحانی از عصر رسولان تا این زمان ادامه یافته است. 


۸ شورای واتیکانی دوم (۱۹۱۵-۱۹۲) 
آخرین شورای جهانی کلیسا به دعوت پاپ ژان بیست و سوم تشکیل شد و هدف از 
آن نوسازی کلیسای کاتولیکک به مقتضای نیازهای عصر جدید بود. در این شورا 
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اسقفانی از تمام مناطق جهان شرکت کر دند. همچنین مراقبانی از کلیساهای ار تودکس 
و پروتستان و میهمانانی از اسلام» یهودیت و ادیان دیگر حضور داشتند. 

شورای واتیکانی مذکور شانزده سند منتشر کرد که هدف از آنها نوسازی همه 
مظاهر ایمان و رفتارهای دینی بود. مهمترین تعالیم شورا به قرار زیر است: 

۱ منزلت ممتاز کتاب مقدس در ایمان کلیسا؛ 

۲ روحانی قلمداد شدن همه مسیحیان؛ 

۴ تعهد به پیگیری تلاش برای وحدت مسیحیت (عمل جهانی)؛ 

۴ تعهد جدی به مبارزه برای بر قراری عدالت» صلح و حقوق بشر؛ 

۵. برگزاری مراسم عبادت به زبان محلی؛ 

.٦‏ وجود نجات الهی برای پیروان ادیان دیگر. 

عنوان یکی از سندهایی که شورا منتشر کرده» چنین است: «اظهار نظر پیرامون 
رابطه کلیسا با ادیان غير مسیحی». بخش مخصوص به اسلام در سند یاد شده» نخستین 
منبع کلیسایی است که در آن موضوع مسلمانان به طور رسمی بررسی می‌شود. اینک 
خلاصه‌ای از ان بخش: 

- مسیحیان باید به سلمانان با دیده احترام بنگرند و آنان را ارج نهند. 

- مسلمانان و مسیحیان خدای واحدی را می‌پرستند که آفریدگار آسمان و زمین» 
توانا و مهربان است و با بشر سخن گفته است. 

مسلمانان و مسیحیان به طور یکسان می‌کوشند که تسلیم فرمانهای او باشند. 

- هر دو گروه ایمان خود را به ایمان ابراهیم استناد می‌دهند. 

- مسلمانان به عیسی به عنوان یک پیامبر تعظیم می‌کنند و مریم باکره را گرامی 
می‌دارند. 

- مسلمانان و مسیحیان در انتظار روز داوری و رستاخیز مردگان هستند. 

مسلمانان زندگی مبتنی بر اخلاق را ارج می‌نهند. 

- مسلمانان خدا را می‌برستند» به ویژه از طریق نماز» روزه و انفاق. 

اظهار نظر شورای واتیکانی دوم پیرامون اسلام چنین خاتمه می‌یابد: 


از آنجا که در طول قرنهای گذشته درگیریها و دشمنیهای زیادی 
بین مسیحیان و پدید اناه انعنت شور موکداً از 


جامعه مسیحی و تحول آن ۱۱۳ 
تچ رن ی ا ۱ 
همگان می‌خواهد که گذشته را به فراموشی بسپارند و صمیمانه 
به تفاهم گرایش پیدا کنند و با یکدیگر برای حفظ و تقویت 
صلح» آزادی» عدالت اجتماعی و ارزشهای اخلاقی به سود همه 
افراد بشر بکوشند. 
در سال ۱۹۹۵ پاپ پل ششم در واتیکان دبیرخانه گفتگوی ادیان را تأسیس 
کرد و پس از آن کمیته‌ای را برای گفتگو با مسلمانان به آن افزود که از اهداف آن» 
تقویت احترام متقابل و ایجاد تفاهم میان مسیحیان و مسلمانان از طریق سخنرانیهای 
توسعه و اخلاق است. 


٩‏ نهضت جهانی 
این حرکت یک نهضت مسیحی است که برای باز گرداندن وحدت بین کلیساها به 
گونه‌ای که مسیح میان شا گر دان خود دوست می‌داشت» می‌کوشد. در طول تاریخ 
مسیحیت» انسانهایی وجود داشته‌اند که از پدید آمدن انشعاب در جمع مومنان رنج 
برده و برای باز گرداندن یکپارچگی به کلیسا تلاش کرده‌اند. این تلاشها با تولد 
نهضت جهانی در قرن بیستم قوت و قدرت بیشتری پیداکرد؛ نهضت جهانی» همان 
گونه که از نام آن بر می آید؛ وحدت کلیساها در سراسر عالم را هدف خود انتخاب 
کرده است. 

سپیده دم نهضت جهانی به سال ۱٩۱۰‏ بر می‌گردد؛ هنگامی که کنفرانس 
ادینبورگ بر پا شد و ,کنفرانس عمومی مسیحی پیرامون زندگی و کلمه» در سال 
۵ از آن پدید آمد. پس از دو سال» «کنفرانس جهانی ایمان و نظم» در شهر 
لوزان منعقد شد و شرکت کنندگان در آن بنیادهایی از الهیات را بررسی کردند که 
کلیسا و وحدت آن بر آنها استوار می‌شود. در ادامه دو کنفرانس اخیر» کنفرانسی در 
سال ۱۹۳۷ بر پا شد و بر این اتفاق کردند که مسژولیت برنامه کنفرانسها به هیأتی به 
نام «شورای جهانی کلیساها, سپرده شود. در سال ۱۹۳۸ اساسنامه‌ای برای این شورا 
تهیه شد. ولی جنگ جهانی دوم حرکت فعال شورا را به سال ۸ موکول کرد. به 
علت بی‌طرفی سویس در امور سیاسی» ژنو به عنوان محل‌شورا برگزیده شده است. 

با آنکه در این راه» قدمهای نخست را کلیساهای پروتستان برداشته بودند» 


۱۴ کلام مسیحی 


پاتریکك ار تودکس استانبول نیز در سال ۲۰ ۱٩‏ برآی همه کلیساهای مسیحی پیامی 
فرستاد و آنها را به تقویت روابط و همکاری با یکدیگر فراخواند. ارتودکسها از 
همان آغاز به شورای جهانی کلیساها پیوستند و در بیشتر کشورهای جهان شوراهای 
منطقه‌ای و کشوری برای کلیساها تأسیس شد که «شورای کلیساهای خاورمیانه, از آن 
جمله است. 

کلیسای کاتولیک نیز در شورای واتیکانی دوم» رسماً تعهد خود را به عمل 
جهانی اعلام کرد و پاپ پل ششم به سال ۰۱٩۱۴‏ دبیرخانه ویژه‌ای را بنیاد نهاد که 
وظیفه آن» عمل مداوم و جدّی در راه وحدت کامل مسیحیت است. با آنکه 
کاتولیکها عضو شورای جهانی کلیساها نیستند» ولی به سهم خود در بسیاری از 
فعالیتهای آن مشارکت دارند و برخی از ایشان به کمیته‌های مختلف آن پیوسته‌اند. 

همچنین یاد آوری این نکته لازم است که هر سال در سومین هفته از ماه ژانویه؛ 
مسیحیان تمامی کلیساها برای اتحاد دعا می‌کنند و برای تقویت آن از طریق سخنرانی 
و مراسم عبادی مشت رک و غیره می‌کوشند. یکی از برجسته‌ترین مواردی که همکاری 
جهانی درآن مشاهده می‌شود تر جمه کتاب مقدس و تحقیقات مر بو طبه آن کتاب است. 

آنچه گذشت» نگاهی بسیار اجمالی به تحولاتی بود که مسیحیت در طول بيست 
قرن؛ از آمدن مسیح تا عصر حاضره به خود دیده است. در این مباحث کوشیدم 
چگونگی و علت پدید آمدن کلیساهای مختلف کاتولیک» ارتودکس و پروتستان را 
توضیح دهم و نزاعهای آن کلیساها را مطرح کنم. شاید هم لازم دانستم به شیوه‌ای 
اغراق آمیز بر نزاعهایی که در گذشته رخ داده و آثار آن تا کنون محسوس است پای 
بفشارم. روشن است که نزاعهای یاد شده پدیده‌هایی رنج آورند که مسیحیت را 
بدشکل کرده‌اند و هیچ یک از مسیحیان امروز خواستار ادامه آن اختلافات و جدایها 
نیست. ولی بايد توجه داشت که جدایبهای مسیحیت در طی چندین قرن پدید آمده و 
غلبه بر آنها کار ساده‌ای نیست؛ مخصوصاً اگر در نظر بیاوریم که آن سائل به اموری 
از بنیادهای ایمان مسیحی ارتباط داشته است. به همین دلیل» تلاش مسیحیان برای 
ایجاد وحدت؛ هم بر مواضع عملی همچون محبت و دعای دسته‌جمعی و هم بر 
همکاری در زمینه‌های مختلف» استوار است. بدین گونه» آنان برای نزدیکك کردن 
روزی که در آن وحدت سیحیت کامل شود؛ می‌کوشند؛ آن هم وحدت در محبت: 


۴ 


درآمدی بر الهیات و فلسفه و عرفان 


۱ علم الهیات 
علم الهیات (یا به اختصار» الهیات) نزد مسیحیان به تمامی مظاهر تلاش آنان برای فهم 
ایمان مسیحی اطلاق می‌گردد. علمای الهی بنیادگرا بر این مسأله تا کید می‌کنند که ما 
نمی‌توانیم شناختی از خدا داشته باشیم» مگر آنچه را که خود او بر ما مکشوف سازه؛ 
و بر این اساس» علم الهیات به معنای دقیق آن؛ «علم وحى» است. الهیات نزد 
مسیحیان» زمینه‌هایی از مطالعات دینی را شامل می‌شود که از علم کلام در سنت 
اسلامی گسترده‌تر است. شاید علم الهیات مسیحی با مباحث علم فقه اسلامی تناسب 
بیشتری داشته باشد. 

از جمله چیزهایی که در محدوده علم الهیات م یگنجد» موضوعات زیر است: 

- مطالعه در باب تعالیم کتاب مقدس؛ 

- تلاش برای فهم حقایق» در پرتو تعالیم مسیحی؛ 

- تحولات تاریخی در عبارات بیان کنندة ایمان مسیحی در طی قرون؛ 

توضیح آنچه تنها با عقل می توان درباره خدا دانست؛ 

- بیان معتای قداست مسیحی و راههای دست یافتن به آن؛ 

- بنیادهای اخلاق و تأثیر عملی تعالیم مسیحیت در زندگی مسیحیان. 

در ضمن مباحث آینده برای توضیح هر یک از این زمینه‌های گوناگون خواهم 
کوشید. 
الف) الهیات کتاب مقدس 
کتاب مقدس برای علم الهیات تألیف نشده است و آن کتاب اعتقادات مسیحی را به 
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طور منظم بیان نمی‌کند. نویسندگان عهد جدید نیز در نوشته‌های خود فقط ایمان 
خویش به عیسی سیح را اظهار داشته‌اند و در این کار نیازهای جامعه مسیحیت را طبق 
زمان و مکان خویش در نظر گرفته‌اند. ۱ 

هر یک از نویسندگان عهد جدید دریافت ویژه خویش را از معنی و مفهوم ایمان 
به مسیح برای مۋمن» عرضه کرده و به جنبه‌های دیگر نپرداخته است و هر کدام از 
ایشان اهتمام و اولویت خاص خود را در نظر دارد. از این رو» جا دارد گفته شود: 
الهیات متى» الهيات ا الهیات بوحّاء الهیات بعقوب رسول و... و از آنجا که 
همه نویسندگان بخشهای عهد جدید را نمی‌شناسیم» تعبیرهایی همچون بالهیات 
ملفی رساله به عبرانیان» نیز نزد دانشمندان به چشم می‌خورد. همچنین در مورد عهد 
عتیق نیز می توان از الهیات سفر تثنيه» الهیات اشْعْیا و... ياد کرد. 

برای توضیح بیشتر می‌توان گفت: در الهیات انجیل بوحناه مفهوم کلمه ازلی خدا 
که در انسانی به نام عیسی تجسم یافته جایگاهی اساسی دارد» در حالیکه این مفهوم در 
برخی دیگر از کتب عهد جدید همچون رساله یعقوب يا انجیل مرقس یا اصلاً نیامده 
یا در حاشیه مطالب دیگر ذکر شده است. در الهیات متی مفهوم اساسی عیسی این 
است که وی به عنوان یک موسای جدید» شریعتی تازه از جانب خدا آورده است. 
عیسی در الهیات رساله به عبرانیان یک واسطه یا کاهن است که شعاثر معبد یهودیه را 
کامل کرد. 

نویسندگان کتاب مقدس تفکر الهی خود را به گونه‌ای نظام یافته بیان نکرده‌اند و 
برای دست یافتن به انديشه آنان باید متن کتاب را کاملا" بررسی کردء ساختار و شیوه 
ادبی آن را در موارد مختلف سنجید» به پیگیری انگیزه‌های نگارنده و اهداف وی 
پرداخت و به کمک آنهاء گرایش تعالیم وی را شناسایی کرد. این فرایند را «الهیات 
کتاب مقدس» می‌نامند. 

علاوه بر اين» در دانش یاد شده مفاهیم اساسی ایمان مسیحی» به گونه‌ای که در 
اسفار گونا گون کتاب مقدس جلوه گر است» مطالعه می‌شود و محقق می‌کوشد آنچه 
کتاب مقدس در این باب آورده» به گونه‌ای منظم و مرتب عرضه شود؛ مثلاً هرگاه 
کسی بخواهد موضوع «سعادت» را بررسی کند می‌تواند به یک «فرهنگ الهیات 
کتاب مقدس» رجوع نماید. وی در حرف «س» موضوعاتی از قبیل: ساعت» سبت» 
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سحر» سر» سعادت» سکره سلام» سلطه و... را خواهد یافت. همچنین وی می‌تواند 
برای مطالعه بیشتر» عمیق‌تر و گسترده‌تر به تألیفات مفصل پیرامون الهیات 
کتاب مقدس مراجعه کند. 

از آنجا که محتویات کتاب مقدس پایه و بنیاد ایمان مسیحی است» سایر دانشهای 
وابسته به الهیات نیز از کتاب مقدس سرچشمه می‌گیرند و در نتیجه» آنها نیز در اصل 
«کتابی» هستند. ولی اصطلاح مسیحیان بر این قرار گرفته است که عبارت «الهیات 
کتاب مقدس» را تنها برای عرضه نظام یافته الهیات موجود در کتاب مقدس به کار 
برند. 


ب) الهیات نظام یافته (یا نظری) 
این علم به کوشش برای فهم همه حقایق در پرتو تعالیم مسیحیت اطلاق می‌شود و بر 
فلسفه که برای د رک عقلی طبیعت جهان م یکو شد» استوار است. 

در قرن سوم هر یک از کلمنت اسکندری (م. ۲۱۵) و اوریجن (م. ۲۵۴ 
میلادی) انديشه کلامی خود را بر فلسفه افلاطونی پایه گذاری کردند. پس از ایشان؛ 
علمای الهی همچون آمبروز (م. ۲۹۷) و اگوستین (م. ۰ میلادی) و دیونوسیوس 
(م. ۵۰۰) به پا خاستند و با کمک گرفتن از مکتب نوافلاطونی به گونه‌ای که 
افلوطین» فرفوریوس و پروکلس بیان کرده بودند» انديشه کلامی خویش در باب ایمان 
مسیحی را پایه گذاری کردند. 

در قرون میانه» دانشمندان الهیات در اروپا با اتکا به مکتب نوافلاطونی راه 
اگوستین و دیونوسیوس را ادامه دادند و تلاش ایشان نتیجه مهم و سترگی باقی 
گذاشت که «الهیات اصحاب مدرسهء نامیده می‌شود. یکی از نخستین متفکران این 
مکتب فردی بود به نام جان اسکات اریجننا John Scott Erigena‏ (م. ۸۷۷) که بر 
جدایی آشکارا میان حجت (یعنی کتاب مقدس) و عقل اصرار می‌ورزید. وی معتقد 
بود که کتاب مقدس برای مسیحیان منبع اصلی شناخت خداست» ولی عقل که از فيض 
خدا نور می‌گیرد؛ آموزش تعالیم کتاب مقدس و عرضه کردن آنها با روشی نظام یافته 
را بر ما فرض و لازم می‌سازد. 

در قرن یازدهم آیلم» سراسقف کنبری (م. ۱۱۰) شهرت یافت. وی برنامه 
الهیات اصحاب مدرسه را بیان کرد و اساس آن را رابطه میان ایمان و عقل دانست. به 
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نظر او» عبارت «ایمان می آورم تا بتوانم بفهمم» تلاشی و کوششی است «برای 
فهمیدن آنچه به آن ایمان می آوریم». 

یکی از شیوه‌هایی که الهیات اصحاب مدرسه به آن متوسل شد و آن را متحول 
ساخت. فن مناظره بود که به‌ویژه پس از ظهور آبلار (ع۰ ۱۱۴۲ میلادی) رایج 
گردید. این فن بر سؤال و جواب یا ارزیابی دلیلهای موافق و مخالف استوار شده 
است. برخی تحقیقات جدید نشان می‌دهد که اصحاب مدرسه این شبوه را از علم 
کلام اسلامی اقتباس کرده‌اند. کتاب حکمتهای پطرس لومباردی (م. ۱۱۱۰) «اوج» 
این مکتب در آغاز آن و بهترین بیان آن است. 

در قرن سیزدهم با عرضه شدن ثمره افکار آلبرت کبیر (م. ۱۲۸۰ میلادی) و 
شا گرد او توماس اکویناس (م. ۱۲۷۴) نسیم روح‌بخشی بر الهیات اصحاب مدرسه 
وزیدن گرفت. آن دو متفکر فلسفه ارسطو را اساس اندیشه کلامی خود قرار دادند. از 
آنجا که تعالیم اکویناس از عمق» برتری و دقت بسیار زیادی برخوردار بود» کلیسای 
کاتولیک آن را «تعلیم رسمی, خود اعلام کرد. بسیاری از مسیحیان اکویناس را 
بزرگترین دانشمند الهی در تاریخ کلیسا می‌دانند. 

در زمان اصلاح دین» شاید مهمترین کسانی که در رشته الهیات سهمی داشتند» 
مارتین لوتر و ژان کالون باشند. لوتر از همان روزی که شعار معروف خود را سر داد 
و گفت: «فقط کتاب مقدس فقط فیض» فقط ایمان»» در واقع یک نظام الهی را برای 
نسلهای آیندة مکتب پروتستان پایه گذاری کرد. کالؤن هوشمندترین دانشمند الهیات 
کلیسای اصلاحی شناخته می‌شود. وی به خاطر مکتب «انتخاب پیشین» که یکی از 
زیربناهای سنت کالوّنی است» شهرت یافت. ولی این مکتب و اعتقاد به اينگه خدا 
برگزیدگان را بلاعوض نجات می‌دهد» مورد انتقاد برخی از خود کالونیها قرار 
گرفت؛ مانند یعقوب ارمینیوس (م. ۹٩‏ ۱۱۰) که می‌گفت قدرت فراگیر خدا می تواند 
با اختیار اسان هماهنگ شود. در این زمینه شورای ترنت اعلام کرد که تعلیم کالوّن 
پیرامون انتخاب پیشین با اعتقاد صحیح مسیحی مطابقت ندارد. با این وصف» تعلیم 
کالوّن و طرح ماه هماهنگی بین قدرت خدا و اراده انسان مجادلات بسیاری را میان 
علمای الهی کاتولیکث قرن شانزدهم و هفدهم بر انگیخت. دانشمندان رهبانیت 
دوینیکن به رهبری دوینیکو باز 130862 (م. ۴ ۱۱۰) بر این مسأله تأاکید کردند که 
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قدرت خدا از همه حوادث و از جمله» کارهای انسان» بزرگتر است» در صورتیکه 
دانشمندان رهبانیت ژزوئیت به رهبری لویی دو مولینا (م. ۱(۰۰) برای اثبات 
واقعیت آزادی بشر در کنار قدرت مطلقه خدا تلاش کردند. کلیسای کاتولیکث هر دو 
مکتب را موافق تعالیم کاتولیکی اعلام کرد. 

در کلیساهای ارتودکس» رهبری مکتبهای الهیات به دست دانشمندان روسی و 
علمای الهی یونانی زبان بوده است. مهمترین متفکر ارتودکس در فرن هیجدهم 
اوجینیوس لغار ر يس (م. ٦‏ ۰ بود. وی که در جزیره کورفو به دنیا آمد» پس از 
احاطه یافتن بر فلسفه و الهیات در شهر پادواء به عنوان مدیر آکادمی نوبنیاد کوه 
آتوس مشغول به کار شد. پاتریکک کلیسای وی او را به اثرپذیری شدید از عقل‌گرایی 
ره مرت نیع مرو این رو» وی به روسه رفت و 
در شهر «سنت پطرزبورگ» مستقر شد. کتاب مهم و اساسی او به نام «تتولوجیکون؛ 
07 نمونه کتب درسی معتبر نزد ارتودکسها به شمار می‌رود. 

در عصر حاضر کوششهای جدیدی در علم الهیات نظری صورت گرفته است. 
این کوششها به پیشرفتهایی که در فلسفه و علوم حاصل شده؛ استناد می‌کند و به چاره 
جویی اموری که برای انسان معاصراهمیت جدی دارد» اهتمام می‌ورزد. 

در سنت پروتستان» کارل بارث (م. ۱۹۸) از کلیسای لوتری در قرن بیستم 
صدر نشین است. وی از روحانیون لیبرال عصر خود که در برابر علم» فرهنگ و هنر 
موضعی مثبت داشتند» شدیداً انتقاد می‌کرد و همگان را به بازگشت به اهداف بنيادین 
اصلاح دین فرا می‌خواند. از دیدگاه وی عقل بشر به گونه‌ای در پرده‌های تاریک گناه 
قرار گرفته که دست یافتن به الهیات مستند به فلسفه و تجربه برای آن محال است و 
تنها راه ممکن ارتباط خدا با انسان کلمه خداست که در عیسی مسیح مجسم گردید. 

همچنین افراد زیر از علمای بزرگ الهیات در سنت پروتستانی معاصر به شمار 
می‌روند: : دیتریش بونهوفر (م. ۵ 6 که نازیها او را به دار آویسختند» پل تیلیش 
(م. ۱۵ ۱۹)؛ رادلف بولّمان (م. ۰ ها مومت خود در الهیات نزاعی بر 
انگیخت. دو برادر به نامهای رایهولد نییور (م. )۱٩۷۱‏ و ه ریچارد نیبور 
(ع. ۰ )و سرانجام؛ یو رگن ولاق و وارارت یرگ که هر دو در زمان 
تألیف این کتاب حیات دارند. 
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در کلیسای ارتودکس» دانشمند الهی قرن نوزدهم ولادیمیر سولوویف 
(م. ۱۹۰۰) برجستگی دارد. وی برای مفهوم «سوفیا, یعنی حکمت (الهی) یا مبداً 
مونث اهمیت قاثل بود و می‌گفت: راين اندیشه در تصور خدای آفریدگار وجود دارد 
و آن را در مخلوقات آشکار می‌کند.» در نیمه اول قرن بیستم» دو دانشمند روسی 
مهاجر در رشته الهیات به نامهای س. بولگاکوف (م. ۱۹۴۵) و پاول فلورشکی 
(م. ۱۹۴۳) استفاده از مفهوم «سوفیا, را دنبال کردند و بدین شیوه» آنان در سهیم 
کردن کلیسای ار تودکس در الهیات» نقش بی‌مانندی داشتند. 

چهار تن از دانشمندان برجسته ارتودکس در عصر ما عبارتند از: نیکلای بردیایف 
(م۰ ۱۹۴۸)» جرج فلوژفشکی (م. ۰0۱۹۷۹ الکساندر |شمیمّن و ژان میندورف. دو 
شخص اخیر در زمان تألیف کتاب حیات دارند. 

در کلیسایکاتولیکث» بزرگترین‌دانشمندالهیات در قرن‌بیستم راهب ژزو ثیت کارل 
رار (م. ۱۹۸۴) است. وی تحت تأثیر فلسفه استاد اگزیستاسیالیست خوده مارتین 
هایدگر قرار گرفت و در طول‌زندگی خویش کوشید تعالیم توماس اکویناس را 
به گونه‌ای نوسازی کند که برای پاسخگویی به انتقادهای فلسفه کانت توانا باشد. رانر 
یکی از دانشمندان الهیات بود که در تعالیم شورای‌واتیکانی‌دوم تأثیری به سزا داشت. 

این سه نفر نیز از دانشمندان بزرگ الهیات کاتولیکی در قرن بیستم هستند: پدر 
ایو کونگار 000887 پدر هنری دولویّک 1020 6 پدر هانئس اورس فون بالتازار 
7 ۷۵۶ افزایش دانشمندان غیر اروپایی رشته الهبات در عصر ما موجب 
پیشرفت و تحول آشکار این فن گردیده و نظریات همه آنان در کلیسا مؤثر افتاده 
است. از جملةٌ این افراد سه تن از آمریکای لاتین به نامهای گوستاف گوتیژز .6 
تا ژان سویرینو 5۵0۲180 .آ و لگوناردو بوف ]80 .] هستند که با استفاده 
از تجربه‌های خویش در مبارزه برای مستمندان» کتابهایی نوشتند و با این کار الهیات 
آزادی بخش را وارد کلیسا کردند» موضوعی که بحث و جدلهای شدیدی را در کلیسا 
بر انگیخت. از دانشمندان آسیایی و آفریقایی الهیات» افراد زیر را می‌توان نام برد: 
أملوریوٌ داس 5 از هندوستان» پیریس ۳:68 ۸ از سری لانکا و 
مولاگو M1٩80‏ .۷ از زثیر ( کنگو). این افراد در زمینه مساثل مربوط به الهیات ادیان 
و پذیرش فرهنگها» چیزهای تازه‌ای را مطرح کردند و در پیشبرد آن مباحث سهیم 
شداند: 
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اکنون در پایان این بحث لازم است یاد آوری کنم که آوردن نام همه کسانی که 
در الهیات نظری برجستگی دارند» در کتابی به این اختصار» کاری دشوار است؛ ولی 
باز هم امیدوارم نام مهمترین شخصیتهای این فن همراه باگرایشهای فلسفی موجود در 
نسلهای متأخر را آورده باشم. 


ج) تاریخ اعتقاد (الهیات تاریخی) 
این بخش از الهیات چگونگی دریافت مسیحیان از دین خود در طول تاریخ را بررسی 
می‌کند. مطالعات این بخش مشتمل بر مسائل زیر است: 

- تعالیم پاپها؛ 

- شوراهای جهانی؛ 

- جدلهای عقیدتی در کلیسا؛ 

نقش فردی دانشمندان الهی و عارفان؛ 

- نهضتهای گوناگونی که برای نوسازی دین کوشیده‌اند و پس از آن رشد یافته يا 
در ایمان مسیحی تجدید نظر کرده‌اند؛ 

- تعالیم پاتریکهاء اسقفها و شوراهای محلی. 

یکی از اهداف الهیات تاریخی شناخت دقیق چیزهایی است که کلیساهای مسیحی 
آنها را رسماً پذیرفته و اعلام کرده» یا مردود دانسته است. از این رو بررسی تعالیم 
پیشین در پرتو فضای تاریخی آنها بسیار اهمیت دارد. الهیات تاریخی اعتراف می‌کند 
که تعالیم پاپها؛ اسقفهاء شوراها و دانشمندان الهی همگی از نظر اهمیت در یک سطح 
نیستند و اعتبار معنوی یکسانی ندارند» همان طور که نباید پیوسته معنای ظاهری آنها 
را حجت بدانیم. از این رو» مورخ باید برای فهم شرایط زمانی ویژه‌ای که آن تعالیم 
در آن پدید آمده» بکوشد. همچنین باید بفهمد که هدف از آنها چه بوده و کسانی که 
آن تعالیم را تهیه کرده‌اند چگونه به آنها می‌نگریسته‌اند و الفاظ و مفاهیم را به چه 
شیو ه‌ای استعمال کرده‌اند و باید سایر عناصر سیاسی, اقتصادی» اجتماعی» نژادی و 
شخصی را که در این تعالیم ویژه؛ کلیسا مق ثر بوده» بشناسد. 

الهیات تاریخی بر این اصل عقیدتی استوار است که روح خدا در طول زمان 
پیوسته امت مسیحی را ارشاد می‌کند. ولی از سوی دیگر» نباید معتقد باشیم تمامی 
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آنچه مسیحیان گفته و کرده‌اند» محصول عملکرد روح القدس بوده است. خطا کاری 
نقش مهمی در تاریخ مسیحیت دارد و به اشکال مختلفی؛ مانند کینه‌توزی» نادانی؛ 
تکبر و دشمنی بروز کرده است. الهیات تاریخی می‌کوشد تاریخ هدایت خدا را در 
کنار خطاهای بشر در دورانهای مختلف کلیسا» در فرهنگهای گوناگون و شرایط 
مختلف بررسی و ثبت کند. 


د) الهیات پدران 
دوره‌ای از تاریخ کلیسا که پدران نخستین کلیسا در آن می‌زیسته و فعالیت م یکر ده‌انده 
از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این دوره از قرن دوم آغاز می‌شود و به قرن ششم 
پایان می‌یابد و مطالعات مربوط به آن دوره را الهیات پدران می‌نامند. پدران در 
کلیسای قدیم متفکران و دانشمندانی در الهیات بودند که تفاسیری بر کتاب مقدس 
نوشتند» از اعتقاد مسیحی در مقابل بدعتگذاران دفاع کردند» امور مربوط به ایمان و 
شرایط آن را شرح دادند» حوادث و مجادلات زمان خویش را ثبت نمودند و به 
انتقال تعالیم مسیحی به یهودیان و بت‌پرستان عصر خود پرداختند. 

پدران نخستین به زبان یونانی که زبان فرهیختگان آن زمان بود» می‌نوشتند. در 
عرف مسیحیان؛ نخستین پدر کلیسایی ژوستین (. ۱۱۵ میلادی) بود. وی در یکك 
خانواده بت پرست به دنیا آمد و پیش از مسیحی شدن» برای آموختن فلسفه از پیروان 
مکتبهای رواقی» ارسطویی» فیثاغورسی و افلاطونی کوشید. اما شاگرد وی طاطیان؛ 
مولف ,دیاتشرون, (م. ۱۸۰) از معلم خود فاصله گرفت و می‌توان وی را بهترین 
نماینده حرکت مخالف فلسفه در مسیحیت آغازین شمرد. از مهمترین پدران نخستین 
دو تن هستند که به خاطر دفاع از مسیحیت در مقابل غنوصیان مشهور شده‌اند: ایرنه 
(م۰ ۲۰۰) و هیپولیت (م۰ ۱ ۲۳). 

با آنکه جوستین» ايرنه و هیپولیت از آگاهی خوبی پیرامون اندیشه فلسفی یونانی 
برخوردار بودند» ولی بهره برداری مرتب و نظام یافته از فلسفه برای بیان اندیشه 
مسیحی به دست کلمنت اسکندری و شاگردش؛ اوریجن آغاز شد. پدران نخستین 
الهیات کلمة خدا را توسعه دادند و گفتند این کلمه از آغاز جهان وجود داشت و 
خداوند آن را به عنوان حکمت به حکیمان عطا کرد. از دیدگاه کلمنت» مُغان ایران» 
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کاهنان سرزمین و همان هندوستان» بودا و فلاسفه یونان» مانند سقراط و 
هیر کلیت حکیمانی بودند که حکمت الهی راپذیرفتند. کلمه حکمتی که چند قسمت 
شده و مانند بذری که افشانده می‌شود» خدا هر قسمت از آن را به حکیمی داده بود« 
در عیسای انسان مجسم گردید. 

اوریچن که پیشگام مباحث اندیشه سیحی است» با پدید آوردن تفاسیر مبسوطی 
در باب هر یک از قسمتهای کتاب مقدس, در تبیین انديشه مسیحی سهیم شد. وی در 
نوشته‌های خود دو هدف را پیگیری می‌کرد: ۱) شرح؛ یعنی فهمیدن عبارات و 
بررسی متن» ۲) تفسیر» یعنی فهمیدن ابعاد مختلف متن. تألیفات اوریجن سنگ 
زیربنایی بود و بیشتر پدرانی که پس از وی به تفسیر کتاب مقدس پرداختند» بدان 
اعتماد کردند» مانند یویبیوس سوری (م. ۰0۳۵۹ آمبروز» اسقف میلان (م. ۳۹۷ 
میلادی) و جروم (م. ۲۰ ۴). 

در قرن سوم» نوشتن به لاتینی در کلیسا شروع شد و نخستین پدری که به لاتینی 
کتاب نوشت» ترتولین کارتاژی (م. ۲۲۵) بود. او چند کتاب در دفاع از مسیحیت در 
مقابل حملات بت‌پرستان نوشت. همچنین وی از نخستین کسانی بود که اصطلاحات 
مسیحی را به زبان لاتینی تعریف کرد. ترتولین در اواخر عمر در ایمان صحیح خود 
لغزید و به یک حرکت انتظاری که مونتانیسم خوانده می‌شود گرایید. این گروه بر پا 
شدن اورشلیم آسمانی و روز داوری (تزول مسیح) را نزدیکک می‌دانستند. ترتولین 
نخستین کس در ميان پدران بود که اعلام کرد کتاب مقدس یک واحد غير قابل انقسام 
است و از اسفار بهودیان (عهد عتیق) و کتب عهد جدید ترتیب یافته است. وی در 
این عقیده با مرقیون (مَر کیون) که یک مسیحی معروف و معتقد به عدم تقدس عهد 
عتیق بود» مخالفت می‌کرد. 

همچنین در کارتاژ؛ پدر لاتین‌نویس دیگری به نام کیپریان (م. ۲۵۸ میلادی) 
برخاست. وی نخستین کسی بود که گفت رهبری کلیسا به شکل دسته‌جمعی توسط 
اسقفان و با مشارکت اسقف رم انجام می‌گیرد. کلیسای کاتولیک برای بیان نقش پاپ 
به این نظر یه استناد می‌کند. 

ادبیات پدران در نیمه قرن چهارم» پس از شورای مسکونی (جهانی) نیقیه؛ به اوج 
خود رسید. در فلسطین سیریل اورشلیمی (م. ۳۸۲ میلادی) درخشید. شهرت این 
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پدر در مواعظ او پیرامون مراسم دینی و پایه‌های ایمان است. این مواعظ منابع خوبی 
برای شناخت فعالیت کلیساهای شهر مقدس اورشلیم در آن زمان هستند. با این 
وصف منطقه‌ای که بیشترین تعداد از پدران بونانی را پرورش داده» کیادوکیه در 
وسط آناتولی کنونی است: 

نخستین پدری که از منطقه یاد شده برخاست» باسیل اسقف قیصریه (م. ۳۷۹) 
بود. وی نخست نزد فیلسوفان بت‌پرست و مسیحی عصر خود درس خواند» سپس به 
حیات معنوی روی آورد. دیری نپایید که یوسبیوس اسقف قیصریه او را به سوی خود 
خواند و پس از اندکی» باسیل به جانشینی او برگزیده شد. این اسقف دانشمند در 
نوشته‌های خود پیرامون الهیات» برای پدید آوردن صلح و همزیستی در جامعه 
مسیحیت که به خاطر مجادلات درباره طبیعت سه اقنومی خدا و ارتباط عیسی با پدر 
از هم پاشیده شده بود» کوشید. 

دومین پدر اهل کپادوکیه گریگوری نازیانزی (م. ۳۸۹) است. وی از روزگاری 
که همراه باسیل» در آتن به درس فلسفه می‌رفت با وی بسیار دوست شد. وی در 
نازیانزا (ریکرلار» امروزی» نزدیکك «آق‌سرای» در ترکیه) پرورش یافت و مواضع 
وی در الهیات» مانند مواضع باسیل در وحدت کلیسا پس از مجادلات شورای نیقبه 
بسیار مفید و مؤثر بود. 

سومین پدر اهل کپادوکیه گریگوری نیصی بود (از شهر «نیصی, در ترکیه فعلی 
که اکنون «نوشهیر (نوشهر)» خوانده می‌شود). گریگوری (م. ۳۹۵) برادر کهتر 
باسیل بود و آن مدت که باسیل اسقف قیصربه بود» وی نیز به اسقفی نیصی منصوب 
گردید. نوشته‌های وی درالهیات همه مسائل مورد اختلاف عصر وی را در بر می‌گیرد 
و در فهم اسرار (یا آیینهای) مسیحی نقش دارد. همچنین وی بنیانگذار گونه‌ای از 
الهیات عرفانی است که بر ارزش تجرد (ازدواج نکردن) تأ کید می‌ورزد. 

از پدران یونانی‌نگاری که در پیشرفت علم الهیات نقش مهمی در کلیسای نخستین 
داشتند» افراد زیر را می‌توان نام برد: 

یوحنای زرین‌دهان (م. ۴۰۷) متولد انطاکیه» پاتریک سیریل اسکندری 
(م. ۴۴۴) که یک دانشمند الهی ماهر ولی تندمزاج و تا حدّ تعصب؛ اهل بحث و 


جدل بود. پس از این افراد» دیونوسیوس آمد که جز از نوشته‌هایش» چیزهای زیادی 
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درباره وی نمی‌دانیم. در کلیسای لاتين مهمترین پدر را آمبروز (م. ۳۹۷) اسقف 
میلان و آگوستین می‌شمارند. اگوستین بر اثر تعالیم آمبروز مسیحی شد. 

اهمیت الهیات پدران در این است که دریافت مسیحیان نخستین از عقیده خویش 
را در قرون پس از حواریون بررسی می‌کند و در اختیار ما قرار می‌دهد. در آن دوره؛ 
جامعه مسیحیت از گروه دینی کوچکی در امپراطوری روم به مهمترین نیروی دینی و 
فکری آن امپراطوری تحول یافت. هنوز هم مسیحیان به نوشته‌های پدران با احترام 
بسیار می‌نگرند و آن آثار در مؤسسات علم الهیات در سراسر جهان مسیحی تدریس 
می‌شود. ۱ 


ه) الهیات عقلی و فلسفه دين 
الهیات عقلی کوششی است برای مشخص کردن اندازه معرفتی که تنها با عقل می توان 
درباره خدا کسب کرد. با آنکه این رشته را معمولاً جزو الهیات قرار می‌دهند» در 
واقع رشته مذکور بخشی از علوم فلسفی است. این علم می‌کوشد تا آن بخش از 
معرفت خدا و صفات او را که از طریق حواس» منطق و کوششهای عقل بشری ممکن 
و میسر است» مورد شناسایی قرار دهد. دانشمندان الهی اصحاب مدرسه مانند توماس 
اکویناس» به الهیات عقلی به شکل قابل ملاحظه‌ای تحول بخشیده‌اند» ولی بسیاری از 
متفکران پروتستان؛ مانند کانت (م. ۱۸۰۴) و کارل بارث معتقدند که سخن گفتن 
درباره خدا بدون استناد به وحی الهی» کاری دشوار است. 

فلسفه دین از زمان روشنگری آلمانها در قرن هیجدهم به عنوان رشته‌ای مستقل 
از رشته‌های مطالعات فلسفی جلوه گری کرد. این فن مظاهری از زندگی بشر را که به 
مقوله «دین» و «تجربه دینی» مربوط می‌شود» بررسی می‌کند و به بحث درباره گوهر 
دین» محتوا و ریشه‌های آن» ارزش و نقش دین در تجربه انسان و تبیین حقیقت 
می پر دازد. 

الهیات عقلی اصحاب مدرسه با فلسفه دین فرق دارد: الهیات عقلی مقدمه‌ای 
فلسفی برای علم الهیات بود ولی فلسفه دین چنین نیست و فقط یک تحقیق علمی 


درباره خدا و تجربه دینی محسوب می‌گردد. 
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و) الهیات روحانی (تنسک و تصوف) 


این علم برای فهم عمل فیض خدا در زندگ گی موّمن مسیحی می‌کوشد و مساحث آن به 
قرار زیر است: 
۱. هدف زندگی مسیحی به عنوان اتحاد در محبت بین مؤمن و خدا؛ 
. مراحل کمال در مسحیت؛ 
. شبوه‌های دعاه تأْمْلات و مشاهدات روحی؛ 
. مشکلات و خطرهایی که مؤمن در راه تهذیب نفس با آنها برخورد می‌کند؛ 
. تطبیق دادن شعائر روحی با آنچه برای زندگی روزانه مسیحی مطلوب است؛ 
٩‏ راههای تشخیص دادن انگیزه‌های دینی که از روح خدا صادر می‌شود» از 
انگیزه‌هایی که منشاً آنها روح شرارت و خودخواهی است. 
نویسندگان بزرگی مسائل روحی سنت مسیحی را به سبک و انديشه ویژه خود در 
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آوردند و نتیجه مشاهدات و شیوه‌های خاص خود را به آن افزودند. شاگردانی نیز 
نزد معلمان روحی بزرگ گرد آمدند. این شاگر دان طبق تعالیم استاد خود می‌زیستند 
و میراث استاد را به نسلهای بعدی منتقل می‌کردند. بر این اساس» مسیحیان میگویند 
که چند مسلک یا سنت روحی مختلف دارند. برای مثال» مسلکهای روحی زیر نزد 
کاتولیکها وجود دارد: مسلک روحی بندیکت (مبارک) مسلکث روحی فرانسیس 
اسیزی؛ مسلکك روحی عبدالاحد و مسلکك روحی ایگناتیوس دو لویولا. 


ز) الهیات ادبی (اخلاقی) 
این علم برای فهمیدن آن قسمت از تعاليم مسیحیت که به دستورهای اخلاقی مربوط 
می شوه تلاش می‌کند. در اين فن» تفال کتاب مققدس پیرامون اخلاق مطالعه می‌شود 
و با توضیح مبانی آن تعالیم» یک فرد مسیحی می‌تواند تعالیم یاد شده را بر همه 
مظاهر زندگی فردی و اجتماعی خویش تطییق دهد و اجرا نماید. بر این اساس» 
الهیات ادبی به تعیین بنیادهایی می‌پردازد که مسیحیان باید زندگی اخلاقی خویش را بر 
آن استوار کنند. 

همچنین الهیات ادبی به بررسی مسائل نوظهوری می‌پردازد که به طور آشکار در 
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کتاب مقدس نیامده است» مانند شیوه‌های مختلف جلوگیری از بارداری» سائل 
برخاسته از پیشرفت علم پزشکی» مشکلات زمینه‌های اقتصاد و تجارت و آنچه به 
عدالت اجتماعی مربوط می‌شود؛ شیوه‌های مشروع و نامشروع مدیریت جنگ» و 
مسائل اخلاقی مربوط به اقتصاد بین المللی. در همه این موارد؛ الهیات ادبی می‌کوشد 
تا بنیادهای اخلاقی را در پرتو کتاب مقدس بیان کند» به گونه‌ای که مسیحیان بتوانند 
وظایف و مسوولیتهای خود را در جهان معاصر درک کنند. 


ح) الهیات شبانی 
الهیات شبانی در صدد یافتن بهترین شیوه‌ها برای اجرای رسالت مسیحی است تا از این 
راه بتواند جامعه‌های مسیحی واقعی به وجود آورد. برای تأمین این امر مسائل زیر 
مورد بررسی قرار می‌گیرد: 

۱. تربیت مسیحی و تعلیم دینی؛ 

۲. اعلام رسالت مسیحی؛ 

۳. راهنمایی مسیحیانی که گر فتار مشکلات شده و نیاز به راهنمایی دارند؛ 

۴. شیوه‌های بنیانگذاری جوامع مسیحی؛ 

۵. مظاهر جامعه شناختی و انسان شناختی در زندگی مسیحی. 


ط) چند رشته تازه در علم الهیات 
در عصر حاضر مسائل تازه‌ای پدید آمد که انديشه کلامی را به جهتهای تازه‌ای سوق 
داد. شاخص ترین آن مسائل به قرار زیر است: 
الهيات اديان 
این رشته رابطه مسیحیت با سایر ادیان را مورد بررسی قرار میدهد. خاستگاه فن 
مذکور این واقیت است که در جهان ملتهایی وچود دارند که در ادیان دیگر گام 
می‌زنند: یهودیان؛ مسیحیان» بوداییان» هند وان» پیروان دینهای ابتدایی و... در این علم 
سوالاتی از مقوله‌های زیر مطرح می‌شود: 

چگونه خداوند در جوامع دینی دیگر عمل می‌کند؟ 
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چگونه خدای متعال بهودیان» مسلمانان و دیگران را نجات می‌دهد؟ 

- آیا امکان دارد که در ادیان دیگر پیامبران و کتابهای مقدسی یافت شود؟ 

- موضع مسیحیان در قبال پیروان ادیان دیگر چگونه باید باشد؟ 

از آنجه گفته شد» دانستیم که الهیات ادیان برای شناخت دینهای دیگر و ارزیابی 
آنها در پرتو وحی مسیحی می‌کوشد. این رشته با علم مقایسة ادیان و تاریخ ادیان 
تفاوت دارد؛ زیرا رشته مذکور یک بحث الهی مسیحی برای شناختن جوانبی از ادیان 
از خلال انديشه نظام يافته در تعالیم کتاب مقدس و سنت مسیحی به شمار می‌رود. 


الهیات آزادیبخش 
این بحث تازه در الهیات بر این اساس استو ار است که خدا می‌خواهد تمام ابعاد انسان 
نجات یابد» نه فقط بعد روحی او. در این رشته سؤلاتی به قرار زیر مطرح می‌شود: 

- کتاب مقدس از مسیحیانی که با اشکالی از ستم و فشار رو به رو می‌شوند چه 
چیزی را می‌خواهد؟ 

- آیا مسیحیان حق یا وظیفه دارند که در نهضتها و سازمانهای آزادی‌بخشی که در 
مقابل رژیمها و دولتهای جبار قیام کر ده‌اند» شرکت کنند؟ 

- ارزش تحلیلهای مربوط به رژیمها و ساختارهای اجتماعی در ساختن باطن 
مسیحیان چیست؟ 

- آیا خشونت برای مسیحیان راه درستی است؟ 

کوتاه سخن آنکه الهیات آزادیبخش تعهد مسیحیان را در مسیر تاریخ در 
زمینه‌های اجتماعی» سیاسی و اقتصادی بررسی می‌کند. از آنجا که شیوه‌های الهیات 
آزادیبخش از جهات متعددی با تحلیلهای مارکسیستی پیرامون نظامهای اقتصادی 
شباهت دارد» بسیاری از مسوولان مسیحی با نهضتها و فعالیتهای الهام گر فته از الهبات 
آزادیبخش مخالفت می‌کنند. 

کلیسای کاتولیکك در دو سند که به سالهای ۴ و ۱۹۸۰ منتشر کرد برای 
ارزیابی الهیات آزادیبخش کوشید. خلاصه آن سندها به قرار زیر است: 

۔ الهیات آزادیبخش الهیات واحدی نیست» بلکه چند بیان الهی است که روح 
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- تحلیل اجتماعی یک وسیله فنی و مسالمت آمیز است و مسیحیان می‌توانند 
برای د رکف بهتر کنش و واکنش نظامهای اجتماعی از آن استفاده کنند. 

مسیحیان نباید هیچ تحلیل تاریخی را بپذیرند که می‌گوید نظام طبقاتی عنصری 
است که در زندگی انسان از آن گزیری نیست. 

- مسیحیان عقیده دارند که خدای متعال مولای تاریخ است. 

- فیض خداوند در هر زمان و مکان حضور دارد و همه انسانها را به سوی انجام 
مشیت و اراده خود فرا می‌خواند. از این رو» مسیحیان نباید هیچ نظریه‌ای را که بر جبر 
تار یخی استوار شده باشد» بپذیرند. 

- مسیحیان باید در برخورد با واقعیتهای اجتماعی خود» میان آنچه بر کتاب مقدس 
استوار شده که حق و ضروری است و آنچه مارکسیسم در پوشش مسیحیت تعلیم 
می‌دهد» فرق بگذارند. 

- یکی از وظایف فردی و جمعی مسیحیان آن است که خود را برای آزاد کردن 
کامل و حقیقی انسان متعهد بدانند. 
الهیات پذیرش فرهنگها 
خاستگاه این الهیات آن است که مسیحیان امروز» خود را در محیطهایی با فرهنگهایی 
کامللاً متفاوت با یکدیگر می‌یابند. این رشته از الهیات رابطه بین رسالت مسیحی و 
فرهنگ را بررسی می‌کند. مسیحیان؛ مانند هر قوم دیگر» عادت داشته‌اند که بین دين 
خود و فرهنگ خود که فرهنگ اروپایی است» رابطه بر قرار کنند. امروزه مسیحیان 
هندوستان؛ آفریقا؛ کشورهای عربی؛ فبلپین و غیره نیز می‌خواهند بین زندگی 
مسیحی و آداب و سنن ملی و فرهنگی خود ارتباط ایجاد نمایند. بر این اساس» الهیات 
پذیرش فرهنگها به مسائلی به قرار زیر می‌پردازد: 

- مسائل زیربنایی و مسائل روبنایی دین مسیحی چیست و آیا این مسائل که برای 
مسیحیت پیش آمده» از تحولات فرهنگی و تاریخی برخاسته است؟ 

- هنگامی که مسیحیان در جوامع مختلف دربارة ایمان خود می‌اندیشند» افکار 
تازه آنان در مسیر بارور کردن همه جامعه سیحی چیست؟ 

- رابطه میان کلیسای بومی (ملی) و کل جامعه مسیحی چیست؟ 
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برخورد رسالت مسیحی با هر فرهنگی به طور ویژه و با خصوصیات آن چگونه 
مقابل آن مقاومت کرد و آن را کنار زد» کدام؟ 


۲. فلسفه 


الف)نخستین برخورد مسیحیت و فلسفه 
نخستین برخوردی که میان مسیحیت و فلسفه یونان صورت گرفت چندان مثت نبود. 
به گفته کاب اعمال رسولان (۳۴-۱۵:۱۷) پوس در آتن به موعظه پرداخت و با 
فیلسوفان اپیکوری و رواقی بحث کرد. هنگامی که از او برای سخنرانی در میدان شهر 
دعوت شد» وی خلاصه‌ای از ایمان مسیحی را برای مردم بیان کرد؛ اما وقتی که به 
بحث پیرامون روز جزا و ثواب و عقاب پس از مرگ آغاز کرد؛ مورد استهزای 
شنوندگان قرار گرفت و از او روی برتافتند. این موضوع پولس را بر انگیخت که در 
زمانی پس از آن (در رساله اول به قرنتیان» بابهای ۱ و ۲) بنویسد: ایمان مسیحی» نه بر 
حکمت بشری» بلکه به قدرت الهی استوار شده است. 

سالهای چندی گذشت و تجربه‌ای مثبت‌تر برای لسن پیش آمد. وی طی دو 
سالی که در شهر شهر فلس بود» هر روز در مدرسه شخصی به نام طیرائس به بحث و 
جدل روزگار م یگذراند. دانشمندان معتقدند که این دوران فرصت مناسبی را برای 
پولس پیش آورد تا به بهترین شیوه برای نزدیکک کردن مسیحیت به اذهان بت‌پرستان 
فرهیخته امپراطوری روم دست یابد. تجربه‌های آن دوره در رساله‌های پئولین به 
افشسیان و کولسیان آمده است. 

مسیحیان نخستین با فلسفه برخوردی احتباط آمیز داشتند و در برخی اوقات آن را 
کاملاً مردود می‌شمردند. علت این امر آن بود که از دیدگاه ایشان» فلسفه با دیانت 
بت پرستی یونانیان برابر بود و فلسفه را فقط نوعی بیان فکری از جهان بینی بت‌پرستی 

می‌دانستند. بر این اساس: آنان احساس می‌کردند که آموختن علوم فلسفی یونان که 
در جهت مخالف ایمان به خدای واحد قرار گرفته است» برای آنان روا نیست. 

با این وصف. فلسفه ونان در هر یک از دو مرکز خود» آتن و اسکندریه» به 
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شیوه‌های گوناگونی تحول می‌یافت: 

در آتن» فلسفه به سوی تحلیلهای درون‌گرا در باب اعداد و روابط میان عناصر 
جهان به پیش می‌رفت و اصول تصوف (يا سوفیا) در ریاضیات فیثاغورس به تصوف 
(یا سوفیای) طبیعی تحول یافت. موج فلسفی غالب در مدارس آتنن» موج 
غنوصی‌گری بود و این مکتب ریشه‌های خود را به یس «ترشمگیشتوس, (مثلّث 
النعمة) می‌رساند که با خدای مصری «توت» پدر دانش برابر بود. مکتب غنوصی 
نجات را از طریق معرفت رمزی ممکن می‌دانست. 

مسیحیان هرگز این باطنی‌گری را نپذیرفتند و نویسندگان نخستین مسیحیت در 
قرنهای دوم و سوم» امثال ایرنه اسقف لیون؛ ترتولین و هیپولیت بر پای خاستند و 
کتابهایی بر رد وارد کنندگان آثار غنوصی به ایمان مسیحی نوشتند. این موّلفان در 
نوشته‌های خود» بر معنای ظاهری کتب مقدس تا کید کردند. این گونه برخورد کلیسا 
با نوشته‌های مقدس سنتی است که سابقه آن به عصر رسولان برمی‌گردد و به واقعیت 
انسانی عیسی و مصلحت آفریدگان خدای عزوجل تکیه می‌کند. هنگامی که در سال 
۸ سلطه مسیحیان در میدان سیاست قطعی و مسلم شد» امپراطور ژوستینیان 
مدرسه آتن را که یادگار انديشه دینی بت‌پرستان بود» تعطیل کرد. 

اما در اسکندریه؛ فلسفه به عنوان کوششی بشری برای شناخت و تلاشی فراتر از 
اعتقادات دینی و آیینهای مردم تلقی می‌شد. در زمان خود عیسی نیز فیلسوف بهودی 
بزرگ اسکندریه» فیلون (۲۰ ق.م. - ۵۰ م.) به تفسیر اندیشه یهودی از زاوية 
متافیزیکک افلاطون شهرت یافته بود. از این رو» تعجبی ندارد که اسکندریه نخستین 
مکانی باشد که در آن مسیحیان از اصطلاحات و مفاهیم فلسفه یونان برای بیان تعالیم 
مسیحی استفاده کرده باشند. 


ب) افلاطونیان مسیحی نخستین 

نخسین فیلسوف مسیحی بزرگ کلمنت اسکندری (م. ۲۱۵) است که فلسفه یونانی را 
یک عطیه الهی می‌شمرد. وی به افکار افلاطون بیشتر از اندیشه‌های ارسطو گرایش 
داشت؛ زیرا افلاطون واقعیت جهان روح را می‌پذیرد. همچنین او مدرسه‌ای برای 
تربیت آموزگاران دینی مسیحی در اسکندریه تأآسیس کرد که در آن فلسفه بونان 
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تدریس می‌شد. این مدرسه مهمترین مرکز آموزش الهیات در مسیحیت نوخاسته بود 
و تأثیر بزرگی در اندیشه مسیحی آن زمان باقی گذاشت. 

بزرگترین فرد از دانشمندان فارغ التحصیل مدرسه اسکندریه اوریچن» شاگرد 
کلمنت است. اوریجن (م. ۴ ۲۵) نوشته‌های بزرگی از خود به یادگار گذاشت که 
برخی از آنها تفسیر گفتگوهای افلاطون و مباحثی پیرامون کتاب مقدس بر اساس 
فلسفه است. مسیحیان همواره در مورد اوریجن اختلاف داشته و برخی از نوشته‌های 
او را از عقیده صحیح خارج شمرده‌اند. 

با وجود این موارد باز دارنده» مسیحیان به بحث و مطالعه در آموزشگاه 
اسگندر به در کنار یهودیان و بت‌پرستان ادامه دادند» تا آنجا که بزرگترین مجموعه 
آن مدرسه شدند. هنگامی که پس از مدتی؛ در قرن هفتم مدرسه مذکور به انطاکیه 
منتقل شد» مدير و همه معلمان آن مسیحی بودند. 

سرانجام می‌توان گفت که کلمنت و اوریجن بزرگترین پرچمدار مکتب 
افلاطونی خالص در آغاز مسیحیت بودند. پس از آن دو» افلوطین (م. ۲۷۰) ظاهر 
شد. وی نظریات افلاطون را به گونه‌ای دیگر سامان داد و با این عمل» مکتب فلسفی 
تازه‌ای به نام نوافلاطونی را به جهان عرضه کرد. 


ج) نوافلاطونی مسیحی 

نیازی نیست که در باب تعالیم اساسی نوافلاطونی به تفصیل سخن بگوییم و روشن 
است که برخی از آن تعالیم بر اندیشه‌های فلاسفه مسیحی و مسلمان در قرون بعدی 
تأثیر زیادی داشته است. در اینجا توجه خواننده را فقط به موارد زیر جلب می‌کنم: 
مفهوم «واحد, (خیر) که جهان در سلسله مراتب خود از آن صادر شده» اهمیت دادن 
نوافلاطونی بر اندیشیدن پیرامون «احُد»» به عنوان هدف برتر انسان و اعتقاد به اینکه 
اندیشه‌ها در عقل آدمی کاشته می‌شود و این کشتن به دست «صانع» 126000586 یعنی 
عقل فغال آسمانی انجام می‌گیرد. جالب توجه است که شاگرد افلوطین و ناشر تعالیم 
او» فرفوریوس (م. ۳۰۵ معتقد بود که افلاطون و ارسطو تعلیم واحدی را عرضه 
کرده‌اند. این اعتقاد هماهنگ ساختن نظریات این دو فیلسوف را به دنبال آورد و 
لازمه این عمل درهم آمیختن آرای حقیقی این دو تن بود. برای چنین عملی گفتند: 


درآمدی بر الهیات و فلسفه و عرفان ۱۳۳ 


رانديشه ارسطو با چشمان افلاطون مطالعه می‌شود.» 

بزرگترین نوافلاطونی مسیحی در دورانهای پیش» اگوستین (م. ۴۳۰ میلادی) 
است. وی در شمال آفریقا (الجزایر کنونی) از پدری بت‌پرست و مادری مسیحی 
تولد بافت. او به زودی از تعالیم مسیحی که از مادر فرا گرفته بود روی گردان شد و به 
تحصیل حقوق و ادییات در رم روی آورد و پس از آن شیفته فلسفه شد. وی در 
جستجوی حقیقت بود و نخست به مانویت گروید» ولی پس از چندی در سن ۲۳ 
سالگی آن را ترک کرد و به سیحیت ایمان آورد. 

اگوستین نوشته‌های بسیاری از خود بر جای نهاد؛ زیرا وی پس از مسیحی شدن؛ 
مدت ۴۳ سال بقیة عمر خود را صرف نوشتن کرد و در تاریخ کلیسا به عنوان 
بزرگترین و موثرترین متفکر مسیحی شناخته می‌شود. با آنکه مسیحیان اگوستین را 
قبل از هر چیز یک دانشمند الهیات می‌دانند» ولی وی علاوه بر الهیات به تاليف در 
باب فلسفه نیز پرداخت و با انتخاب مکتب نوافلاطونی» آن را به رنگ مسیحیت در 
آورد و به برکت نوشته‌های او بود که مسیحیت در غرب فلسفه را پذیرفت و آن را 
علمی شرعی شناخت. (نقش اگوستین در تاریخ مسیحیت را می توان به نقش کندی در 
سنت فلسفی اسلام مانند کرد). 

همچنین به برکت اگوستین بود که فلسفه مسیحی نظریه نوافلاطونی را درباره 
جهان پذیرفت و این نظریه از دیدگاه مسیحیان بهترین راه برای فهمیدن جهان مخلوق 
تلقی شد. علاوه بر این» اگوستین بالا بردن اهمیت روح و دوری کردن از جسم؛ 
همراه با بی‌توجهی به همه امور زمینی را از نوافلاطونی به میراث برد. به نظر او انسان 
موظف است توجهات؛ اهتمامات تأملات و اخلاص خود را به شهر خدا اختصاص 
دهد و از آلودگی که بر اثر سر و کار داشتن با امور شهر بشری به او می‌رسد بگریزد. 
از دیدگاه وی» این «دو شهر» در طول تاریخ با یکدیگر تعارض داشته‌انند» ولی 
سرانجام پیروزی از آن شهر خداست. 

هنگام سخن گفتن در باب نوافلاطونی؛ باید از دو تن از فیلسوفان مسیحی نخستین 
یاد کنیم. نخست بویتیوس کدان13061 (م. ۴ مبلادی) که مانند افلوطین بر تأمل 
درباره خدای (واحد) تا کید می‌ورزید و می‌گفت فلسفه به گونه‌ای است که اگر انسان 


در یک زندگی آرام همراه با عزلت و تفکر به آن مشغول شود وی را به معرفت 
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خدا رهنمون خواهد شد. این موضع‌گیری در برابر فلسفه و تلقی آن به عنوان یک 
مسلک فردي زهد آمیز» بویتیوس را به فیلسوف مسلمان؛ «ابن باجه, نزدیکک می‌کند. 
در میدان تألیف» بویتیوس نوشته‌های افلاطون» ارسطو و فرفوریوس را به زبان لاتینی 
ترجمه کرد و کتابی در فلسفه برای دانشجویان نوشت و تمام این آثار در قرنهای بعد 
بر پدید آمدن فلسفه اصحاب مدرسه تأثیر کلی داشت 

فیلسوف دوم دیونوسیوس» ملقب به آریوپاغی است. وی در کوشش برای در 
آمیختن روشمند نوافلاطونی و مسیحیت از اگوستین و بویتیوس موفق تر بود. از اسم 
و خصوصیات زندگی این فیلسوف چیز بیشتری نمی‌دانیم» ولی از آنجا که نخستین 
اشاره به نوشته‌های او در اثری از پاتریک انطاکیه در سال ۵۱۳ آمده» می‌توان 
حدس زد که وی در حدود سال ۰۰ در سوریه به تألیف مشغول بوده است. 

از دیدگاه دیونوسیوس)؛ هدف از زندگی مسیحی اتحاد محکم با خدا از طریق 
خداگونه شدن تدریجی انسان است و این اتحاد از طریق فرایند «ترکك شناخت» به 
دست می آید؛ به این ترتیب که انسان از محسوسات و سپس از اندیشه و تعقل 
کناره گیری می‌کند و در نهایت» وجود او به پرتوی از فیض الهی روشن می‌گردد. 

سرانجام نوشته‌های این فیلسوف ناشناخته به تدریج راهنمای صوفیان مسیحی» 
بلکه نخستین تببین مختصر و جامع پیرامون الهیات فلسفی مسیحیت شناخته شد و اکثر 
متفکران مسیحی در شرق و غرب تفسیرهایی بر آنها نوشتند. 


د) فلسفه اصحاب مدرسه 

فلسفه مسیحی اصحاب مدرسه همراه با فشارهای عصر تاریکی در غرب (قرنهای 
ششم تا نهم) هنگامی تولد یافت که اندیشه فلسفی یونانی به گوشه برخی از دیرها 
خزیده بود. آموزش در مدارس رهبانی در قرون میانه شامل دو مرحله بود: نخست» 
مرحله «راههای سه گانه» ۳ صعنی ادبیات» خطابه و جدل؛ دوم مرحله «راههای 
چها رگانه, 17 یعنی حساب» هندسه» نجوم و موسیقی. این شیوه درس 
خواندن دانشجویان را به تعمق پیرامون مبادی زندگ گی و آفرینش رهنمون می‌شد. 
لازم است اشاره کنم که این شیو تحصیل با الهام‌گیری از ابن سینا در مدارس 
اسلامی» به‌ویژه در ایران؛ رواج داشت و هنوز هم در حوزه علمیه قم پیگیری 
می‌شود. 
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از دستاوردهای آن عصر این بود که آثار یونانی به لاتینی ترجمه شده تفاسیری بر 
آنها نوشتند» آن تفاسیر بررسی شد و تفاسیری بر آن تفاسیر پدید آمد. همچنین 
اند یشه‌های تازه‌ای عرضه گردید و زنگار از افکار قدیم زدوده شد و با این کارء فلسفه 
پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرد. (اقدام به مقایسه بین آنچه در این باب در غرب تحقق 
یافته» با آنچه در همین باب و همان زمان در مراکز اندیشه اسلامی؛ مانند بغداه 
دمشق» همدان و نیشابور صورت گرفته است؛ کار مفیدی خواهد بود). 

یکی از نخستین فیلسوفان بزرگ اصحاب مدرسه جان اسکات اریجینا (م. ۸۷۷) 
بود که برای هماهنگ کردن دریافت نوافلاطونی از فیض و تعلیم مسیحی در باب 
آفرینش کوشید و در نوشته‌های خود (که پس از مرگ وی به اشتباه تصور می‌شد آنها 
با اندیشه‌های حلولی آميخته شده است) از تعالیم نوافلاطونی پیرامون فیض و 
بازگشت» طرفداری می‌کرد و توضیح داد که آغاز و انجام جهان آفرینش خداست. 
همچنین اسکات با ترجمه کردن نوشته‌های دیونوسیوس و سایر اندیشمندان مسیحی 
یونانی به زبان لا تینی و وارد کردن آن آثار در مدارس» در استحکام بخشیدن به بنیان 
فلسفه اصحاب مدرسه سهمی بز رک داشت. 

دوران طلایی فلسفه اصحاب مدرسه با آیلم» سراسقض کُیبری (م. ۱۱۰۹) 
آغاز شد. این متفکر هدف خود را چنین بیان کرد: «ایمان دارم که می‌توانم بفهمم»؛ 
یعنی بر موّمن فرض است که برای فهمیدن ایمان خود بکوشد. انيلم برای دفاع از 
مسیحیت ترجیح می‌داد به جای کتاب مقدس» بر عقل تکیه کند و نخستین فیلسوف از 
اصحاب مدرسه بود که برای اثبات وجود خدا به «برهان وجود شناسی» متوسل شد.* 


در اوائل قرن دوازدهم» با ترجمه شدن آثار فلاسفه بزرگك اسلام به لاتینی» نسیم 
روح‌بخشی بر فلسفه مسیحی وزیدن گرفت. نخستین ترجمه‌ها در دربار پادشاهان 
نورماندی در شهر پالژمو (سیسیل) و به دست بهودیان در شهر ناپل انجام شد. 


3 حلاصه آن برهان این است که صرف اند یشیدن درباره هستی برتر دلیل بر وجود 
اوست. ان هم نه تنها وجود ذهنی» بلکه وجود خارجی نیز (مترحم عربی). 
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مسیحیان نوشته‌های عربی را مستقیماً (در پالژمو) به لاتینی ترجمه کردند و در مواردی 
با واسطه ترجمه‌های عبری آنها که قبلاً توسط بهودیان انجام گرفته بود. با این شیوه؛ 
فیلسوفان مسیحی اصحاب مدرسه با آثار کندی» فارابیء ابن سیناء غرّالی» این باجه» ابن 
طفیل و ابن رشد آشنا شدند و به بحث و بررسی عمیق آنها پرداختند. 

از سوی دیگر» نوشته‌های مسلمانان در زمینه علوم» مانند پزشکی» نجوم و 
ریاضیات به لاتینی ترجمه شد و انتشار وسیعی یافت. بر اثر این کار» تألیفات جابر بن 
حیان» محمد بن زکریای رازی و ابن سینا در طی چند قرن» منابع اساسی و مورد 
اعتماد مسیحیان ارو پا بود. 

لازم است اشاره کنیم نخستین فیلسوف از اصحاب مدرسه که عربی آموخت» 
پطرس لومباردی (م. ۱۱۰) بود که علاوه بر آموختن عربی» آن زبان را در مدارس 
رواج داد تا دانشجویان بتوانند نوشته‌های فیلسوفان عرب زبان را بدون وساطت 
ترجمه» مطالعه کنند. پطرس لومباردی در رأس آن گروه از اندیشمندان مسیحی قرار 
داشت که شیوه نوافلاطونی و اگوستینی را برگزیده بودند و کتاب او به نام «حکمتهاء 
تا زمان تألیف کتاب «خلاصه الهیات» نوشته توماس اکویناس» مهمترین منبع برای 
الهیات فلسفی مسیحیت بود. این فیلسوف در عصر ابن طفیل و ابن رشد می‌زیست و 
آگاهی از تفسیری که ابن رشد از افکار ارسطو فراهم کرد» برای وی میسر نشد و به 
همین دلیل نوشته‌های او تا اندازه‌ای پایان فکر نوافلاطونی قبل از پدیدار شدن اندیشه 
ارسطو در اروپا؛ به شمار می‌رود. 


و) کشف مجدد ارسطو 
در حدود سال ۱۲۳۰ اروپای مسیحی انديشه ارسطویی خالص را از طریق ترجمه 
تفسیر ابن رشد از ارسطو به لاتینی کشف کرد. واکنش اصحاب مدرسه در مقابل این 
عمل سه گونه بود: 

۱. اگوستینی‌های سنت گرا ارسطو را نبذ یرفتند؛ زیرا وی از دیدگاه ایشان ماده گرا 
بود و اندیشه‌های او کاملاً با فکر مسیحی ناسا زگار می‌نمود. 

۲ حامیان لاتینی ابن رشد و در راس آنان «سیگر بربائتی»» استاد دانشگاه 


ج هه 5 ۹ ۲ ۲ مج ج ا 
پاریس» رابطه بین عقل و نقل را از ابن رشد پذیرفتند و گفتند که عقل نخستین نیرویی 
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است که انسان رابه معرفت می‌رساند» ولی وحی از طریق رموز و داستانها و تصاویر» 
عامه مردم را به حقیقت نزدیک می‌کند. 

۴. گروهی نیز نسبت به امکان هماهنگ ساختن فلسفه ارسطو با ایمان مسیحی 
اطمینان داشتند و می‌گفتند فلسفه مذکور بهترین و مناسبترین پایه و بنیاد الهیات است. 

نخستین شخص در میان بزرگانی که در خط فکری اخیر تعلیم می‌دادند» آلیت 
کبیر (م. ۱۲۸۰) بود. وی» مانند ابن رشد تفسیرهایی بر همه آثار معروف ارسطو 
نوشت و برای خود هدفی اتخاذ کرد که گویا برای سراسر عمر او بود. هدف مذکور 
عبارت بود از نزدیکك کردن فلسفه ارسطو به فهم کسانی که به زبان لاتینی سخن 
می‌گفتند و اقامه برهان بر اینکه فلسفه ارسطو می‌تواند اساس محکمی برای الهیات 
مسیحی باشد. آلبرّت کبیر آثار فلسفی و الهی مهمی از خود باقی گذاشت و پیوسته تا 
این زمان؛ افکار وی مورد مطالعه پژوهشگران و دانشمندان بوده است. البته نور این 
معلم بز رگبا طلو ع خورشید شا گرد نابغه‌اش توماس اکویناس(م. ۲۷۴ ۱) خاموش‌شد. 


ز) توماس | کویناسو تومیسم ارسطویی 
توماس جدایی عقل و ایمان را امری اساسی می‌داند و می‌گوید با آنکه میدان معارفی 
که به وسیله عقل می توان آنها را به دست آورد وسیع است» ولی مسائلی نیز و جود 
دارد که شناخت آنها جز از طریق وحی ممکن نیست. حقایق وحی شده تابع برهان 
عقلی نیست» ولی می‌توان امکان آنها را با عقل بیان کرد. حقایق وحی شده نمی تواند 
با عقل مخالف باشد» ولی برخی از عناصر ایمان از عقل برتر هستند. 

توماس نظریه ارسطو در باب ماده و صورت را به همه جهان آفرینش سرایت داد: 
(ماده و صورت» وجود و ماهیت 12596066» قوه و فعل» جوهر و عرض). وجود و 
ماهیت در خدا یکی است؛ چون خدا فعلیت محض است. توماس همان چیزی را 
گفت که ابن سینا قبل از وی گفته بود: وجود خدا ضرورتاً از طبیعت (یا ذات) او 
استنتاج می‌شود» پس وجوب خدا ذاتی است. از آنجا که هر معرفتی از حس آغاز 
می‌شود؛ توماس براهین پنجگانه خود را بر اساس مشاهده جهان آفرینش بنیاد نهاد و 
از آنجا به وسیله عقل به وجوب وجود خدا رسید. 

همچنین توماس به پیروی از ابن رشد» نظریه‌ای را اتخاذ کرد که می‌گوید شناخت 
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ساختة فکر و از درون فکر است و آن را عامل خارجی در ذهن نمی‌کارد. وی از 
سنت نوافلاطونیان فاصله گرفت و گفت عقل فعال «صانع» یا (آن طور که فارابی و 
ابن سینا معتقدند) «جبر ثیل» نیست» بلکه مرتبه‌ای از مراتب عقل بشری است. 

اندیشه اکویناس بدان حد از قوت ادله و هماهنگی مسائل و سازماندهی 
موضوعات برخوردار بود که روش ارسطویی وی تا این زمان» نزد کاتولیکها رواج 
دارد. البته اگوستینی‌های نوافلاطونی نیز میدان را خالی نکردند و رهبرشان در قرون 
میانه بنونتورا (م. ۴ ۱۲۷) بود که بر خلاف اکویناس؛ بر اولویت اراده اصرار 
می‌ورزید. همچنین وی با تأکید» می‌گفت که همةً حکمت بشری در قباس با نور تابان 
فیض خدا بر انسانی که از روی محبت و ایمان به وی تقرب افته» جهل است. (اين 
نظریه را با مفهوم ذوق و ایمان پیروان مکتب اشراقی» مانند سهروردی» مقایسه کنید). 

موج فکری سومی که در پیروان لاتینی زبان ابن رشد جلوه گر شده بود» به برتری 
عقل عقیده داشت و حقایق وحی شده را تنها یک تصویر رمزی برای نافرهیختگان 
می‌دانست. این موج فکری در دانشگاههای بزرگ ارو پاء مانند دانشگاههای پاریس و 
پادوا به جریان خود ادامه داد و می‌توان آن را پیش درآمدی برای مکتبهای فلسفی 
متأخر اروپاه مانند راسیونالیسم» پوزیتیویسم و سیانتیسم شمرد. همچنین بسیاری از 
نویسندگان تاریخ فلسفه معتقدند که ریشه‌های فکری اومانیسم و روشنگری به پیروان 
لاتینی زبان ابن رشد برمی‌گردد. 

در عصر رنسانس بسیاری از فرهیختگان اروپا عمللاً افلاطون را «دوباره کشف 
کردند» و برای مقابله با افراط در روشی که تومیسم ارسطویی در آن عصر به دامان 
آن افتاده بود» به احیای تفکر افلاطونی کوشیدند. یکی از برجسته‌ترین فیلسوفان این 
موج افلاطونی جدید جورج جمیستوس پلتون ۳۱6۱500 Gemistus‏ .0 (م. ۱۴۵۰) 
بود. وی در استانبول به دنیا آمد و در شهر ورنزه در ایتالیا مدرسه‌ای برای تربیت 
دانشجویان در فلسفه افلاطونی خالص تأسیس کرد. 

یکی از شاگردان پلتون به نام مارسیلیو فیچینو ۴|1۸0 (م. ۱۴۹۹) در مقابله با 
سلطه ارسطو بر فلسفه در اروپا از معلم خود موّثرتر بود و ترجمه‌های جدیدی از 
مهمترین آثار افلاطون تهیه کرد و تا آخر عمر مدیریت مدرسه یاد شده را بر عهده 
داشت. وی برای ایجاد هماهنگی بین ایمان مسیحی و اندیشه افلاطونی دست به 
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کوشش تازه‌ای زد و این کار بر شماری از دانشمندان عصر رنسانس تأثیری عمیق باقی 
گذاشت. برای مثال تنها در انگلستان برخی از متفکران مسیحی» مانند جان کولت 
6۱ (م. ۱٩‏ ۰)۱۵ جان فیشر ۳19067 (م. 4۱۵۳۵ توماس مور 10056 (م. ۱۵۳۵) 
و «افلاطونیان دانشگاه کمبریج» در قرن هفدهم در بحث از ایمان مسیحی؛ به 
هماهنگ ساختن اومانیسیم و انديشه افلاطونی پیرامون سیاست» اخلاق و روانشناسی 
اقدام کردند. 

بحث و بررسی فراگیر پیرامون سایر امواج جدید فلسفی که در جهان مسیحیت از 
زمان دکارت (م. ۰ ۱3۵) تا کنون پدید آمده؛ در فرصت این مختصر نمی‌گنجد و با 
آنکه بسیاری از فیلسوفان مغرب زمین مانند خود دکارت» مسیحی و موّمن بودند» 
تلاش گروهی برای پایه گذاری یک «فلسفه مسیحی» پس از عصر رنسانس به پایان 
خط رسید. برخی از علل این امر از این قرار است: ۱) شک در درستی «الهیات 
عقلی» و نتیجه آن که عبارت بود از جدایی بین عقل و ایمان؛ ۲) توجه و اهتمام 
فلسفۀ پوز یتیویستی به محدود کردن بحث در حوادث مشهود. علاوه بر این» فلسفه 
اصحاب مدرسه نتوانست قدرتهای خلاق خود را در جهان صنعتی حفظ کند و 
سرانجام به مجموعه‌ای خشک و جامد از نوشته‌های فلسفی مبدل گردید. 

در قرن حاضر اندیشه‌های فیلسوف پروتستان دانمارکی» سورن کی رکه گارد 
0 (م. ۵ ۱۸۵) امواج فکری اگزیستانسیالیستی چندی را برانگیخته و 
امیدهای محکمی را برای فراهم شدن روشی فلسفی برای درکك حقیقت و زندگی 
انسان از دیدگاه تازه‌ای در مسیحیت به دنبال آورده است. 


۳ حیات روحانی و تصوف 


الف) تصوف در سنت مسیحی 

در مقام تعریف می‌توان گفت: تصوف شناخت مستقیم خداست که در زندگی این 
جهانی از راه تجربه دینی فردی برای انسان حاصل می‌شود. تصوف عبادتی است که 
بر دو اصل استوار می‌شود: نخست» اوقات اندکی که برای انسان احساس «تماس» 
الهی دست می‌دهد؛ و دوم» اتحاد پیوسته‌ای با خدا که گاهی آن را «ازدواج روحانی» 
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می‌نامند. همه پیر وان مسلک تصوف تکامل در فضائل مختلف» مانند محبت؛ تواضع 
و خدمت را دلیل درستی تجربه تصوف می‌دانند. 

بر اساس تصوف مسیحی» خدای سحان به طور همزمان» متعالی و حاضر است. 
صوفیان مسیحی درست اندیش مفهوم ذوب شدن (وصل) در خدا را انگار می‌کنند و 
تصوف مسیحی به «دوگانگی», توجه دارد و وحدت روحانی با خدا را به معنای اتحاد 
در محبت و اراده می‌داند که در آن جدایی بین خالق و مخلوق امری ثابت و مسلم 
است. 

رژیاه خواب» خلسه و خلع بدن پدیده‌هایی هستند که در تجربه صوفیان مسیحی 
فراوان دیده می‌شوند» ولی چیزهایی اساسی نیستند. به عقیده برخی از اهل تصوف» 
این امور شگفتی آور معمولاً پس از رسیدن به درجات رفیعی از تجربه روحانی پایان 
می یابند. 

مسیحیان در برابر تصوف مواضع متقابلی دارند: برخی از متفکران پروتستان؛ 
مانند راینهولد نیبور ۱۷:60 (م. 60۱۹۷۱ تصوف را انحراف از رسالت انجیلی 
می‌دانند و میگویند رسالت انجیلی برای تثیت یک جامعه بشری در جهانی 
می‌کوشد که خداؤند خود آن را خود هدایت می‌کند. از سوی دیگر» برخی از 
متفکران» مانند بردیایف» تجربه تصوف را جوهر مسیحیت را می‌شمارند. 

با این حال می‌توان گفت که بیشتر مسیحیان بر این مسأله اتفاق نظر دارند که 
قسمتی از تصوف بخشی از زندگی هر مسیحی حقیقی است. کلیساهای کاتولیکك و 
ارتودکس از صوفیان خود بسیار تجلیل می‌کنند و بسیاری از صوفیان بزرگ را در 
زمره قدیسان قرار داده» نوشته‌های آنان را مطالعه و مضامین آن را سرمشق خود قرار 
می‌دهند و شیوه زندگی ایشان را الگوی خود می‌پذیرند. پروتستانها نیز» با آنکه با 
تصوف برخوردی احتیاط آمیز دارند» در میان خود صوفیانی داشته‌اند. 

تأثیر سنتهای تصوف در مسیحیت به اندازه‌ای است که به آسانی نمی‌توان 
صوفیان را فرقه‌ای منشعب از مسیحیت و راه آنان را جدا از مسیحیت اصلی دانست. 
مسیحیان مستندات کتاب مقدس برای زندگی صوفیانه را به اجمال در اناجیل» به‌ویژه 
ڈرال بوا و قاط از رساله‌هاق بول و کی باک رک اه 
م ی‌کنند. 
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غالباً مسیحیان از حبات روحانی به معنای راهها و روشهایی در زندگی مسیحی 
سخن می‌گویند که مشتمل بر عناصری از تصوف است. هر یک از سنتهای روحانی 
پیروی کامل از تعالیم انجیل را هدف خود قرار می‌دهد و بدین علت» آن سنت را 
شیوه انجیلی می‌نامند. «حیات روحانی» را می‌توان یک تقید درونی برای کسانی 
دانست که می‌خواهند در همه جوانب زندگی خود از عیسی پیروی کنند. از این رو» 
باید گفت: تنها یک شیوه حیات روحانی مسیحی وجود دارد که عبارت است از 
پذیرش کامل تعالیم کتاب مقدس. 
حیات روحانی مسیحی برای پذیرش فرمانهای خدا یک بعد «عمودی» و یک 
بعد «افقی» را در نظر می‌گیرد که هیچ یک از آنها را نباید در زندگی تکامل یافته 
مسیحی مورد غفلت قرار داد. بعد عمودی عبارت است از عبادت» دعا و انجام سایر 
واجبات الهی؛ و بعد افقی عبارت است از سوولیتهای فرد مسیحی در مورد خود؛ 
دیگران و جامعه. انگیزه و هماهنگ کننده این مسووليتها محبت و خدمت است. 
عیسی به ما آموخت که تورات و کتب انیا در دو توصیه خلاصه شده است: 
نخست اینکه «خداوند» خدای خود را به تمام دل و تمام نفس و تمام توانایی و تمام 
فکر خود محبت نما»؛ دوم اینکه «همسایه خود را چون نفس خود محبت نما.» (متی 
۰۲ مرس ۳۱-۳۰:۱۲؛ لوقا ۰ ۲۷:۱). این توصیه محور سایر توصیه‌های 
لته زا کی ی سول تست ار آن وش 
اگر نبوت داشته باشم و جمیع اسرار و همه علوم را بدانم و 
ایمان کامل داشته باشم. به حدی که کوهها را نقل کنم و محبت 
نداشته باشم هیچ هستم و اگر جمیع اموال خود را صدقه دهم و 
بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و محبت نداشته باشم» هیچ 
سود نمی‌برم. (رساله اول به قرنتیان ۲-۲:۱۳). 
با آنکه تنها یک حبات روحانی مسیحی وجود دارد که کاتولیکها؛ ار تودکسها و 
پرو تستانها برای آن تلاش می‌کنند» ولی تاریخ مسیحی انواع بسیار گوناگونی از 
طرایق و مکاتب تصوف را می‌شناسد که برخی از آنها بر جنبه‌های ویژه‌ای از پیام 
کتاب مقدس تا کید می‌ورزند» برخی هم بر شیوه‌های خاصی از سیر و سلوک طبق 
تعالیم انجیل» اصرار دارند. اکنون با آنکه نمی‌توانم تاریخ مفصل حیات روحانی 
مسیح را در این نوشته کو تاه بیاورم» در صفحات باقی‌مانده کتاب خواهم کوشید 
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خوانندگان را با مهمترین و معروفترین طرایق حیات روحانی آشنا کنم. 


ب) آغاز نهضت رهبانی 
از زمان حواریون تا کنون» برخی خی از مسیحیان به تقلید از مسیح تجرد و زهد را شیوه 
زندگی خود قرار داده‌اند. . عیسی هرگز ازدواج ی و 
وملکوت خدا» مجره به سر خواهند برد (متی ۱۹:۱۲). البته بیشتر رسولان؛ از جمله 
پطرس» ازدواج کرده بودند» ولی پولس مجرد می‌زیست و وضع او نادر بود. تجرد 
در آغاز با عقیده به بازگشت قریب الوقوع عیسی و فرارسیدن روز پایانی ارتباط 
داشت. با گذشت زمان و روشن شدن اینکه بازگشت عیسی نزدیکك نیست» برخی از 
مسیحیان؛ به نشانه حیات جدیدی که بايد در مسیح ایجاد کرد و به نشانه روابط جدید 
در جامعه مسیحیت -روابطی که نه بر قرابت جسمانی» بلکه بر ایمان به خدا استوار بود 
- تجرد برگزیدند. 

باید یاد آور شد که از همان روزگار حواریون» زندگی زناشویی از دیدگاه 
مسیحیان راه طبیعی بیروی از سیح و ادای شهادت به تعالیم او بود. پیوسته در طول 
تاریخ مسیحیت» تجرد بک شیوه استثتایی برای افرادی محدود از مسیحیان تلقی شده 
که احساس می‌کنند به طور خاص از آنان دعوت شده تا حیات ایمانی خود را به آن 
شوه ادامه دهند. 

هنگامی که در قرون نخستین؛ طوفان آزارهای سخت بر مسیحیان وزیدن گرفت» 
مسیحیان» برای پیروی از انجیل در میان آن خطرهای بزرگ که همه را فراگرفته بود؛ 
گروه کوچکی با روابط تنگاتنگ پدید آوردند. .هنگامی که در زمان قسطنطین 
مسیحیت دین فرمانروایان شد و بیشتر شهروندان مسیحیت راپذ یر فتند» سطح دینداری 
مردم به طور طبیعی به پستی گرایید و بسیاری از مسیحیان به گونه‌ای زیست می‌کردند 
که با تعالیم مسیح و شیوه زندگی او شباهتی نداشت. این دگرگونی وضع اجتماعی 
حرکت به سوی رهبانیت در صحرا را در پئ داشت. البته روشن است که یهودیان 

پیش از مسیحین به این کار اقدام کرده بودند و گروههایی به نام باینی» قبل از میلاد 
مسیحء دیرهایی را نزدیک «قمران, در کرانه بحرالمیت تأسیس کرده بودند. این 
گروهها عقیده داشتند که جامعه دنیوی به گونهای با وشره آلوده شده که دست یافتن به 
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نجات در آن ممکن نیست و در تلاش برای دور نگه‌داشتن اعضای خود از امتحان و 
فساد جامعه به شیوه خاص خود یعنی زندگی در صحراء پناه بردند. 

در قرنهای سوم و چهارم» برخی از مسیحیان همان مسلک را پیمودند و 
شهرهایی» مانند اسکندر یه و انطاکیه را رها کرده» عزلت در بیابان را برگزیدند تا در 
آنجاء زندگی در تنهایی» همراه با دعا و زهد را در پیش بگیرند. به محض آنکه 
شهرت یکی از راهبان مقدس مقیم در صحرا بالا می‌گرفت» مردم گروه گروه برای 
دریافت ارشاد و نصیحت و گذراندن اوقاتی در عبادت و در کنار او» به زیارت وی 
می‌رفتند. برخی از این زائران تزد وی می‌ماندند و با الگو قرار دادن او» شیوه زندگی 
وی را بر می‌گزیدند. بدین گونه» نخستین دسته‌های رهبانی که دارای زندگی مشت رک 
بودندء در اطراف صومعه‌های ناسکان و گوشه گیران گرد آمدند. 

این پدیده نخست در بیابان مصر مشاهده شد و به زودی مناطق صحرایی سوریه و 
جزيرة العرب را فرا گرفت. از پیشگامان تنشک و گوشه گیری در مصرء آنتونی 
(م. ۳۵۱) و ما کاریوس (م. ۰ بودند که سخت‌ترین گونةٌ زهد را انتخاب کردند. 
پاکومیوس (م. ۳۴۱) اران و شاگردانی گرد آورد و نه دیر بنا کرد که در هر یک از 
آنها صد راهب به عبادت مشغول بودند. وی نخستین کسی بود که برای سازماندهی 
زندگی رهبانی گروهی» آبین نامه‌ای را تنظیم کرد. 

در مقابل آنچه گذشت» پدران کلیسایی اهل کپادوکیه یعنی باسیل؛ گریگوری 
نازیانزی و گریگوری نیصی» معنی و مفهوم دیگری برای رهبانیت مطرح کردند. 
آنان به فساد جامعه بشری معتقد نبودند و ترک آن را لازم نمی‌دیدند. سه اسقف یاد 
شده مشغله زیادی داشتند و فعالانه در بحث و جدلهای الهیات و مسائل سیاسی عصر 
خود شرکت می‌کردند. با این وصف» همه آنان هر چندی یکبار برای دعا و تفکر به 
صحرا می‌رفتند» همراه با این احساس که با آن عمل می‌توان اشتغالات را مهار کرد و 
به یاد آورد که هدف زندگی پیروی کامل از تعالیم انجیل است. 

باسیل قانونی را برای راهبان وضع کرد که هنوز هم کلیساهای شرقی از آن پیروی 
می‌کنند. سپس دیرهای «باسیلی» در همه مناطق بیابانی سوریه» جزيرة العرب و مناطق 
کم جمعیت آناتولی و یونان تأسیس شد و راهبان به پند دادن و ارشاد شهروندانی که 
به زیارت ایشان می آمدند می‌پرداختند و از مسافرانی که در بیابان راه گم کرده یا برای 
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فرار از ظلم و ستم و مشکلات به آنجا امده بودند» پذیرایی کردهء پناهگاه و 
امکانات استراحت و آرامش در اختیار آنان می‌گذاشتند. 

اکنون به رهبائیت در غرب می‌پردازيم. گفته می‌شود نخستین کسی که درباره 
زندگی رهبانی چیزی نوشت یوحا کاسیالس (م. ۴۳۵) بوده است. اما پدر حقیقی 
رهبانیت در غرب را بندیکت (مبارک) (م. ۴۷ ۵) می‌شناسند. وی هنوز در سالهای 
جوانی بود که برای اشتغال به دعا و عبادت؛ در یک منطقه کوهستانی متروکك 
نزدیک شهر رم منزوی شد. ظرف چند سال» افراد دیگری نخست برای دعا و سپس 
برای همزیستی با وی» به آنجا رفتند. یندیکت قانونی برای زندگی گروهی تنظیم کرد 
که بعداً به عنوان مهمترین سند در تاریخ رهبائیت غرب تلقی گردید. 

شعار زندگی رهبانی بندیکتّن عبارت است از: «دعا کن و کار کن.» برنمه‌ای نیز 
برای زندگی روزانه در دیرها مورد عمل قرار می‌گیرد؛ با محوریت قرائت مزامیر 
(زبور) که روزی هفت بار» از ساعت ۲ صبح آغاز می‌شود. اما کار در آغاز 
کشاورزی بود» ولی با واپس رفتن امپراطوری روم و فرا رسیدن دوران انحطاط و 
تاریکی» دیرهای بندیکتن مسوولیت حفظ علوم؛ ادبیات و معارف فلسقی و الهی را بر 
عهده گرفتند. با این عمل» بسیاری از شهرهای بزرگ اروپا در کنار دیرهای بندیکتن 
تأسیس شدند و شمار بزرگی از مراکز علمی مهم کار خود را از مدارس رهبانی آغاز 
کر دند. 

نقش زندگی رهبانی در گسترش و پیشرفت مسیحیت در کلیسای ارتودکس نیز به 
همان اندازه بود. راهبان ارتودکس از قانونی که باسیل قدیس وضع نموده بود؛ پیروی 
می‌کردند و بر اساس آن» دعای روزانه گروهی همراه با خدمتهای مختلف در دیر 
انجام می‌گرفت. در اینجا لازم است به کوه آتوس نیز اشاره کنیم. این کوه؛ در واقع 
شبه جزیره‌ای در شمال یونان است و بیست دير مستقل در اطراف آن قرار دارد. 
دیرهای کوه آتوس و دیر کاترینای قدیسه در کوه سینا نقش سهمی را در زندگی 
روحانی کلیسای ار تودکس بر عهده داشته‌اند. 

علاوه بر اين؛ راهبان نخستین فرستادگان مسیحی به سرزمین بالکان و روسیه 
بودند. آنان سنتهای رهبانیت شرقی و آیین‌نامه باسیل قدیس را با خود به آن مناطق 
بردند. راهبان و به‌ویژه اعضای کلیسای ارتودکس روسیه در تاریخ مسیحیت آن 
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ج) هزیکاسم 
واژه هزیکاسم از ریشه یونانی می‌آید و به معنای «آرامش, است. این کلمه به موج 
اساسی مراسم تصوف در مسیحیت ارتودکس اشاره می‌کند. این طریقت در قرنهای 
چهارم و پنجم میان راهبان آناتولی و یونان پدید آمد و کلیات آن از نوشته‌های 
پدران یونانی؛ مانند گریگوری نیصی» یوحنای زرین‌دهان و ماکسیم معترف 
(م. ۲) گرفته شده است. مهمترین نظریه‌پردازان آن طریقت شمعون نوالهی 
(م. ۱۰۲۲) و گریگوری پالماس (م. ۱۳۵۹) هستند که آنچه را در طول قرنها میان 
راهبان کوه آتوس و کوه سینا معمول بود» مدوّن ساختند. سپس این موج در روسیه 
پدیدار شد و یک مظهر بنيادین از مظاهر روحانیت و رهبانیت روسی تلقی گردید. 
سالکان این طریقت به نوعی ذکر به نام «دعای عیسی» می‌پردازند. این دعا پیوسته 
تکرار می‌شود و همزمان هر دو چشم از درون بر قلب متمرکز می‌گردند و دم حبس 
می‌شود. هدف از این عمل دعای قلبی استء نه دعای فکری؛ و در آن جان آدمی 
منتظر دریافت نور الهی می‌شود. نور یاد شده ذات خدا نیست؛ بلکه نیروی الهی یا 
فیضی است که از خدا صادر می‌شود و تنها کسانی به «دیدن» آن توفیق می‌یابند که 
قوای مادی آنان مانند حواس و ذهن ایشان «سته شود و قابلیت دریافت حیات 


روحانی را داشته باشند. 


د) صوفیان قرون میانه غرب 
صوفیان غرب» مانند هم‌مسلکان ايشان در شرق» تحت تأثیر نوشته‌های دیونوسیوس 
قرار گرفتند. از دیدگاه دیونوسیوس هدف از زندگی مسیحی اتحاد استوار بین خدا و 
مومن است. این اتحاد تدریجاً انسان را خدا می‌سازد. صوفی به دایره تاریک پا 
می‌گذارد و منتظر پرتو آسمانی می‌ماند. اینجاست که بار یافتن به درگاه الهی برای 
وی میسر می‌گردد و این تشرف را نمی‌توان از طریق تعقل و تفکر اثبات یا نفی کرد. 
وارد کردن این بحث در تصوف مسیحی برای نخستین بار» در نوشته‌های ه وگ 
دوسان ویکستور (م. ۱۱۴۲) و ریشار دوسان ویکتور (م. ۱۱۷۳) و جولیان 
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نورویچی (م. ۲ ۱۳۴) مشاهده شده است. 

سپس «رهبانیت واعظان, تأسیس شد و اعضای آن به نام موسس آن طریقت؛ 
«دومنیکك, (م. ۲۱ ۰)۱۲ «دوینیگن, خوانده می‌شوند. این سلسله از راهبان به وعظ و 
تربیت اشتغال دارند و حویش را جزو «راهبان سائل» قرار می‌دهند؛ زیرا حق ندارند 
از هیچ مالی استفاده کنندمگر آنچه به آنان به عنوان صدقه داده شود. 

صوفیان دومنیکن آلمان دریافتهای صوفیان قدیم را متحول ساختند و از آن 
برنامه‌ای استخراج کردند که «مرید» را برای «فتوح, و استعداد قبول نور فیض الهی 
راهنمایی می‌کند و فرایند آن از این قرار است: 

۱. تسلیم شدن کامل به مشیت الهی؛ 

۲ روی گرداندن از خویشتن» 

۳. ترک همه تصورات حشی (حتی تصور خود مسیح). 

هدف از این سلوک صوفیانه آن است که فرد به محکم‌ترین وجه با خدا متحد 
گردد؛ به گونه‌ای که هیچ‌یکک از امور دنیا نتواند بین صوفی و خدا فاصله ایجاد کند. 
این شبوه سوّالهای چندی را برای بسیاری از مسیحیان مطرح ساخته است؛ زیرا این 
شیوه به فنای ذات و سرانجام به گرایش حلولی دعوت می‌کند. 

سر سلسله این موج و استاد بزرگ آن معلّم | گهارت 1۳0000 (م. ۱۳۲۷) است. 
پاپ عصر او برخی از نوشته‌های وی را تحریم کرد» ولی شاگردانش جان تاولر .1 
Tauler‏ (م. ۱ هنری سوزو 550 .11 (م۔ ۱۳۷۱) و بان رونشبروک 120 
Ruysbroeck‏ (م. ۱ میلادی) به نشر آنها همت گماشتند. نوشته‌های او بر 
تصوف سیحی کاملاًتأثیر گذاشت. هنگام اصلاح دین؛ مارتین لوتر نوشته‌های 
کهارت را بسیار اعجاب انگیز خواند. برخی فلاسفه آلمانی پس از وی؛ مانند کانت و 
هگل نیز به تعالیم او گرایش داشتند. امروزه شمار بزرگی از مسیحیان در مقابل کسانی 
که | کهارت را به عدول از راه راست متهم می‌کنند به دفاع از او برخاسته‌اند. 


فرانسیس اسیزی 


فرانسیس اسیزی (م. ۱۲۲) در طلیعه شخصیتهای محبوب مسیحیت قرار دارد و در 
تاریخ کلیسا دارای تأثیری بی‌مانند است. او در خاندان بازرگانان ثروتمندی در شهر 
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اسیزی به دنیا آمد» ولی به زودی ناخشنودی خود را از زندگی مرفه دنیوی نشان داد؛ 
از این رو تصمیم گرفت بقیه عمر را به تقلید از راه و رسم حضرت مسیح سپری کند. 
فرانسیس بيست ساله بود که گروهی از یاران جوان را گرد آورد و آنان با در نظر 
گرفتن دقیق پیام و بشارت عیسی در باب فقر شیوة فقیرانه زیستن را برگزیدند. این 
گونه زندگی که شدیداً با فقر انجیلی همراه بود در عمل یک مبارزه با کلیسای عصر 
فرانسیس که ثروت و رفاه بسیاری داشت» تلقی گردید. 

فرانسیس یک صوفی بز رگ بود و بسیار اتفاق می‌افتاد که وی هفته‌ها یا ماههایی 
را پیوسته در حال تمل و دعا در غارها و بیشه‌ها بگذراند. خداوند به وی مکاشفات و 
تجربه‌های خارق عادتی عطا کرده بود و در اواخر عمرء «داغهایی» به نشانۀ زخمهای 
عیسی در جسم او پدید آمد. البته سیر و سلوک الی الله نزد فرانسیس با شیوة صوفیان 
قدیم که پیرو دیونوسیوس بودند» مخالفت داشت. فرانسیس تعلیم می‌داد که جهان 
آفرینش نشانة مستقیمی است که احسان خدا به انسان را منعکس می‌کند. از این رو» او 
ماه و خورشید را خواهر و برادر خود می‌خواند و همه حیوانات» نباتات و پدیده‌های 
طبیعت را آفریده‌هایی یار و همدم انسان» آفریدة دیگر خدای متعال می‌دانست. 

فرانسیس در تاریخ مسیحیت «شبیه ترین انسان به عیسی» شمر ده می شو د. سیره او» 
دعاهایی که انشا کرد» بحثهای ساده و مستقیم او پیرامون ایمان و نظامهای رهبانی که از 
شیوه زندگی او الهام گرفتهاند» از چیزهایی هستند که حیات روحانی فرانسیسکن را 
در صدر مکاتب صوفی تاریخ مسیحیت قرار می‌دهند. 


ه) صوفیان اسپانیایی 

با فرا رسیدن قرن شانزدهم و انتشار نوشته‌های یوحنای صلیب (م. ۰۱۵۹۱ ترزای 
آویلی (م. ۱۵۸۲) و ایگناتیوس دو لویولا (م. ۲ ۱۵۵) تصوف مسیحی در اسپانیا به 
مقام رفیع و قابل توجهی رسید. هر یک از این سه قدیس در زندگی خود به 
شدیدترین وجه و متعهدانه ترین شیوه برای ایجاد اصلاح در کلیسای کاتولیکک تلاش 
می‌کرد و در عین حال آنان در زمینه‌های روحی نیز بر جستگی نشان دادند و 
نوشته‌های ایشان در باب تصوف» از مهمترین آثاری است که سنت مسیحی در این فن 
می‌شناسد. 


۱۴۸ کلام مسیحی 


یوحنای صلیب 
این قدیس در نوشته‌های خود می‌گوید: خدای متعال از اینکه به گونه‌ای ادراک با 
حس یا تخیل شود برتر است و معرفت او جز از طریق محبت خالص ممکن نیست. 
خدا نفس موّمن را دوست دارد و او را به سوی خود هدایت و جذب می‌کند. خدا با 
فرو بردن نفس در «شب حواس»؛ آن را از لذتهاتی عبادت حسی پاک می‌کند» در این 
هنگام صوفی از هر چیز جز ایمان عاری می‌گردد. 

خدا صوفی را چندی راحت می‌گذارد» سپس به تطهیر وی از طریق «شب روح» 
آغاز می‌کند» تا انسان به گونه‌ای درد آور» عظمت و قدرت خدا را در برابر کوچکی 
و حقارت آدمی درک نماید. مادامی که صوفی در قید حیات است» این دو فرایند 
تطهیر ادامه می‌یابد و از این طریق نفس او به اتحاد با خدا نائل می‌گردد. یوحّای 
صلیب این اتحاد بین نفس و خدارا به اتحاد بین عروس و داماد تشبیه کرده و برای بیان 
آن غالباً از استعاره‌هایی «جرأت آمیز» و ملهّم از تجربه محبت بشری بهره برده است. 
ترزای اویلی 
شاید قد یسه تزا بزرگترین فرد در میان نویسندگان مسیحی است که درباره مراحل و 
انواع دعاهای صوفیان مسیحی بحث کرده‌اند. وی زندگی موّمن را مانند قلعه‌ای 
ترسیم م یکر د که «خانه‌های» متعددی دارد و مسیح در وسط آن قلعه قرار گرفته است. 
نفس آدمی برای رسیدن به عیسی باید از آن خانه‌ها عبور کند. تعداد آن خانه‌ها هفت 
و هر کدام نشانه مرحله‌ای از دعاست. ترزا در باب آن مراحل دعا به تفصیل سخن 
گفته و انواع و اقسام آن را آورده است. 

سه مرحله از مراحل یاد شده به «دعای اکتسابی, مربوط می‌شود که موّمن با طی 
آن مراحل برای تطهیر نفس خویش از وابستگی به دنیا و موانع درونی می‌کوشد. 
هنگامی که «مرید, به مرحله چهارم رسید» «دعای افاضه شده» را آغاز می‌کند و آن 
یک فیض الهی است که خدا به آن مبادرت می‌ورزد و نفس بدون هیچ اقدامی آن را 
می پذیرد. در این مرحله اراده با خدا متحد می‌شود» ولی حافظه و قدرت تخیل هنوز 
آزاد و رها هستند. در مرحله پنجم همه وظایف بر خدا تم رکز می‌یابند و «دعای اتحاد 
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بسیط» آغاز می‌گردد. مرحله ششم مرحله دعای «اتحاد در انجذاب» و غالباً همراه با 
مکاشفه است. سرانجام در مرحله هفتم همه پدیده‌ها از ميان می‌روند و چیزی جز 
«ازدواج روحانی» باقی نمی‌ماند. 

مسلمانانی که با ادبیات تصوف سر و کار دارند» در مورد وجود شباهت بین 
مراحل یاد شده و مقامات و احوال در تصوف اسلامی تردیدی نخواهند کرد و 
چیزهایی مشابه با مفاهیم فنا و بقا و نظاثر آن را که نزد صوفیان مسلمان یافت می‌شود؛ 
در اندیشه ټرزا نیز خواهند یافت. در حقیقت نویسندگان صوفی مسیحی در اسپانیای 
قرن شانزدهم به شدت تحت تأثیر سنتهای تصوف اسلامی قرار گرفته بودند و نشانه 


7 ۹ ی ے 
آن را می توان به روشنی در نوشته‌های ایگناتیوس دو لویولا مشاهده کرد. 


ایگناتیوس دو لویولا 


این قدیس در خاندانی شریف زاده شد» با امور درباری و سپاهی‌گری سر و کار پیدا 
کرد و دوران جوانی را در گونه‌ای از زندگی گذراند که از خشونت و بی‌باکی خالی 
نبود. وی بر اثر یک ضربه کاری» به بستر افتاد و همین امر یک نعمت الهی بود که 
زندگی وی را تغییر داد. ایگناتیوس پس از چند سال دعا و پژوهش برای ادامه 
تحصیل به دانشگاه پاریس رفت و آنجا با شماری از دوستانش یک جامعه رهبانی با 
نام رسمی «انجمن عیسی» تأسیس کرد که معمولاً مردم آن را «رهبانیت ژٍزوثیت؛ 
می‌خوانند و اعضای آن «ژزوئیت» نامیده می‌شوند. 

هدف این راهبان اصلاح کلیسا به شیوه مصلحان پروتستان بود» ولی ترجیح 
می‌دادند در عین حال کاتولیک و مطیع پاپ باقی بمانند. راهبان ژزوثیت» علاوه بر 
تعهدهای سه گانه سنتی راهبان» یعنی فقر» تجرد و اطاعت؛ تعهد چهارمی را نیز 
پیوسته مد نظر داشته‌اند و آن اینکه پاپ به هر جا که آنان را اعزام کرد بی‌چون وچرا 
بپذ یر ند. 

تجربه ایگناتیوس در باب تصوف در زندگینامه خودنوشت او» همچنین در 
کتابچة راهنمای تألیف وی به نام ریاضتهای روحی» آمده است. یک موضوع 


‌ ۰ و 9 2 تب 0 
اساسی و محوری در حیات روحانی ایکناتیوس وجود دارد و ان رخلوت نشینی» 


۱۵۰ کلام سیحی 


است. خلوت نشینی عبارت است از تخصیص دادن مدتی از زمان (سالی یکبار خلوت 
۸روزه؛ یا در عمر دو بار خلوت ۳۰ روزه) برای انزوا» تمل و دعای فراوان. در 
طول این مدت» فرد ریاضت‌کش از آداب معینی پیروی می‌کند که اساس و پایه آن 
تمرینهایی روحی است که آدمی را گام به گام به مشاهده محبت خدای متعال نائل 
سا 

از نو آوریهای ایگناتیووس در «ریاضت» خود» اهمیت دادن به قوةٌ خیال در 
دعاست. همچنین وی به منظور تشخیص دادن افکار و احساسهایی که از روح الهی 
صادر می‌شود و آنجه از وسوسه شیطان است؛ قواعدی آسان و عملی وضع کرد. 
ژزوئیتها در گسترش حرکت ریاضتهای روحی در تمام مناطق جهان کاتولیک سهم 
بزرگی دارند و اما کنی برای انجام دادن آن ریاضتها در مناطق کاتولیک نشین 
ات دواد 


و) تصوق در سنت پروتستان 


قبلا گفتیم که مسیحیان پرو تستان اصولاً از تصوف خشنود نیستند. آنان برای این 
موضوع شواهد روشنی در کتاب مقدس و تجربه کلیسای آغازین نمی‌یابند و تصور 
می‌کنند که تصوف می تواند گونه‌ای شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیتهای زندگی 
مسیحی دراجتماع باشد. بااین وصف؛ برخی‌از صوفیان درسنت پرو تستان‌رشدکردهو 
گونه‌ای از حیات روحانی با پدیده‌های ویژه و متمایز پروتستانی نیز جلوه کرده است. 

یکی از نخستین صوفیان پرو تستان جاکوب بومه 806706 32600 (م. ۲۴ ۱) از 
کلیسای لوتری است. وی مدعی شد که هرچه می‌نویسد و بیان می‌کند» از نوری الهی 
بر می‌خیزد که بر او اقاضه می‌شود؛ یعنی معرفت صو فیانه‌ای که مستقیماً از تجربه الهی 
سرچشمه می‌گیرد. فهم نوشته‌های این شخص دشوار است و در آنها از فکر تتوسوفی 
(حکمت الهی)؛ کیمیا و تنجیم استفاده شده است و به عقیده برخی از دانشمندان» در 
آن نوشته‌ها گرایش به مکتب حلولی و نوی و جود دارد. همچنین نوشته‌های ياد شده 
بر ایده آلیستها و رمانتیکهای آلمانی؛ مانند هگل» شلینگ 1108 و فون بادر ۷۵2 


Bde‏ اثر گذاشته است. 
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آرامشیان (پیروان آرامش روحی) توسل به هر کوشش بشری را منع میکنند و 
می‌گویند بر مومن فرض است که در صبر و انتظار بماند و بگذارد که خدا خود عمل 
کند. برخی از پیروان این طریقت «انجمن دوستان, ۳6009 0۶ زا5066 تشکیل 
دادند و به «فرندز» با کو یکر ز» 04۸۲8 معروف شدند. این گروه فرائض معین و 
رهبر ندارد و افراد آن معتقدند که خداوند هر کس را که بخواهد» برای سخن گفتن با 
گروه تعیین می‌کند. همچنین آنان بر «نور باطنی» تأاکید می‌کنند. نور باطنی اصولاً 
عبارت است از احساس حضور خدا و عمل مستقیم مسیح در جان آدمی. 

حرکت پروتستانی دیگری وجود دارد که به داشتن ریشه‌های روحانی عمیقی 
ممتاز گشته است و «پارسائی» ۴۴18۳ نامیده می‌شود. منشأً این طریقت یک حرکت 
اصلاحی بود که در قرن هفدهم درون کلیسای لوتری آلمان پدید آمد و علت آن این 
بود که اعضای کلیسای یاد شده احساس م یکر دند که کلیسای آنان در شرح عقائد و 
گسترش امور مربوط به ایمان» به اندازه‌ای برای عقل اهمیت قائل شده که اعمال دینی 
تقریباً از ایمان زنده و فعال تهی گردیده است. بر این اساس» افراد یاد شده جلسات 
پرهی زکارانه چندی برای دعا و قرائت کتاب مقدس بر پا کردند و برخورداری همه 
مسیحیان از امتیاز کشیشی را مورد تأ کید قرار دادند. 

حرکتی مشابه حرکت پارسایی» به نام «متدیسم»» در انگلستان پدید آمد. این 
حرکت در قرن هیجدهم به رهبری جان وزلی (ع. ۱۷۸۸) ایجاد شد. این مصلح یکث 
مسیحی مؤمن بود» ولی در سال ۱۷۳۸ احساس کرد که باید از گذشته خود دست بر 
دارد. وی بقیة عمر خود را برای بر انگیختن «دیانت عملی» و برای آنکه «به کمک و 
فیض الهی» حیات خدا را در نفوس بشر منتشر کند و صیانت نماید و رشد دهد»؛ 
وقف کرد. چیزی نگذشت که این حرکت از کلیسای انگلستان فاصله گرفت و به 
عنوان کلیسای متدیست بست شناخته شد. 

پنتیکالیسم در قرن نوزدهم در محیطهای نهض تگرای ایالات متحده آمریکا 
رشد کرد. اعضای این طریقت بر «تعمید در روح القدس» در مقابل تعمید با آب 
تا کید می‌کنند و به منظور اثبات نقش روح القدس در جهان؛ برای موهبتهای خارق 
اد که دراه خارقه آخادیه ی ی رسالههای برس امه 
بسار اهمیت قائلند: اموری از قبیل سخن گفتن به زبانهای گوناگون» پیشگویی شفا 


۱۲ کلام مسیحی 


دادن بیماران و بیرون کردن دیوها. شعاثر این گروه بسیار ساده و طبیعی و توآم با 
پرهی زکاری فراوان است. 

جا دارد یاد آور شویم که در اوائل دهه ۱۹۲۰ مهمترین جلوه‌های پنتیکالیسم به 
داخل گروههایی در کلیساهای سنتی کاتولیکک. ارتودکس و پروتستان راه یافت و به 
نام «حرکت موهبتی» شناخته شد. 


بسگفتار 


توماس اکویناس در آغاز دانشنامه معروف خود خلاصه الهیات می‌گوید: رما 
نمی‌توانیم بدانیم که خدا چیست» بلکه تنها می‌توانیم بدانیم که او چه چیزی نیست.» 
متکلمان بزرگ اسلام نیز همین را گفته‌اند. علت این امر آن است که خدای سبحان 
در مرکز زندگی آدمی قرار گرفته» همه امور را وحی می‌کند» عملی می‌سازد و اداره 
آنها را بر عهده دارد» و به همین دلیل» وی سرّی است که در ادراک آدمیان 
نمی‌گنجد. ما سلمانان و مسیحیان؛ با آنکه کتبهای مقدس خود را می‌خوانيم و در 
همه جوانب سنتهای دینی خویش تعمق می‌کنیم و می‌کوشیم زندگی خود را بر اساس 
آنچه از دین آموخته‌ایم تنظیم نماییم» با این وصف؛ بايد توجه داشته باشیم که هنوز 
هم خدای متعال با قدرت و آزادی اراده‌ای که مختص ذات کبریایی اوست؛ می تواند 
ما را غافلگیر کند و به پیش براند. 

در این کتاب کوشیده‌ام خلاصه‌ای از مطالب کتابهای مقدس مسیحیان؛ اصول و 
مبانی ایمان مسیحیء جامعه مسیحیت و تحول تاریخی آن, الهیات» فلسفه و حیات 
روحانی آن را تقدیم خوانندگان کنم. هدف من از این کار» پیوسته این بوده است که 
همه جوانب ایمان مسیحی خویش را در معرض فهم دانشجویان مسلمان خود قرار 
دهم. اينکه می‌گویم «در معرض فهم» به آن معنی نیست که توقع داشته باشم «در 
معرض قرار دادنٍ» مرا پپذیرند؛ بلکه هدفم آن است که بنگرند چگونه مسیحیان 
مخلص و هشیار می‌توانند در دین خود برای مسألهٌ خدای متعال» پاسخ قانع کننده‌ای 
بیابند. اگر در این نوشتار توانسته باشم بخشی از سوء تفاهمها را از بین ببرم و دریافتی 
از سیحیت را به گونه‌ای که مؤمنان بر آن توافق نموده و طبق آن عمل می‌کنند 
بیاورم» گامی هر چند کو تاه در راه شناخت متقابل و احترام متبادل بین پیروان اسلام و 


مسیحیت برداشته خواهم بود. 


ملتهای جهان معاصر به چیزهای زیادی نیازمندند. آنها محتاج ایمان به حقیقتی 
هستند که فراتر از حوادث روزمره و دشواریها؛ ناکامیها و کامیابیهای زودگذر زندگی 
باشد. ملتها به نیرویی نیازمندند که برای ادامه مبارزه در آنان روح اميد بدمد و در 
نتیجه» انسانهایی شوند که قوه خویش را به فعلیت رسانده» جامعه بشری را به عدالت» 
کرامت و حقیقتی برسانند که پیوسته در شوق آنها به سر برده‌اند. ملتها به منبع الهامی 
محتاجند که بتواند انسانها را به ماورای خودپرستی» خودبینی» درگیری و تفرقه طلبی 
رهبری کند. خداوند با حکمت بالغه» خود رسالتی را بر عهده مومنان گذاشته و از 
ایشان خواسته است افراد محیط خود را به راههای روشن کمال بشری رهنمون گردند. 
چنین تصور می‌کنم که مسلمانان و مسیحیان باید یکدیگر را در این رسالت شریک 
بدانند. پاپ ژان پل دوم در پیامی خطاب به شخصیتهای مسلمانی که در سال ۱۹۸۰ 
در نایروبی برای سلام رسمی به حضور او رفته بودند» گفت: از مسلمانان و مسیحیان 
انتظار می‌رود که «برای برقراری صلح؛» عدالت اجتماعی» ارزشهای اخلاقی و 
آزادیهای حقیقی با یکدیگر متعهد شوند., مسأله حیاتی ادیان ما در عصر حاضره 
ارتباط با یکدیگر و همکاری مشترک در امور مربوط به زندگی در بسیّارةٌه ماست. 


پیوست ۱ 
رهنمود برای مطالعه کتاب‌مقدس 


کتاب مقدس دارای ۷۳ کتاب است و به این دلیل مطالعه تمام آن فرصت بسیار زیادی 
را می‌طلبد. از این رو» برای کسانی که می‌خواهند در باب محتویات کتاب مقدس و 
آنچه در فصل اول آمده است» تحقیق کنند» برخی از بخشهای عهد عتیق و عهد 
جدید را ارائه می‌دهم. در این کار» کوشیده‌ام متونی را برگزینم که تعالیم 
کتاب مقدس را به گونهای روشن‌تر عرضه می‌کند. بدیهی است که این گزینش طبق 
سلیقه من انجام گرفته و افراد سیحی دیگر نیز می‌توانند گزینشهای خاص خود را 
انجام دهند. 


|. عهد عتیق 

الف) تورات 

پیدایش ۲-۱: آفرینش 

پیدایش ۳: لغزش آدم و حوّا 

پیدایش *۹-7: داستان نوح 

پیدایش ۲ ۰۱۳-۱ ۰۱۷-۱۵ ۲-۲۱ ۲: داستان ابراهیم 
پیدایش ۴۸-۳۷: داستان یوسف و برادرانش 
خروج ۲: تولد و جوانی موسی 

خروج ۴-۳: موسی در مدیان و بر انگیخته شدن او 
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خروج ۵: موسی و فرعون 

خروج ۱۰-۷: مجازاتهای مصریان 

خروج ۱۲: نخستین فصح 

خروج ۱۴-۱۳: عبور بنی‌اسرائیل از دریای سرخ 
خروج ۲۰-۱۹: پیمان سینا و ده فرمان 

اعداد ۱۴-۱۱: قوم يهود در صحرا 

تئیه ۳-۱: آخرین سفارشهای موسی 

تشنیه ۰۷-۱ شریعت موسی 

تثنیه ۲۴۳-۳۱: د رگذشت موسی 


ب) تاریخ قوم بهود 

صحیفه یوشع *: اشغال شهر اریحا 

سفر داوران ۱-۱۳: داستان شمشون 

کتاب اول سموئیل ۳-۱: داستان سموئیل 

کتاب اول سموئیل ۰ ۲-۱ ۱: شائول» اولین پادشاه 

کتاب اول سموئیل ٩‏ ۲۴-۱: داستان جوانی داوود 

کتاب دوم سموئیل 6۹-۵ ۲-۱۱ ۱: داستان پادشاهی داوود 
کتاب اول پادشاهان ۱۰-۳: داستان سلیمان و معبد 

کتاب اول پادشاهان ۰۱۹-۱۷ ۱ ۲: داستان ایلیا (الیاس) 
کتاب دوم پادشاهان ۲۵-۲۴: ویرانی اورشلیم و جلای بابل 
زرا ۰۱ ۷-۴: کورش قوم یهود را آزاد می‌کند. 

نحمیا ۸: عزرا تورات را بر مردم می‌خواند. 


ج) کنب حکمت 


لوب ۲-۱: شیطان اتوب صبریيشه را آزمایش می‌کند. 
یوب ۴: ایب روز زاده شدن خویش را لعنت می‌نماید. 


یوب ۳۱-۲۹: ابوب به دفاع از خود می‌پردازد. 

ایوب ۲۰۳۹-۳۸ ۴:خدا دعای‌ابوب‌را مستجاب می‌کند و اورا شفامی‌دهد. 

مزامیر ۵» ۱۳۴: دعای صبح و شام 

مزامیر *» ۰۲۲ ۰۳۸ ۴۱) ۰۵۵ *۸: دعاهای هنگام اضطراب 

سزامیر ۰۸ ۰۱٩‏ ۰۲۹ ۰۳۳ ۳ ۰۹۵ ۸۹۹ ۰۱۰۳ ۱۰۴ ۰۱۳۹ ۰۱۴۸ ۱۵۰: 
سرودهایی در ستايش خداوند 

مزامیر ۲۳: خداء شبان نیکو 

مزامیر ۲ ۳ ۵۱: دعاهای توبه 

مزامیر ۸۰۳ ۳ ۵۹۰ ۱۳۱: دعاهای امید 

مزامیر ۷۱: دعاهای مرد سالخورده 

امثال ۰۱ ۲-۱۰ ۲: اندرزهای سلیمان 

جامعه ۱۲-۱ مفهوم زندگی 

غزل غزلها ۸-۱: غزلهای محبت انسانی 

حکمت سلیمان ۳: سرنوشت نیکان و بدان 

د) کتب انبیا 

ایا :٦‏ رسالت اشعْیای نبی 

اشعیا ۴۰: نبی تسلی بخش 

إشعیا ۰۴۲ ۰۴۹ ۰۵۰ ۰۵۲ ۵۳: بنده رنج کشیده 

|رمیا ۳۱: خدا قوم خود را بازسازی می‌کند. 

جزقیال ۱۱: داستان رمزی قوم خدا 

دانیال ۵-۲: داستانهای دانیال و بر 

دانیال ۷: رویاهای دانیال 

هوشع ۲-۱: اسرائیل زوجه خیانت پيشه خدا 

هوشع ۱ رحمت خدا برتر از ادراک انسان است. 

عاموس ۴-۲: عاموس؛ پیامبر عدالت اجتماعی 


۱۵۸ کلام مسیحی 


يونس ۳-۱ داستان يونس 


زکریّا ۸: وعده آمدن مسیح رهایی‌بخش 


۲. عهد جدید 
الف) اناجیل 


متی ۲-۱: تولد عیسی 

متی ۷-۵: موعظه روی کوه 

متی :٩-۸‏ عیسی بیماران را شفا می‌دهد. 

متی ۱۳ مثلهای ملکوت خدا 

متی ۲۳: عیسی از بزرگان بهود انتقاد می‌کند. 

متی ۲۵: آخرین داوری 

مرقس ۱۲-۱ عیسی در اورشلیم موعظه می‌کند. 
مرقس ۱۳: خطبه عیسی درباره پایان جهان 

مرقس ۱-۴ رنجهای عیسی؛ مرگ و رستاخیز او 
لوقا ۲-۱: تولد یحیای تعمید دهنده و عیسی 

لوقا ۳: یحیای تعمید دهنده موعظه می‌کند و مژده می‌دهد. 
لوقا ۱۵: سه مثل دز باب رحمت الهی 

لوقا ۱۹-۱۷ برخی از تعالیم و فضائل عیسی 

بوحنا ۱: مقدمه: کلمه خدا جسم گردید. 

یوحن 7 عمسی» «نان زندگی» 

یوحن ۰ ۱: عیسی؛ «شبان نیکو» 

یوحتا ۱۷-۱۴: داستان شام آخر 

بوتا ۱ وایسین ظهور عیسی پس از رستاخیز او 


ب) اعمال رسولان 


اعمال ۲: مسیحیان نخستین و عید گلریزان (پنجاهه» بنطیکاشت) 


پیوست ۱: رهنمود برای مطالعه کتاب‌مقدس ۱9۹ 


اعمال ۲-۹ ۲: هدایت یافتن پوس 
اعمال :۱٩‏ پولس در افشس 
اعمال ۷ سفر پوس به رُم 


ج) رسالە‌ھا 


رساله به رومیان ۱۴-۱۲: وظایف زندگی‌سیحی 
رساله اول به قرنتیان ۱۳: برتری محبت 

رساله اول به قرنتیان ۱۵: رستاخیز مردگان 

رساله به غلاطیان ۵: آزادی مسیحی و ثمرات روح 
رساله به آفشسیان 1-۵: سفارشهای اخلاقی 

رساله اول به تیمو تاؤس ۳-۲: وظایف مسیحیان 
رساله به عبرانیان ۷-۵: کهانت عیسی 

رساله یعقوب ۵-۱: نقش عمل در دين 

رساله اول یوحنا ۴-۳: شریعت محبت 


د) کتاب مکاشفه 


مکاشفه ۳-۲: نامه‌هایی به کلیساهای آسیای صغیر 
مکاشفه ۱۴: رۋیای بره 
مکاشفه ۲۲-۲۰: رژیای اورشلیم آسمانی 


یوست ۲ 
فرهنگ اصطلاحات 


اپوکریفا: عنوان کتابهایی است که ضمن کتابهای مقدس ,(قانونی» پذبرفته نشده‌اند. 
(رکث.: قانون کتابهای مقدس). اپوکریفای عهد عتیق نزد کلیسای کاتولیکك و 
ارتودکس مقبول و قانونی» ولی نزد یهودیان و پروتستانها مردود است. اپوکریفای 
عهد جدید اناجیل» رساله‌ها و آثار دیگری است که هیچ‌یک از کلیساهای مسیحی 
آنها را نپذ یرفته‌است. 

ارتودکس: خانواده‌ای از کلیساهای مستقل که دارای اعتقادی یکسان و قائل به 
برتری منزلت پاتریکک جهانی استانبول (قسطنطنیه) هستند. کلیسای ارتودکس علاوه 
بر چهار پاتریک نشین قدیمی (قسطنطنیه؛ اسکندریه؛ انطاکیه و اورشلیم)» چهار 
پاتریک نشین جدید (روسیه» صربستان» رومانی؛ بلغارستان و گرجستان) را نیز در بر 
می‌گیرد؛ همچنین کلیساهای قبرس؛ یونان؛ جمهوری چک» جمهوری اسلواکی؛ 
لهستان و آلبانی ارتودکس هستند. ارتودکس به معنای «بنیادگرا, یا «راست‌کیش» 
است. 

ارمنی ( کلیسای‌ارمنی گریگوری): ارمنستان نخستین سرزمینی است که مسیحیت 
را به عنوان دین رسمی خود پذیرفت و آن هنگامی بود که پادشاه این سرزمین» به نام 
تیرداد دوم در سال ۳۰۱) به دعوت «گریگوری نوربخش»» سیحی شد. کلیسای 
ارمنی تصمیمات شورای کالیدون (خلقیدونیه) را نپذیرفت و بدین سبب با کلیساهای 
کاتولیک و ارتودکس متحد نیست. رهبر معنوی آن کلیسا کاتولیکوس (جائلیی) 
اچمیازین است. ۱ 


o 


۲ کلام مسیحی 


مس _آصآ7ص_صسص ل 


اسقف: این واژه از ريشه یونانی می آید و به معنای «ناظرء و «مراقب, است. اسقف 
رهبر معنوی جامعه محلی مسیحیت به شمار می‌رود و آن جامعه را قلمرو اسقف 
(اسقف‌نشین) می‌نامند. 

اقتوم: مسیحیان معتقدند که در خدای یکنا سه اقنوم ذاتی و ازلی وجود دارد. 
اقنوم حالتی از وجود و عمل است. این واژه از ريشه یونانی می آید و کلمه «صفت؛ 
درعربی معادل آن است. در زبان لاتینی ۲675008 به معنای رشخص, را برابر آن قرار 
داده‌اند. 

الهام (الهام و کتاب مقدس):خدا انسانهایی را به منظور تألیف کتابهای مقدس 
برمی‌انگیزد و برای بیان کردن آنچه وی می‌خواهد به بشر تعلیم دهد» آنان را هدایت 
می‌کند. 

الهیات پدران (پدرشناسی): در این فن» نوشته‌های «پدران» کلیسا که متفکران و 
رهبران کلیسا در پنج قرن نخستین بوده‌اند» بررسی می‌شود. 

انجیلی: هر یک از چهار نویسنده اناجیل متّی» مرفس» لوقا و بوحتّ, 

انجیلیها البته می‌توان همه مسیحیان را به سبب ایمان آنان به انجیل با این عنوان 
خواند؛ ولی امروزه؛ «انجیلی» به مسیحیانی اطلاق می‌شود که می‌گویند زیربنای ایمان 
کتاب مقدس است» نه چیز دیگر. 

ابقونه: رک.: شمایل 

پاپ: لقبی است به معنای «پدر» که در کلیسای کاتولیک به اسقف رم و در کلیسای 
قبطی به پاتریک اسکندریه عطا می‌شود. (رکث.: کاتولیک). 

پاتریک: لقبی است که بر رهبران پنج مرکز قدیمی مسیحیت؛ یعنی ر 
اسکندر به» انطاکیه, اورشلیم و قسطنطنیه اطلاق می‌گردد و بدین معناست که این 
رهبران بر کلیساهای همجوار سلطه دار ند. 

پرا کندگی‌بهود: منتشر شدن جوامع بهودی در خارج فلسطین. 

پروتستان: پیروان کلیساهایی که بر اثر نهضت اصلاح طلبی به رهبری مارتین 
لوتر در قرن شانزدهم پدید آمده است. کلیساهای پروتستان در عقیده و عمل انواع 
مختلفی دارند و وجه اشتراک آنها اهمیت دادن به تعالیم کتاب مقدس است. 

پنطبکاشت: رکث.: گلر یزان 


پیوست ۲ : فرهنگ اصطلاحات ۱۰۳ 


پیمان: رک.: عهد 

تجسم (تجسد): جسم شدن کلمه ازلی خدا در عیسای انسان. 

تفسیر: تلاش برای فهمیدن کتاب مقدس از طریق تحلیل لفظی. 

جدایی: انشعاب در جامعه سیحیت؛ مشروط به عدم اختلاف در عقیده. 

خروج: خارج شدن قوم بهود به فرمان خدا از مصر. 

دیاتشرون: مجموعه‌ای از قطعات انجیلها که در یک تحریر تنظیم شده است. 
معروف‌ترین «دیاتشرون» را «طاطیان» نوشته است. 

رساله: نامه‌ای که از یکی رسولان نخستین یا شاگردان عیسی برای فرد یا گروهی 
از مسیحیان نوشته و ارسال کرده است. کلیساهای مسیحی تعداد ۲۱ نامه را ضمن 
کتابهای مقدس قبول دارند. 

رسولی ( کلیسا):کلیسای روزگار رسولان نخستین و شاگردان عیسی که کتاب 
عهد جدید محصول آن است. این کلیسا از مرگ عیسی (حدود سال ۳۰) تا حدود 
سال ۱۰۰ ادامه یافت. 

رهبانیت: وارد کردن پیام سیح در محدود حیات معنوی فرد مسیحی, به منظور 
اینکه فکر و قلب به وحدت کامل با خدا دست يابد. نظامهای رهبانی متعددی که 
تاریخ مسیحیت می‌شناسد» راههایی فراگیر و متحول بوده که حیات مسیحیان را 
رهبری کرده و آنان را برای شاگردی مسیح به گونه‌ای بهتر آماده نموده است. 

سایمونی: گناه خرید و فروش مناصب و امور روحانی. 

سر: اسرار نشانه‌هایی محسوس و شعائری مرثی هستند برای تحقق بخشیدن 
اعمالی نامرئی که مسیح پس از برخاستن از مردگان در جامعه متحدان با کلیسا انجام 
می‌دهك. 

شمایل: تصویر سیح یا شخصیتهای کتاب مقدس يا قدیسان مسیحی. شمایلها و 
تمثالها موضوع عبادت نیستند؛ از این رو» تعظیم در برابر هر یک از آن شمایل تعظیم 
صاحب آن است. 

شورا: گردهمایی رسمی اسقفان و نمایندگان کلیسا که برای بررسی مسائل مربوط 
به ایمان و سلوک تشکیل می‌شود. شوراهای مسکونی (جهانی) به گردهمایبهایی 
اطلاق می‌شود که در برگیر نده اسقفهایی از سراسر جهان باشد. شوراهای «محلی» به 


۱3۴ کلام مسیحی 


یک شهر با منطقه اختصاص دارد و غالباً آن را رسینود, می‌نامند. همه مسیحیان هفت 
شورای جهانی قرون نخستین مسیحیت را قبول دارند؛ ولی کاتولیکها چهارده شورای 
دیگر را نیز بر آنها می‌افزایند که مجموع آنها بیست و یک شورا می‌شود. 

غشای ربانی: عمل اصلی عبادت مسیحی. مسیحیان با مُشای ربانی مراسم شام 
آخر عیسی را گرامی می‌دارند» بلکه می‌توان گفت که آن را با آفرینی می‌کنند. 

عقیده: عنصری از عناصر ایمان که خدا آن را وحی کرده و کلیسا حدود آن را 
معین نموده است. 

عهد: پیمان آزاد میان دو طرف که بر اساس آن هر یک از طرفین نسبت به انجام 
دادن اموری به نفع طرف دیگر متعهد می‌شود. عهد کوه سینا رابطه ویژه‌ای بین خدا و 
بهودیان پدید آورد؛ ولی مسیحیان معتقدند که عیسی پیمان تازه‌ای بین خدا و تمامی 

فدا: عمال خدای متعال برای نجات بشر از طریق مرگ و رستاخیز عیسی. 

قانون کتابهای مقدس: فهر ست رسمی نوشته‌هایی که مسیحیان آنها را بخشی از 
کتاب مقدس می‌شمارند. هر بخشی که از نظر کلیساهای مسیحی قسمتی اصیل و 
صحیح از کتاب مقدس باشدء صفت ,قانونی» پیدا می‌کند. 

قبطی ( کلیسا)؛ کلیسای مصر و حبشه (اتیوپی) که رهبری آن را پاتریکك 
اسکندریه بر عهده دارد. به روایت سنت متواترء بنیانگذار این کلیسا مرقس انجیل‌نگار 
است. از آنجا که کلیسای قبطی تصمیمات شورای کالیدون (خلقیدونیه) را نپذیرفته 
است» کلیسای یاد شده با کلیساهای کاتو لیک و ار تودکس متحد نیست. کلیسای اتبوپی 
در سال ۱۹۵۹ مستقل شد. 

کاتولیک( کلیسا)دگروهی از میسحیان که معتقدند اداره کلیسا باید بر عهده 
مجموع اسقفان به رهبری پاپ اسقف رم باشد. 

کفاره‌شدن گناهان: آشتی کردن انسان با خدا از طریق م رگ عیسی بر صلیب. به 
عقیده مسیحیان» عیسی با مرگ خود تمامی موانعی را که گناه ایجاد کرده بود» از میان 
بر داشت و پیمان تازه‌ای را بین خدای متعال و انسان منعقد کرد. 

کلیسا: جامعه مسیحیان که برای شهادت دادن به آنچه خدای متعال از طریق 


عیسای انسان محقق ساخته است» در طول تاریخ در سراسر جهان منتشر شده‌اند. 


پیوست ۲ فرهنگ اصطلاحات ۱۵ 


معنای دوم واژه «کلیساء عبارت است از ساختمانی که مسیحیان برای برگزاری مراسم 
عبادت در آن گرد می آیند. معنای سوم این کلمه تشکیلاتی است که زندگی و 
فعالیتهای جامعه مسیحی را تنظیم می‌کند. 

گلریزان (پنجاهه, پنطیکاشت): عید درو کردن محصول نزد بهودیان که پنجاه 
روز پس از عید فضح آن را جشن می‌گرفتند. این کلمه نزد مسیحیان به تجربه 
حواریون در آن عید یهودی دلالت می‌نماید که طی آن روح القدس در حواریون 
حلول کرد. 

مسیح: نجات دهنده‌ای که بهودیان منتظر آمدن او هستند. مسیحیان می‌گویند که 
مسیح آمده است و او کسی جز عیسی بن مریم نیست. 

مکاشفه (ادبیات): گونه‌ای از ادییات که بین سالهای ۰ ۲۰ قبل از میلاد و ۰ ۰ ۱ بعد 
از میلاد نزد بهودیان و مسیحیان معروف بود و هدف از آن جلوه گر ساختن پایان 
دوره کنونی جهان و آغاز دوره بعدی است. کتابهای مکاشفه با توسل به تحثیل و 
رمزهای پیچیده» توجه خواننده را به سرنوشت این جهان و فرا رسیدن «روز خداوند» 
جلب می‌کند. بهترین نمونه این ادییات در عهد عتیقء کتاب دانیال و در عهد جدید» 
کتاب مکاشفه یوحناست. نوشته‌های دیگری از این دست در کتاب مقدس و در 
کتابهای غیر مقدس (یا غیر قانونی) یافت می‌شود. 

واتیکان: محل اقامت پاپ» اسقف رم و مرکز مدیریت او که در شهر رم قرار 
دارد. نام دیگر آن «کرسی رسولی روم؛ است. 

یعقوبی ( کلیسا)سابقه کلیسا در سوریه به صدر مسیحیت بر می‌گردد و در انطاکیه 
یکی از شهرهای این کشورء پیروان عیسی برای نخستین بار به عنوان «مسیحی» 
خوانده شدند (اعمال رسولان ۱ ۲۱:۱). پیروان کلیسای سریانی در گذشته به اعتبار 
یکی از بزرگان ايشان به نام یعقوب براوعی» «یعقوبی» خوانده شدند؛ ولی آنان این 
عنوان را قبول ندارند. ایشان کلیسای خویش را رسماً « کلیسای ارتودکس سریانی» 
می‌خوانند و رهبری روحانی آن کلیسا را پاتریک انطاکیه بر عهده دارد. کلیسای 
یعقوبی شورای کالدون (خلقیدونیه) را نپذیرفته است و بدین سبب» با کلیساهای 
کاتولیک و ارتودکس متحد نیست. 


فهرست اعلام 


آبلارء ۱۱۸ 

آدم» ۵۳۲ ۸۲ ۱۵۵ 

آریوس» ۲ ۱۰ 

آلبرت کبیر» ۰۱۱۸ ۱۳۷ 

آنتونی (راهب): ۱۴۳ 

آثیلم ۸۲ ۱۱۷ ۱۳۵ 

۰۸۳ VF ۷ ۷ CTY | ابراهیم»‎ 
۱۵۵ ۳ 

ابن باجه» ۰۱۳۴ ۱۳۲۰ 

این تیمیّه» ۱٩‏ 

ابن رشد» ۱۳۸-۱۳۹ 

ابن سیناه ۰۱۳۴ ۱۳۷-۱۳5 

ابن طفیل» ۱۳۲ 

اتاناسیوس» ۱:۲ 

تین گوراس (پاتریکث)» ۱۰ 
ارسطو» ۱۱۸ ۰۱۳۲-۱۳۱ ۰۱۳۴ 
۱۳۸-۹ 


امیا ۰۲۴ ۰۳۱ ۰۳۳۲ ۰۳۱-۳۲۵ 
۴۷۱۰ ۱۵۷ 

ارمینیوس (یعقوب)» ۱۱۸ 

اشتّر» ۰۳۱ ۸۳۹ ۴۱ 

اسحاق» ۳۲ ۷۳ 

اسکندر» ۲۴ 

اسماعیل» ۲ ۳ 

اشتیا» ۰۲۴ ۰۳۱ ۰۳۷-۳۵ ۴۱ 
۷۷۱۵ ۰۱۱۱ ۱۵۷ 

اشمیعن» ۱۲۰ 

افلاطون» ۰۱۳۲-۱۳۱ ۰۱۳۴ ۱۳۸ 
انلوطین» ۱۱۷ ۱۳۳-۱۳۲ 

اکهارت (معلم)» ۱۴۹ 

اآگوستین» ۰۱۱۷ ۰۱۲۵ ۱۳۳ 
الیاس» ۰۳۴ ۰۳۵ ۱۵۲ 

البزابت اول» ۱۱۰ 


الیسع» ۴ ۳۸۵ 


۱54۸ 


کلام مسیحی 


آمبروز» ۰۱۱۷ ۰۱۲۳ ۱۲۵ 
آملوریوداس» ۱۲۰ 

انتیوکوس چهارم (اپیفانوس)» ۲۵ 
اوتیخا» ۱۰۳ 

اوری‌جن» ۰۸۲ ۸۱۱۷ ۱۲۳-۱۲۲ 
۱۳ 

ارنه» ۰۱۲۲ ۱۳۱ 

ایگناتیوس دو لویولاه ۸۱۲٩‏ ۱۴۷ 
۱۹ 

اوب؛ ۰۲۴ ۰۳۱ ۰۳۸ ۴۱ ۱۵۲ 
باروکث» ۴۰: ۴۲ 

باسیل ۰۱۲۴ ۱۴۳۴-۱۴۳ 
بالتازار» ۱۲۰ 

باز (دومنیکو)» ۱۱۸ 

تخت ۱۵۷ 

برباتی (سیگر)» ۱۳۹ 

بردیایف (نیکلای): ۸۱۲۰ ۱۴۰ 
ترنابا؛ ۲ ۰۵ ۵۳ ٩٩‏ 

۱۱٩ بلغاریس»›‎ 

بندیکته (مبا رکك)» ۰۱۲۲ ۱۴۴ 
ولتوراه ۱۳۸ 

بوداي ۱۲۳ 


نوف: ۱۳۰ 


بولمان» ۱۹۹ 

بولگاکوف؛ ۱۲۰ 

بومه (جاکوب)؛ ۱۵۰ 

بونهوفر» ۱۱۹ 

بویتیوس» ۱۳۳ 

پا کومیوس (راهب)» ۱۴۳ 

پالماس (گریگوری)؛ ۱۴۵ 
پروکلس؛ ۱۱۷ 

۵۸ ۰۵۲-۵۱ ۰۴۵-۴۴ ۰۲۴ پطرس؛‎ 
NY oN 

پطرس لومباردی؛ ۰۱۱۸ ۱۳۲ 

پلتون (جورج)» ۱۳۸ 

پل ششم» ۰۱۰5 ۱۱۴-۳ 

تین رگ» ۱۱۹ 

۰۵ ۲-۵ ۴ ۰۵ ۲ ۰۴۷۱-۴۵ ۴ و‎ 
۸۷ ۸۵ ۰۷۳۷۱ ۱۹ ۴ ۵۹4 
۰۱۳۰ a 4*۱ ۹۹ 
۱۵٩۹ ۰۱۵۱ ۱۴۲-۰ 

پیامیر اسلاع (ص)۰ ۰۲۳ ۰۳۰ ۴۳ 
BY ٩‏ ۲۱ ۷۸ ۸۳ 

پیریس» ۱۳۰ 

پیلاطس» ۸۷۰ ۸۴ 


تئودورا (امپر یس)» 1۹۵ 


فهرست اعلام 


تثوفیل انطاکی» ۷۳ 

تاولن ۱۴۹ 

ترتولین» ۰۱۲۳ ۱۳۱ 

ترزای آویلی» ۱۴۸-۱۴۷ 
ترشتگیشتوس (مثلث النعمة)؛ ۱۳۱ 
تریمینگام» ۷۸ 

توماس اکوبناس» ۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۰۱۲۵ 
۰۱۳۸۵۰ ۱۵۳ 

توماس (رسول)» ۲ ۵ 

تیرداد دوم» ۱۲۱ 

تیطس» ۸۵۴ ۸۵٩‏ ۵۷۴ ۱۰۰ 
تیلیش» ۱۱۹ 

تیموتاوس» ۰۵۴ ۰۵٩‏ ۱۰۰ ۱۵۹ 
جابر بن حیان» ۱۳۹ 

جان اسکات اریجیناه ۰۱۱۷ ۱۳۵ 
جبرئیل» 0۷۴ ۱۳۸ 


جروم» ۲ ۱۲۳ 


4 
یه 


حنتوق» ۰۳۵ ۴۱ 

حجی» ۳۵ ۴۱ 

حزقبال» ۰۳۱ ۰۳۷-۳۵ ۰۴۱ ۱۵۷ 
حوا؛ ۱۵۵ 

۰۵۸ ۰۴۱ ۰۳۷ ۰۳۵ ۰۳۱ ۲۴ دانیال»‎ 
۱۰۵ ۱۵۷ ٩ 


۱3۹ 


۰۴۶۱ ۰۳۸-۳۷ ۰۳۵-۳۴ ۲۴ داوود»‎ 
۱۵۵ AV ۸۷۲ ۴ 

۱۳۹٩ دکارت»‎ 

دوسان ویکتور (ریشار)» ۱۴۵ 

دوسان ویکتور (هوگ)» ۱۴۵ 
دوسیاوس» ۱۱۱ 

دولایوربه ۷۲ 

دولویتک» ۱۲۰ 

دومنیک» ۱۴۲ 

دیمتریوس» ۱۰ 


ATF ۷ 


دیس سونوسیوس» 
۴ ۰۱۳۵۱ ۴۵ ۰۱ ۱۴۷ 
راگ (لونشدیل و لورا)» ۵۳ 
راثر (کارل)» ۱۲۰ 

روت» ۰۳۱ ۳۴ ۴۰ 
روسکلین» ۷۲ 

رویشبروک» ۱۴۲ 

زکرئا» ۰۳۵ ۰۴۲ ۱۵۸ 
زوینگلی» ۱۰۹ 

ژان بیست و سوم» ۰۱۰5 ۱۱۱ 
ژان پل دوم» ۰۱۰١‏ ۵۴ 
زوستین» ۱۲۲ 

ژوستینیان» ۱۳۱ 


۱۷۰ 


سقراط» ۱۲۳ 

سس لیمان؛ ۰۲۴ ۵۳۱ ۳۴ ۳۹ 
۰۴۲۱ ۵۲ ۷-۱ ۱۵ 

سموئیل» ۱۳۵-۳۴۰۳۱ ۴۰ ۱۵۱ 
سوبرینو» ۱۲۰ 

سوزوء ۱۴۲ 

سولوویف» ۱۳۰ 

سهروردی» ۱۳۸ 

سیریل اسکندری» ۱۲۴ 

سیریل اورشلیمی» ۱۲۳ 
شائول» ۰۳۴ ۱۵۲ 

شلینگ» ۱۵۰ 

شمشون» ۱۵۲ 

شمعون نوالهی» ۱۴۵ 

صفنیا» ۰۳۵ ۴۱ 

طاطیان» ۵۳ء ۰۱۲۲ ۱۰۳ 
طوسیت؛ ۸۳٩‏ ۴۲ 

طیراس؛ ۱۳۰ 

عاموس» ۸۳۲۱-۳۵ ۰۴۱ ۱۵۷ 
عبدالاحد؛ ۱۲ 

عرراء 0۳۱ ۰۴۵-۳۴ ۰۴۰ ۱۵ 
عویدیا؛ ۳۵ ۴۱ 


شعسو ء ۳۲ 


غزالی» ۱۳۰ 
فارابی» ۰۱۳۲ ۱۳۸ 

فرانسیس اسیزی» ۸٩۱‏ ۰۱۲۰ ۱۴۲ 
فرعون» ۰:۳۳ ۱۵۲۱ 

فررفوریوس» ۰۱۱۷ ۱۳۲ ۱۳۴ 
نضل‌الرحمن؛ ۱٩‏ 

فلوژفشکی؛ ۱۲۰ 

فلورنشکیء ۱۲۰ 

۵٩ ۰۵۴ فلیمون»‎ 

فوتیوس» ۱۰۲ 

فون بادر» ۱۵۰ 

فیثاغورس» ۱۳۱ 

فشچینو» ۱۳۸ 

فیشر (جان)» ۱۳۹ 

فیس ۵۲ 

فیلوپوس» ۷۲ 

نیلون» ۱۳۱ 

قسطنطین؛ ۱ ۲۲ FTA‏ 
کاترینا (قدیسه)؛ ۱۴۴ 

کارل بارث؛ ۱۱۹ ۱۲۵ 
کاسیاس» ۱۴۴ 

۱۱۸ ۰۱۱۱ ۰۱۰٩ کالوّن»‎ 

کانت» ۰۱۲۰ ۱۲۵ ۱۴۲ 


نهر ست اعلام 


۱۷۱ 


کلمنت اسکندری» ۰۵۲ ۰۱۱۷ ۰۱۲۲ 
۱۳۱ 

کندی» ۰۱۳۳ ۱۳۱ 

کورش» ۰۳۵ ۱۵۱ 

کولت (جان)» ۱۳۹ 

کونگار» ۱۲۰ 

کیپریان» ۱۲۳ 

کی رکه گارد» ۱۳۹ 

گریگوری ازبانزی» ۰۱۲۴ ۱۴۳ 
گریگوری نوربخش» ۱۱۱ 
گریگوری نیصی» ۰۱۲۴ ۱۴۳ ۱۴۵ 
گوتیژزه ۱۲۰ 

لئون سوم (امپراطور)» ۱۰۴ 
لوتسر» ۰۱۰۹-۱۰۸ ۰۱۱۸ ۰۱۴۹ 
۱۴ 

۸٩ ۵۷۰ (¥ ۰۵۹ ۴۹-۴۲ لوقا؛‎ 
۱ ۲ ۱ 

لوکاریس (سیریل)» ۱۱۱ 

مارینو» ۵۴ 

ما کاریوس؛ ۱۴۳ 

ماکسیم معترف؛ ۱۴۵ 

مستی» ۰۴۲ ۰۴-۴۴ ۴۹ ۸۵۹ ۰۷ 


۱۰۲ ۱۱۰ ۳ ۷۳ ۰ 


محمد بن زکریای رازی» ۱۳۲ 
مرئس» ۰۴۹-۴۴ ۸۴۹-۴۸ A۴ ۵٩‏ 
AIT ۰ ۹‏ ۱۱۴ 
مَرّقیون (مرکیون)» ۰۵۲ ۱۲۳ 

۰ 2-۲ CV ۲6 (BY مریم»‎ 
۱ ۰ ۲۴۳ 

مریم مَجْدّلیه» ۲ 

مک کنزی؛ ۷۴ 

ملاکی» ۵۳۵ ۸۳۷ ۴۲ 

مور (توماس)» ۱۳۹ 

موسی؛ ۰۲۴ ۰۳۳-۳۱ ۰۳۰ ۴۵ ۰۴۸ 
<۵٦‏ 1۵< ۰۷۳ ۰۸۳ ۱۵۲-۱۵۵ 
موکلا (پطرس)» ۱۱۱ 

مولاگو» ۱۳۰ 

مولّمان» ۱۱۹ 

میکاه» ۰۳۵ ۴۱ 

میندورف» ۱۲۰ 

ناتان» ۳۵ 

ناحوم» ۸۳۵ ۴۱ 

نحمُاء ۵۳۱ ۰۳۵ ۴۰ 

رون» ۱۰۰ 

تسطورء ۱۰۳ 

نوح» ۲ ۱۵۵ 


۱۷۲ کلام مسیحی 


نورویچیء ۱۴۹ یوحنای زرین‌دهان» ۰۱۲۴ ۱۴۵ 
نيبور (ربنهولد)» ۹ ۴ یو حتای صلیب» ۱۴۸-۱۴۷ 
نیبور (ریچارد)» ۱۱٩‏ بوسیوس؛ ۱۲۴-۱۲۳ 
وزلی (جان)» ۰۱۱۰ ۱۵۱ یوسف» ۰۳۲ ۱۵۵ 

هایدگر» ۱۲۰ تس نجار» ۵۲؛ ۱۷ 
هرمس» ۱۳۱ یوشع؛ ۰۳۱ ۰۳۴ ۰۴۰ ۱۵۲ 
هگل؛ ۱۴٩‏ ۱۵۰ بوشیا» ۳۳ 

هنری هشتم» ۱۰٩‏ بونس؛ ۰۳۵ ۰۴۱ ۱۵۸ 
هوشع» ۵۳۹-۳۵ ۰۴۱ ۰۵ ۱۵۷ بهودا (رسول)» ۵۸ 4۰ ٩۴‏ 
هیپولیت» ۱۲۲ ۱۳۱ یهو دای اسر یو طی» ۰۸ ۸۳ 
هیرا کلیت» ۱۳۲۳ تهودیت» ۳۹ ۴۲ 


بحیای تعمید دهنده ۴۸ ۰۰۷ ۱۵۸ 
یشوع بن سیراخ» ۵۳۹ ۴۲ 

بعقوب» ۳۲ ۷۳ 

یعقوب براوعی؛ ۱۱۵ 

بعقوب (رسول): ۲۴ 4۵۷ ۰۸۰ 
۰۹ ۲ ۵۹4 

٩۴ ۱۲ ۴۱ ۳۵ بوثل»‎ 

۵۲ ۴۹-۴۸ ۰۲۴ ٩ ی وحناه‎ 
4۷۱-۷۰ FT ۲ ۰۷ 
۰۱۱۰ ۰۱ ۰۸4 ۳۴ 
۱۰۵ ۲ ۲ ۰ 


یوحنای دمشقی؛ ۱۰۷ 


فهرست اماکن 


آتن» ۰۱۲۴ ۱۳۱۰۱۳۰ 

آتوس (کوه)؛ ۰۱۱٩‏ ۱۴۴ 

آسیا» ۸۲۱ ۱۱۰ 

آسیای صغیر؛ ۴ ۵: ۱۵۹ 

آشور» ۳۱ 

آفریقا؛ ۸۱۰۷ ۰۱۱۰ ۱۲۹ ۱۳۳ 
آفریقای جنوبی» ۱۱۰ 

آق‌سرای» ۱۲۴ 

آلبانی» ۱۱۱ 

۱۵۱ ۱۰٩ آلمان»‎ 

آمریکای لاتین» ۱۲۰ 

آناتولی» ۰۱۰۰ ۰۱۰۵ ۰۱۲۴ ۰۱۴۳ 
۱۴۵ 

آنکارا؛ ۰۱۳۴ ۲۱ 

ا 


VF ۰ اردن»‎ 


ارمنستان» ۱۶۱۱ 

۱۳۹ ۱۱۷ ۱۰۹-۱۰۸ اروپا؛‎ 
FF ۸ 

اریحاء ۱۵۲ 

ازمیر» ۱۴ 

اسپانیاء ۰۵۳ ۰۱۱۱ ۰۱۴۷ ۱۴۹ 
استانبول» ۸۲۰ ۱۰۱۰۱۰۱ ۱۱۴ 
۸ ۱۰۱ 

استرالیاء ۱۱۰ 

اسراثیل (کشور باستانی)» ۳۵ 
اسکاتلند» ۱۰۹ 

اسکندریه» ۲۵ ۰۱۰۱ ۱۰۲ ۰۱۰۵ 
۰ -۰۲ ۱7۱۴۰۱ 
اسلواکی (جمهوری) ۱۰۱ 

اسیزی (شهر)» ۱۴۷ 

فلس ۰۴۸ ۰۵۴ ۷۵ ۰۱۰۳ ۰۱۳۰ 


۱۵۹ بوهیمیاء ۱۰۸ 
الازه ۱٩‏ بیت لحم» ۱۷ ۷۰ 
الجزاین ۱۳۳ بین النهرین» ۸۷۸ ۱۰۷ 


اندوتزی؛ ۲۰۰۱۹ 

ان طاکیهء ۰۱۰۱-۱۰۰ ۰۱۲۴ 
ATF‏ ۰۱۴۳ ۰۱۰۲-۱۰۱ 
1۵ 

انگ لستان» ۳۴ ۰۱۱۰-۱۰۸ ۰۱۳۹ 
۱۵۱ 

۵۴ ۰۴۵ ۰۳۵-۳۴ ۵ اورش‌ليم»‎ 
۱۰۱-۹۹ CAF ۲ ۵۷ 


AAT ۳ ۳ ۵ 
۱۱۲-۱۲۱ ۱۵۹-۸ 

ابالات متحده آمریکا؛ ۸۱٩‏ ۰۱۱۰ 
۱۵۱ 

ایتالیاء ۰۱۰۰ ۱۰۸ ۰۱۱۱ ۱۳۸ 
ایران» ۱۰۳: ۰۱۰۷ ۰۱۲۲ ۱۳۴ 
ایرلند» ۱۱۱ 

بابل» ۳۱-۳۴ ۱۵۱ 

بالکان؛ ۰۱۰۸ ۱۴۴ 

بحرالمیت؛ ۱۴۲ 

بغداد؛ ۱۳۵ 
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۱۳۸ ۰۱۱٩ يادو¿‎ 

پاریس» ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ ۱۴۹ 

پااکستان» ۲۰ 

پالزمی: ۱۳۵ 

تس رکیه» ۸۱۴ ۰۲۰ ۵۵» ۱۰۳-۱۰۲ 
۱۴ 

تسالونیکی؛ ۵۵-۵۴ 

تونس» ۲۰ 

جاوه» ۲۰ 

جزيرة العرب» ۰۷۸ ۱۰۷ ۱۴۳ 
جمهوری چکک. ۱۱۱ 

حبشه (اتیوپی)» ۱۱۴ 

حجاز ۸۷۸ ۷۹ 

خاورمیانه» ۰۱۱۰ ۱۱۴ 

۱۰٩ دانمارک»‎ 

دریای سرخ» ۰۳۳ ۱۵۲ 

دمشق» ۰۵۴ ۱۳۵ 

رم ۰۲۰ ۰۲۲ ۰۵۵-۵۴ ۱۰۱-۱۰۰ 
۴ ۱ 


۰.۱۴۴ ۲ ۸ 


۱ ۱۵-۱ ۶ ۲ ۲ ۹ 


فهرست اما کن 


۱۷۵ 


روسیهء ۱۱۹ ۰۱۴۴ ۱۴۵ ۱٦۱‏ 
رومانی» ۱۶۱ 

زثر (کنگو)» ۱۲۰ 

زلاند» ۱۱۰ 

ژنوء ۱۱۳ 

سری لانگاه ۰ ۱۳۰ 

سنت پطرژبورگ» ۱۱۹ 

سود ۱۰۹ 

۰۱۰۴ ۱۰۰ ۷۸ ۰۵۳ ۵۲۰ سوریه»‎ 
۱ AFF ATF ۷ 
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سیسیل» ۱۳۵ 

۰٩٩۰ ۷۸ ۰۵۸ ۰۳۳ ۳۰ سیا‎ 
۱۶۱۴ ۱۵۲۱ ۰۱۴۵2۱ ۴ 

شام» ۱۰۷ 

۱٩ شیکاگوء‎ 

صربستان» ۱۹۱ 

طرسوس؛ ۵۴ 

عراق» ۱۰۳ ۱۰۷ 

عربستان سعودی» ۲۰ 

غلاطه: ۴ ۵ 

فرانسه» ۰۱۰۸ ۱۰۹ 


فسلسطین» ۰۲۵-۲۴ ۰۳۲ ۳۵-۳۴ 


۴ ۲ ۰۲۲" 
فنلاند» ۱۰۹ 

فلیی» ۵۴ 

فلتین» ۲۰ 

فیلیپین» ۱۲۹ 

قاضی کوی» ۱۰۳ 

۱٩ قاهره»‎ 

قیرس» ۱۱۱ 

قدس» ۰۱۰۷ ۱۱۱ 

فرش ۵۳ 

قسطنطنیه» ۷۵ ۱۰۱ ۰۱۰۷-۱۰۴ 
۲۱ ۰۲ ۱ 

قم» ۱۳۴ 

قمران» ۴۸ 

قمران» ۱۴۲ 

قونبه» ۱۴ 

قیصربه» ۱۲۴ 

کارتاژه ۱۲۳ 

کالسدون: ۷۵ ۰۱۰۳ ۰۱۱۱ ۱۹۴ 
کپادوکیه» ۰۱۲۴ ۱۴۳ 
کمبریج» ۱۳۹ 

کنتزیری» ۰۱۱۷ ۱۳۵ 


کورفو (جزیره)» ۱۱٩‏ 


۱۷۹ کلام مسیحی 
کولشی؛ ۵۴ نسیقیه (ازنیک)» ۷۵ ۱۰۳-۱۰۲ 
کییف» ۱۱۱ ۵ ۱۳۳ 

گرجستان» ۱۱۱ نیویورکد, ۲۰ 

گل» ۱۲۳ واتنیکان ۰۲۰ ۱۰۴ ۰۱۰۱ ۱۱۳ 
گورمه» ۱۰۵ ۱۹۵ 

لینان» ۰۱۳ ۱٩‏ ۲۰ ورنزه» ۱۳۸ 

لوزان» ۱۱۳ هلند» ۱۰۹ 

لهستان» ۱۱۱ ۱۱۱ همدان» ۱۳۵ 

لیون» ۱۳۱ هندوستان» ۰۲۰ ۱۰۳ ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ 
مالزیء ۲۰ ۱۳۹ 


۳۲۱ ۳۲-۳ ۲ ۳۰-۲۹ ۰۲۰ مسصر»‎ 
۰۱۰۷ ۱۰۴ ۱۰۰ AY CAT ۵ 
۱۱۴-۲ ۳ 

مکهء ۷۸ 

میلان» ۱۲۳ ۱۲۵ 

ناپل» ۱۳۵ 

ناز یانزا (بکرلار)» ۱۲۴ 

ناصره ۸۸۷ ۸۴ 

نایروبی؛ ۱۵۴ 

۱۰٩ نروژ»‎ 

نوشهیر (نوشهر)» ۱۲۴ 

نیشابور» ۱۳۵ 


نیصی (نوشهیر)» ۱۲۴ 


یائنه (یاونه)؛ ۲۵ 


AYY 


٠١ ۸۵۵ ونان‎ 


۱۳۱-۰ ۴۳۲ ۰۱۴۵-۰۱ ۱۶۱۱ 
بهودا (کشور)» ۳۵ 


۳ 


ژزوئیت است که زبان عربی وفرهنگ اسلامم 
را آموخته . سالها مبان مسلمانان زبسته و این 
نوشته رایرای خوانندگان مسلمان بدید آورده است ۲ 

هدف از تقدیم این ترجمه فارسی به هم میهنان - ی 
عزیز بالا بردن سطح آگاهی جامعه اسلامی در | 
باب مسیحیت است. افسوس که اطلاع ما از این ` 
((همسایه دیوار به دیوار)) اسلام بسار ناچیز ‏ 
امت و تور هم راز ن جود یار مسیحیان . 
می شویم )) و مثلاً گمان می کنیم که آنان نیز . 
معتقدند E‏ عدسی مسیح علبه السلام | 
کتایی داشته است ! 
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